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 در امور مدني( قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ) 

 

 در امور مدني   -كتاب اول  

 كليات

 

 دادرسي مدني، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاههاي آيين  -  ۱ماده  

 رود.  باشند به كار مي  موجب قانون موظف به رعايت آن مي   عالي كشور و ساير مراجعي كه به  عمومي، انقلاب، تجديدنظر، ديوان 

 

مقام يا نماينده قانوني آنان    نفع يا وكيل يا قائم  تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذي   هيچ دادگاهي نمي  -  ۲ماده  

 دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.   رسيدگي به

 

قضات دادگاهها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرده، حكم مقتضي صادر و يا فصل خصومت نمايند. در صورتي كه قوانين    -  ۳ماده  

فتاوي    موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يا اصلاً قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا

توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض  اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد، حكم قضيه را صادر نمايند و نمي    معتبر و

 به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند و الٌّا مستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد. قوانين از رسيدگي  

 

 چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه ديگري جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد.   -تبصره  

 

 صورت عام و كلي حكم صادر كنند.   طور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد به  دادگاهها مكلفند در مورد هر دعوا به  -  ۴ماده  

 

موجب ساير قوانين قابل نقض يا تجديد    آراي دادگاهها قطعي است مگر در موارد مقرر در باب چهارم اين قانون يا در مواردي كه به  -  ۵ماده  

 باشند.   نظر 

 

 عقود و قراردادهايي كه مخل نظم عمومي يا بر خلاف اخلاق حسنه كه مغاير با موازين شرع باشد در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست.   -  ۶ماده  

 

توان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني كه در مرحله نخستين در آن دعوا حكمي صادر نشده باشد،    به ماهيت هيچ دعوايي نمي  -  ۷ماده  

 به موجب قانون.   مگر 

 

 تواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند مگر دادگاهي كه حكم   هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نمي  -  ۸ماده  

 صادر نموده و يا مرجع بالاتر، آنهم در مواردي كه قانون معين نموده باشد. 

 

 يابد.  رسيدگي به دعاويي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون اقامه شده به ترتيب مقرر در اين قانون ادامه مي   -  ۹ماده  

باشد مگر اينكه آن قوانين، خلاف شرع    آراي صادره از حيث قابليت اعتراض و تجديد نظر و فرجام، تابع قوانين مجري در زمان صدور آنان مي 

 شود.   شناخته 

گي  نسبت به كليه قرارهاي عدم صلاحيتي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجراي اين قانون در جريان رسيد

 شود.  يا فرجامي است به ترتيب مقرر در اين قانون عمل مي   تجديد نظر 

 

 در صلاحيت دادگاهها   -باب اول  

 

 در صلاحيت ذاتي و نسبي دادگاهها   -فصل اول  
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رسيدگي نخستين به دعاوي، حسب مورد در صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري    -  ۱۰ماده  

 تعيين كرده باشد. را 

 

  دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده، در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتي  -  ۱۱ماده  

در ايران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل بايد اقامه گردد و هرگاه در ايران اقامتگاه و يا محل سكونت موقت نداشته  كه  

شود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غير منقول هم نداشته  غير منقول داشته باشد، دعوا در دادگاهي اقامه مي    ولي مال 

 دعوا خواهد كرد.   ۂدادگاه محل اقامتگاه خود، اقامباشد، خواهان در  

 

 بندي حوزه قضايي به واحدهايي از قبيل  حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است. تقسيم  -  تبصره

 دهد.  مجتمع يا ناحيه، تغييري در صلاحيت عام دادگاه مستقر در آن نمي 

 

دعاوي مربوط به اموال غير منقول اعم از دعاوي مالكيت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدواني و ساير حقوق راجع به آن    -  ۱۲  ماده

 شود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقيم نباشد.   دادگاهي اقامه مي در

 

دادگاهي رجوع كند    تواند به   در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد، خواهان مي  -  ۱۳  ماده

 بايست در آنجا انجام شود.   عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد مي  كه

 

 شود كه دلايل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.   درخواست تأمين دلايل و امارات از دادگاهي مي  -  ۱۴  ماده

 

شود كه مال غير منقول در حوزه آن  دعوا مي    ۂكه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غيرمنقول باشد، در دادگاهي اقامدر صورتي    -  ۱۵  ماده

 است، به شرط آن كه دعوا در هر دو قسمت، ناشي از يك منشاء باشد. واقع  

 

هاي قضائي مختلف اقامت دارند يا راجع به اموال غير منقول متعددي  هر گاه يك ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد كه در حوزه   -  ۱۶  ماده

 هاي ياد شده مراجعه نمايد.   تواند به هر يك از داد گاههاي حوزه   اند، خواهان مي هاي قضائي مختلف واقع شده    كه در حوزه باشد  

 

دعواي ديگر از طرف خواهان يا خوانده يا شخص ثالث يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث اقامه  هر دعوايي كه در اثناي رسيدگي به    -  ۱۷  ماده

شود كه دعواي اصلي    دعواي طاري ناميده مي شود. اين دعوا اگر با دعواي اصلي مرتبط يا داراي يك منشاء باشد، در دادگاهي اقامه مي   شود، 

 شده است.   آنجا اقامه   در

 

 ( نخواهد بود. ۱۷كه دفاع محسوب شود، دعواي طاري نبوده، مشمول ماده )  عنوان احتساب، تهاتر يا هر اظهاري   -  ۱۸  ماده

 

هرگاه رسيدگي به دعوا منوط به اثبات ادعايي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است، رسيدگي به دعوا تا اتخاذ    -  ۱۹  ماده

شود. در اين مورد، خواهان مكلف است ظرف يك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسيد آن را به  از مرجع صلاحيتدار متوقف مي    تصميم

تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح    شود و خواهان مي   رسيدگي كننده تسليم نمايد، در غير اين صورت قرار رد دعوا صادر مي  دادگاه دفتر  

 دعوا نمايد.   ۂمجدداً اقام

 

كه تقسيم نشده در دادگاه محلي  ين و يا مربوط به وصاياي متوفي باشد تا زماني كه تَرَكه متوفي اگر چه خواسته، د  دعاوي راجع به تَرَ  -  ۲۰  ماده

شده در    دشود كه آخرين اقامتگاه متوفي در ايران، آن محل بوده و اگر آخرين اقامتگاه متوفي معلوم نباشد، رسيدگي به دعاوي يامي    اقامه 

 است كه آخرين محل سكونت متوفي در ايران، در حوزه آن بوده است. صلاحيت دادگاهي  
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 دعواي راجع به توقف يا ورشكستگي بايد در دادگاهي اقامه شود كه شخص متوقف يا ورشكسته، در حوزه آن اقامت داشته است و   -  ۲۱  ماده

شود كه متوقف يا ورشكسته در حوزه آن براي انجام معاملات خود شعبه يا  چنانچه در ايران اقامت نداشته باشد، در دادگاهي اقامه مي  

 دارد.  يا  تهنمايندگي داش

 

دعاوي راجع به ورشكستگي شركتهاي بازرگاني كه مركز اصلي آنها در ايران است، همچنين دعاوي مربوط به اصل شركت و دعاوي    -  ۲۲  ماده

كه شركت باقي است و نيز در صورت انحلال تا    شركت و شركاء و اختلافات حاصله بين شركاء و دعاوي اشخاص ديگر عليه شركت تا زماني  بين

 شود.   امور شركت در جريان است، در مركز اصلي شركت اقامه مي  تصفيه كه  وقتي

 

دعاوي ناشي از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت، در محلي كه تعهد در آنجا واقع شده يا محلي كه كالا بايد در آنجا    -  ۲۳  ماده

تسليم گردد يا جايي كه پول بايد پرداخت شود اقامه مي شود. اگر شركت داراي شعب متعدد در جاهاي مختلف باشد دعاوي ناشي از تعهدات  

يا اشخاص خارج بايد در دادگاه محلي كه شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آن كه شعبه ياد شده برچيده شده    ههر شعب

 دعاوي در مركز اصلي شركت اقامه خواهد شد. صورت نيز  باشد كه در اين  

 

رسيدگي به دعواي اعسار به طور كلي با دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي نخستين به دعواي اصلي را دارد يا ابتدا به آن    -  ۲۴  ماده

 نموده است.   رسيدگي

 

نفع مقيم خارج از كشور باشد رسيدگي با دادگاه محل صدور سند است و اگر    هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذي   -  ۲۵  ماده

 سند و اقامت خواهان هر دو خارج از كشور باشد در صلاحيت دادگاه عمومي شهرستان تهران خواهد بود.   محل تنظيم

 

 اختلاف در صلاحيت و ترتيب حل آن  -دوم    فصل

 

تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوايي كه به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحيت    -  ۲۶  ماده

 تقديم دادخواست است مگر در موردي كه خلاف آن مقرر شده باشد. تاريخ  

 

دادگاه صلاحيتدار  كننده خود را صالح به رسيدگي نداند با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به    درصورتي كه دادگاه رسيدگي  -  ۲۷  ماده

اليه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحيت اظهار نظر نمايد و چنانچه ادعاي عدم صلاحيت را نپذيرد،    نمايد. دادگاه مرجوع مي    ارسال 

 الاتباع خواهد بود.   كند. رأي دادگاه تجديد نظر در تشخيص صلاحيت لازم حل اختلاف به دادگاه تجديد نظر استان ارسال مي    را جهت   ندهپرو 

 

 ترتيب ياد شده، ديوان عالي   در صورتي كه اختلاف صلاحيت بين دادگاههاي دو حوزه قضايي از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به  -  تبصره

 باشد.   كشور مي

 

هرگاه بين دادگاههاي عمومي، نظامي و انقلاب در مورد صلاحيت، اختلاف محقق شود همچنين در مواردي كه دادگاهها اعم از    -  ۲۸  ماده

نظامي و انقلاب به صلاحيت مراجع غير قضايي از خود نفي صلاحيت كنند و يا خود را صالح بدانند، پرونده براي حل اختلاف به ديوان  عمومي، 

 باشد. الاتباع ميخواهد شد. رأي ديوان عالي كشور در خصوص تشخيص صلاحيت، لازم   ارسالر عالي كشو

 

 عالي كشور، خارج از نوبت خواهد بود.   قرارهاي عدم صلاحيت در دادگاه تجديد نظر استان و ديوان  رسيدگي به  -  ۲۹  ماده

 

هرگاه بين ديوان عالي كشور و دادگاه تجديد نظر استان و يا دادگاه تجديد نظر استان با دادگاه بدوي در مورد صلاحيت اختلاف    -  ۳۰  ماده

 الاتباع است.   مورد، نظر مرجع عالي لازمشود حسب  

 

 وكالت در دعاوي   -دوم    باب
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 توانند براي خود حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي نمايند.   هريك از متداعيين مي  -  ۳۱  ماده

 

شهرداريها    ها، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، شركتهاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و مؤسسات عمومي غير دولتي،وزارتخانه   -  ۳۲  ماده

توانند علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي طرح هرگونه دعوا يا دفاع و تعقيب دعاوي مربوط از اداره حقوقي خود يا  و بانكها مي  

 رسمي خود با داشتن يكي از شرايط زير به عنوان نماينده حقوقي استفاده نمايند:   كارمندان

 

 دارا بودن ليسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه كار آموزي در دفاتر حقوقي دستگاههاي مربوط.   -  ۱

 

 مشاغل قضاوت يا وكالت. شرط عدم محروميت از اشتغال به    دوسال سابقه كار قضايي يا وكالت به  -  ۲

 

 مقام قانوني وي خواهد بود.   عهده بالاترين مقام اجرايي سازمان يا قائم  احراز شرايط ياد شده به  تشخيص

 

 نامه نمايندگي حقوقي به مراجع قضايي الزامي است. معرفي    ارائه

 

 موجب قوانين راجع به وكالت در دادگاهها براي آنان مقرر گرديده است.   وكلاي متداعيين بايد داراي شرايطي باشند كه به  -  ۳۳  ماده

 

هاي تنظيمي در ايران، وكيل مي  نامه وكالت ممكن است به موجب سند رسمي يا غير رسمي باشد. در صورت اخير، در مورد وكالت    -  ۳۴  ماده

 نامه را موكّل شخصاً در حضور او امضاء يا مهر كرده يا انگشت زده است.نامه تأييد كند كه وكالت  ذيل وكالت  تواند  

 

صورتي كه وكالت در خارج از ايران داده شده باشد بايد به گواهي يكي از مأمورين سياسي يا كنسولي جمهوري اسلامي ايران برسد. مرجع    در

اي خواهد بود كه توسط وزارت    نامهنامه اشخاص مقيم در كشورهاي فاقد مأمور سياسي يا كنسولي ايران به موجب آئين    وكالت گواهي  

تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد. اگر وكالت در جلسه دادرسي    وزارت امور خارجه، ظرف مدت سه ماه، تهيه و بههمكاري    بادادگستري  

رسد و چنانچه موكل در زندان باشد، رئيس زندان يا معاون وي بايد امضاء يا اثر  صورتجلسه قيد و به امضاي موكل مي  داده شود، مراتب در

 نمايند.   يقانگشت او را تصد

 

 درصورتي كه موكل امضا، مهر يا اثر انگشت خود را انكار نمايد، دادگاه به اين موضوع نيز رسيدگي خواهد نمود.   -  تبصره

 

وكالت در دادگاهها شامل تمام اختيارات راجع به امر دادرسي است جز آنچه را كه موكل استثناء كرده يا توكيل در آن خلاف شرع    -  ۳۵  ماده

 نامه تصريح شود: ليكن در امور زير بايد اختيارات وكيل در وكالت    باشد، 

 

 خواهي و اعاده دادرسي.  وكالت راجع به اعتراض به رأي، تجديد نظر، فرجام   -  ۱

 

 وكالت در مصالحه و سازش.   -  ۲

 

 وكالت در ادعاي جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند.   -  ۳

 

 وكالت در تعيين جاعل.  -  ۴

 

 داوري و تعيين داور.  وكالت در ارجاع دعوا به   -  ۵

 

 وكالت در توكيل.  -  ۶
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 وكالت در تعيين مصدق و كارشناس.   -  ۷

 

 وكالت در دعواي خسارت.   -  ۸

 

 وكالت در استرداد دادخواست يا دعوا.   -  ۹

 

 وكالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعواي ثالث.   -  ۱۰

 

 وكالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعواي ورود ثالث.   -  ۱۱

 

 وكالت در دعواي متقابل و دفاع درقبال آن.  -  ۱۲

 

 وكالت در ادعاي اعسار.   -  ۱۳

 

 وكالت در قبول يا رد سوگند.   -  ۱۴

 

 شود.  هاي ياد شده در اين ماده بدون ذكر موضوع آن، تصريح محسوب نمي  اشاره به شماره   -  ۱  تبصره

 

 باشد.   سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ايلاء قابل توكيل نمي  -  ۲  تبصره

 

نام موكل  وكيل در دادرسي، در صورتي حق درخواست صدور برگ اجرايي و تعقيب عمليات آن و اخذ محكوم به و وجوه ايداعي به    -  ۳۶  ماده

 نامه تصريح شده باشد.   خواهد داشت كه در وكالت را 

 

 دادگاه و وكيل معزول اطلاع دهد.   اگر موكل وكيل خود را عزل نمايد، مراتب را بايد به   -  ۳۷  ماده

 

 جلسه قيد و به امضاي موكل برسد.   وكيل مانع از جريان دادرسي نخواهد بود. اظهار شفاهي عزل وكيل بايد در صورت  عزل

 

اطلاع او نرسيده است اقدامات وي در حدود وكالت، همچنين ابلاغهايي كه از طرف دادگاه به وكيل مي  تا زماني كه عزل وكيل به    -  ۳۸  ماده

 مؤثر در حق موكل خواهد بود، ولي پس از اطلاع دادگاه از عزل وكيل، ديگر او را در امور راجع به دادرسي، وكيل نخواهد شناخت.   شود 

 

  جديد،  وكيل  توسط  يا  شخصاً  كه  كند  مي  اخطار  موكل  به  دادگاه  دهد،  اطلاع  دادگاه  به  را  خود  استعفاي  وكيل   كه  صورتي  در  –  ۳۹  ماده

 .گردد  مي  متوقف  ماه  يك  مدت  به  حداكثر  جديد  وكيل  معرفي  يا  موكل  مراجعه  تا  دادرسي  و  نمايد  تعقيب  را  دادرسي

 

كه دادخواست تقديم كرده در صورت استعفاء، مكلف است آن را به اطلاع موكل خود برساند و پس از آن موضوع استعفاي وكيل و اخطار    وكيلي

 شود، رفع نقص به عهده موكل است.   نقص توسط دادگاه به موكل ابلاغ مي  رفع

 

  درصورت فوت وكيل يا استعفا يا عزل يا ممنوع شدن يا تعليق از وكالت يا بازداشت وي چنانچه اخذ توضيحي لازم نباشد، دادرسي   -  ۴۰  ماده

دهد  كند و با ذكر موارد توضيح به موكل اطلاع مي  مجلس قيد مي  افتد و در صورت نياز به توضيح، دادگاه مراتب را در صورت    تأخير نمي  به

 توسط وكيل جديد در موعد مقرر براي اداي توضيح حاضر شود.   شخصا يا  كه

 

 شود: وكلاء مكلفند در هنگام محاكمه حضور داشته باشند مگر اين كه داراي عذر موجهي باشند. جهات زير عذر موجه محسوب مي    -  ۴۱  ماده
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 فوت يكي از بستگان نسبي يا سببي تا درجه اول از طبقه دوم.   -  ۱

 

 ابتلاء به مرضي كه مانع از حركت بوده يا حركت، مضر تشخيص داده شود.   -  ۲

 

 حوادث قهري ازقبيل سيل و زلزله كه مانع از حضور در دادگاه باشد.   -  ۳

 

 وقايع خارج از اختيار وكيل كه مانع از حضور وي در دادگاه شود.   -  ۴

 

آن ترتيب اثر مي   دادگاه درصورتي به  دادگاه ارسال دارد. معذور موظف است عذر خود را به طور كتبي با دلايل آن براي جلسه محاكمه به    وكيل

اطلاع    لصورت جريان محاكمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحيتدار براي تعقيب انتظامي وكياو را موجه بداند، درغير اين  دهد كه عذر

 موكل اطلاع دهد. دراين   علت عذر وكيل تجديد شود، دادگاه بايد علت آن و وقت رسيدگي بعدي را بهكه جلسه دادگاه به  خواهد داد. درصورتي 

 علت عدم حضور وكيل، تجديد نخواهد شد.  بعدي دادگاه به  ۂصورت، جلس

 

درصورتي كه وكيل همزمان در دو يا چند دادگاه دعوت شود و جمع بين آنها ممكن نباشد، لازم است در دادگاهي كه حضور او برابر    -  ۴۲  ماده

آيين دادرسي كيفري يا ساير قوانين الزامي باشد، حاضر شود و به دادگاههاي ديگر لايحه بفرستد و يا درصورت داشتن حق توكيل، وكيل  قانون  

 نمايد.معرفي    گريدي

 

صورت دادگاه    عزل يا استعفاء وكيل يا تعيين وكيل جديد بايد در زماني انجام شود كه موجب تجديد جلسه دادگاه نگردد، درغير اين   -  ۴۳  ماده

 علت جلسه را تجديد نخواهد كرد.  به اين

 

طور منفرد حق اقدام نداده باشد،  درصورتي كه يكي از اصحاب دعوا در دادرسي دو نفر وكيل معرفي كرده و به هيچ يك از آنها به    -  ۴۴  ماده

لايحه توسط هر دو يا حضور يكي از آنان با وصول لايحه از وكيل ديگر براي رسيدگي دادگاه كافي است و در صورت عدم وصول لايحه از    ارسال 

دادگاه بدون توجه به اظهارات وكيل حاضر، رسيدگي را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وكيل يا يكي از آنان عذر موجهي براي    غايب،   يلوك

شود.  باشد، در صورت ضرورت، جلسه دادرسي تجديد و علت تجديد جلسه و وقت رسيدگي به موكل نيز اطلاع داده مي  عدم حضور اعلام نموده  

 دادگاه به علت عدم حضور وكيل تجديد نخواهد شد. جلسه بعدي    ورتصدر اين  

 

عالي كشور را داشته باشد، هرگاه پس از  نامه حق اقدام يا حق تعيين وكيل مجاز در دادگاه تجديد نظر و ديوان    وكيلي كه در وكالت   -  ۴۵  ماده

تجديد    مدتموكل ابلاغ نمايد در اين صورت ابتداي    رأي يا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رؤيت رأي امتناع نمايد، بايد دادگاه رأي را به صدور  

اطلاع بوده در اين صورت ابتداي مدت  ابلاغ به وكيل ياد شده محسوب است مگر اين كه موكل ثابت نمايد از استعفاء وكيل بينظر و فرجام، روز  

باشد. درخصوص اين  خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وكيل ضرر و زياني به موكل وارد شود، وكيل مسؤول مي  از روز اطلاع وي محسوب  

موكل اخطار نمايد كه    طور كتبي بهشود و مدير دفتر دادگاه مكلف است به  فرجام وكيل مستعفي قبول مي    ماده، دادخواست تجديد نظر و 

 اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نمايد.   شخصاً اقدام كرده يا وكيل جديد معرفي كند و يا

 

وكيلي كه حق دادرسي در دادگاه بالاتر را ندارد يا براي وكالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وكيل در توكيل نيز نباشد،  ابلاغ دادنامه به    -  ۴۶  ماده

 نخواهد بود. معتبر  

 

خواهي فوت كند يا ممنوع از وكالت شود يا به واسطه قوه    اگر وكيل بعد از ابلاغ رأي و قبل از انقضاي مهلت تجديد نظر و فرجام   -  ۴۷  ماده

 به انجام وظيفه وكالت نباشد، ابتداي مهلت اعتراض از تاريخ ابلاغ به موكل محسوب خواهد شد. قهريه قادر  

 

وسيله وكيل جريان يافته و وكيل ياد شده حق وكالت در مرحله بالاتر را دارد كليه آراي صادره    در مواردي كه طرح دعوا يا دفاع به  -  تبصره

 گردد.  وكيل محسوب ميها و مواعد از تاريخ ابلاغ به    ابلاغ شود و مبداء مهلت   او بايد به  

 



7 
 

 دادرسي نخستين  -سوم    باب

 

 دادخواست   -اول    فصل

 

 تقديم دادخواست   -اول    مبحث

 

باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطي كه دادگاه داراي شعب  شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست مي    -  ۴۸  ماده

 گردد.  دفتر شعبه اول تسليم ميمتعدد است به  

 

روز و ماه  مدير دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست بايد فوري آنرا ثبت كرده، رسيدي مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاريخ تسليم )  -  ۴۹  ماده

 دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاريخ تسليم را قيد نمايد.  ۂكنند  سال( با ذكر شماره ثبت به تقديمو  

 

 شود. دفتر، تاريخ اقامه دعوا محسوب مي  رسيد دادخواست به    تاريخ

 

نظر  يكي از شعب، به  هرگاه دادگاه داراي شعب متعدد باشد مدير دفتر بايد فوري پس از ثبت داد خواست، آن را جهت ارجاع به    -  ۵۰  ماده

 شعبه اول يا معاون وي برساند. رئيس  

 

 شرايط دادخواست   -دوم    مبحث

 

 زبان فارسي در روي برگهاي چاپي مخصوص نوشته شده و حاوي نكات زير باشد:   دادخواست بايد به   -  ۵۱  ماده

 

 الامكان شغل خواهان. نام، نام خانوادگي، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتي    -  ۱

 

 در صورتي كه دادخواست توسط وكيل تقديم شود مشخصات وكيل نيز بايد درج گردد.   -  تبصره

 

 نام، نام خانوادگي، اقامتگاه و شغل خوانده.   -  ۲

 

 كه تعيين بهاء ممكن نبوده و يا خواسته، مالي نباشد. تعيين خواسته و بهاي آن مگر آن    -  ۳

 

 طوري كه مقصود واضح و روشن باشد.   داند به  موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه مي  تعهدات و جهاتي كه به  -  ۴

 

 آنچه كه خواهان از دادگاه درخواست دارد.   -  ۵

 

ترتيب و واضح ذكر ادله و وسايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعين و غيره، ادله مثبته به    -  ۶

 طور صحيح معين كند.   شود و اگر دليل، گواهي گواه باشد، خواهان بايد اسامي و مشخصات و محل اقامت آنان را به نوشته مي  

 

 دهنده و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او. امضاي دادخواست    -  ۷

 

 سهولت ممكن باشد. نحوي نوشته شود كه ابلاغ به  اقامتگاه بايد با تمام خصوصيات از قبيل شهر و روستا و دهستان و خيابان به    -  ۱  تبصره

 

 چنانچه خواهان يا خوانده شخص حقوقي باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقي، نوشته خواهد شد.   -  ۲  تبصره
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  بايد  دادخواست  در  باشد  داشته  را  آن  امثال  و  شركت  مديريت  يا  وصي  يا  متولي  يا  قيم  عنوان  دعوا،  اصحاب  از  يك  هر كه  صورتي  در  –  ۵۲  ماده

 .شود  تصريح

 

 موارد توقيف دادخواست  -سوم    مبحث

 

 شرح مواد آتي تكميل شود:شود لكن براي به جريان افتادن آن بايد به  در موارد زير داد خواست توسط دفتر دادگاه پذيرفته مي    -  ۵۳  ماده

 

 دادخواست و پيوستهاي آن برابر قانون تمبر الصاق نشده يا هزينه ياد شده تأديه نشده باشد. درصورتي كه به    -  ۱

 

 ( اين قانون رعايت نشده باشد. ۵۱( ماده )۶و    ۵،  ۴،  ۳،  ۲كه بندهاي )  وقتي  -  ۲

 

خواهان اطلاع داده و از    در موارد ياد شده در ماده قبل، مدير دفتر دادگاه ظرف دو روز نقايص دادخواست را به طور كتبي و مفصل به  -  ۵۴  ماده

موجب    بهدهد تا نقايص را رفع نمايد. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننمايد، دادخواست  مدت ده روز به او مهلت مي    ابلاغ به  تاريخ

تواند ظرف    گردد. اين قرار به خواهان ابلاغ مي شود و نامبرده مي كند، رد مي    دفتر و در غيبت مشاراليه، جانشين او صادر مي  قراري كه مدير 

 خصوص قطعي است.   همان دادگاه شكايت نمايد. رأي دادگاه در اين   ده روز از تاريخ ابلاغ به

 

وسيله دفتر رد خواهد شد.  در هر مورد كه هزينه انتشار آگهي ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه دفتر تأديه نشود، دادخواست به    -  ۵۵  ماده

كه خواهان دادخواست اعسار از هزينه دادرسي تقديم كرده باشد، جز در مواردي  ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در دادگاه مي  اين قرار 

 صورت مدت يك ماه ياد شده، از تاريخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد. باشد كه دراين  

 

هرگاه در دادخواست، خواهان يا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست به موجب قراري كه مدير    -  ۵۶  اده

 شود. كند، دادخواست رد مي  دادگاه و در غيبت مشاراليه جانشين او صادر مي  دفتر

 

 پيوستهاي دادخواست  -چهارم    مبحث

 

 خواهان بايد رونوشت يا تصوير اسناد خود را پيوست دادخواست نمايد. رونوشت يا تصوير بايد خوانا و مطابقت آن با اصل گواهي شده   -  ۵۷  ماده

 تشود يا دفتر يكي از دادگاههاي ديگر يا يكي از ادارات ثبباشد. مقصود از گواهي آن است كه دفتر دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده مي  

اسناد رسمي و در جائي كه هيچ يك از آنها نباشد بخشدار محل يا يكي از ادارات دولتي مطابقت آن را با اصل گواهي كرده باشد  اسناد يا دفتر 

  هايها و يا كنسولگري  خانه   تصوير سند در خارج از كشور تهيه شده بايد مطابقت آن با اصل در دفتر يكي از سفارتدر صورتي كه رونوشت يا  

 ايران گواهي شده باشد. 

 

هايي كه مدرك ادعاست خارج نويس شده پيوست    اسنادي از قبيل دفاتر بازرگاني يا اساسنامه شركت و امثال آنها مفصلّ باشد، قسمت   هرگاه

هاي تقديمي خود را با اصل تصديق    توانند مطابقت رونوشت   گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وكلاي اصحاب دعوا نيز مي   مي  دادخواست 

 تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقديم نمايند. كرده پس ازالصاق  

 

  درصورتي كه اسناد به زبان فارسي نباشد، علاوه بررونوشت يا تصوير مصدق، ترجمه گواهي شده آن نيز بايد پيوست دادخواست شود.   -  ۵۸  ماده

 صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمين رسمي يا مأمورين كنسولي حسب مورد گواهي خواهند نمود. 

 

  دهندهاگر دادخواست توسط ولي، قيّم، وكيل و يا نماينده قانوني خواهان تقديم شود، رونوشت سندي كه مثُب ت س مَت دادخواست    -  ۵۹  ماده

 گردد.پيوست دادخواست تسليم دادگاه مي  است، به  
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دادخواست و كليه برگهاي پيوست آن بايد در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه يك نسخه تقديم دادگاه    -  ۶۰  ماده

 شود. 

 

 بهاي خواسته  -دوم    فصل

 

بهاي خواسته از نظر هزينه دادرسي و امكان تجديد نظرخواهي همان مبلغي است كه در دادخواست قيد شده است، مگر اين كه    -  ۶۱  ماده

 ترتيب ديگري معين كرده باشد.  قانون 

 

 بهاي خواسته به ترتيب زير تعيين مي شود:  -  ۶۲  ماده

 

اگر خواسته پول رايج ايران باشد، بهاي آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجي باشد، ارزيابي آن به نرخ رسمي بانك    -  ۱

 جمهوري اسلامي ايران در تاريخ تقديم دادخواست بهاي خواسته محسوب مي شود.   مركزي 

 

 نمايد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع تمام قسمتهايي كه مطالبه در دعواي چند خواهان كه هريك قسمتي از كل را مطالبه مي    -  ۲

 شود.   مي

 

در دعاوي راجع به منافع و حقوقي كه بايد در مواعد معين استيفا و يا پرداخت شود، بهاي خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط    -  ۳

 داند. حق در مطالبه آن مي    منافعي كه خواهان خود را ذي و 

 

العمر باشد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع منافع ده سال يا آنچه را    نامبرده محدود به زمان معين نبوده و يا مادام   كه حق  درصورتي

 ده سال بايد استيفا كند. كه ظرف  

 

 آن ايراد و يا   در دعاوي راجع به اموال، بهاي خواسته مبلغي است كه خواهان در دادخواست معين كرده و خوانده تا اولين جلسه دادرسي به  -  ۴

 اعتراض نكرده مگر اينكه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد. 

 

چنانچه نسبت به بهاي خواسته بين اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدي رسيدگي باشد، دادگاه قبل    -  ۶۳  ماده

 شروع رسيدگي با جلب نظر كارشناس، بهاي خواسته را تعيين خواهد كرد.از 

 

 جريان داد خواست تا جلسه رسيدگي  -سوم    فصل

 

 جريان دادخواست   -اول    مبحث

 

مدير دفتر دادگاه بايد پس ازتكميل پرونده، آن را فوراً در اختيار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورتي كه كامل    -  ۶۴  ماده

  غساعت و روز و ماه و سال( را تعيين و دستور ابلانمايد تا وقت دادرسي )   پرونده را با صدور دستور تعيين وقت به دفتر اعاده مي   باشد 

 صادر نمايد. وقت جلسه بايد طوري معين شود كه فاصله بين ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه كمتر از پنج روز نباشد. دادخواست را  

 

 كه نشاني طرفين دعوا يا يكي ازآنها در خارج از كشور باشد فاصله بين ابلاغ وقت و روز جلسه كمتر از دو ماه نخواهد بود.   مواردي   در

 

 موجب يك دادخواست دعاوي متعددي اقامه شود كه با يكديگر ارتباط كامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن يك دادرسي اگر به    -  ۶۵  ماده

صورت    كند و در غير اينآنها رسيدگي كند، دعاوي اقامه شده را از يكديگر تفكيك و به هريك در صورت صلاحيت جداگانه رسيدگي مي    به

 نمايد.  صلاحيت ندارد با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به مراجع صالح ارسال مي   آنچه  هنسبت ب
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  موارد.  دهد  مي  اعاده  دفتر  به  را  پرونده   نموده،  قيد  را  نقص  جهات  كند  رسيدگي  نتواند  دادگاه  و  باشد  ناقص  دادخواست  كه  صورتي  در  –  ۶۶  ماده

  دفتر  گرنه  و  نمايد  تكميل  را  شده  اعلام  نواقص  ابلاغ،  تاريخ  از  روز  ده   ظرف  است  مكلف  خواهان  شود،  مي  ابلاغ  خواهان  به  اخطاريه  طي  نقص

  رأي  باشد،  مي  دادگاه  همان  در  شكايت  قابل  ابلاغ  تاريخ  از  روز  ده  ظرف  قرار  اين.  كرد  خواهد  رد  را  دادخواست  قرار،  صدور  موجب   به   دادگاه

 . است  قطعي  خصوص  اين  در  دادگاه

 

 ابلاغ   -دوم    مبحث

 

پس از دستور دادگاه داير به ابلاغ اوراق دعوا، مدير دفتر يك نسخه از دادخواست و پيوستهاي آن را در پرونده بايگاني مي كند و    -  ۶۷  ماده

 دارد.  ديگر را با ضمايم آن و اخطاريه جهت ابلاغ و تسليم به خوانده ارسال مي  نسخه

 

مأمور ابلاغ مكلف است حداكثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسليم كند و در برگ ديگر اخطاريه رسيد بگيرد. در صورت    -  ۶۸  ماده

 نمايد.امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاريه قيد و اعاده مي  

 

آيد. براي ابلاغ در محل كار كاركنان دولت و مؤسسات مأمور به خدمات  عمل مي    ابلاغ اوراق در هريك از محل سكونت يا كار به  -  ۱  تبصره

 شود. اشخاص ياد شده مسوول اجراي ابلاغ مي و شركتها، اوراق به كارگزيني قسمت مربوط يا نزد رئيس كارمند مربوط ارسال مي  عمومي  

مدت ده روز اوراق را اعاده نمايند، درغير اين صورت به مجازات مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم مي  به    حداكثر   بايدباشند و  

 گردند. 

 

 آيد.عمل مي    در مواردي كه زن در منزل شوهر سكونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سكونت يا محل كار او به   -  ۲  تبصره

 

هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند بايد در نشاني تعيين شده به يكي از بستگان يا خادمان او كه سن و    -  ۶۹  ماده

  هظاهري آنان براي تميز اهميت اوراق ياد شده كافي باشد، ابلاغ نمايد و نام و سمت گيرنده اخطاريه را در نسخه دوم قيد و آن را اعادوضعيت  

 كند.

 

چنانچه خوانده يا هريك از اشخاص ياد شده در ماده قبل در محل نباشند يا از گرفتن برگهاي اخطاريه استنكاف كنند، مأمور ابلاغ    -  ۷۰  ماده

دهد. در كند و برگ اول را با ساير اوراق دعوا عودت مي  موضوع را در نسخ اخطاريه قيد نموده نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي    اين

 دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسيد، اوراق مربوط را دريافت نمايد.   تواند تا جلسه رسيدگي بهخوانده مي    صورت   اين

 

آيد. مأموران ياد شده دادخواست و ضمايم    عمل مي  وسيله مأموران كنسولي يا سياسي ايران به   ابلاغ دادخواست در خارج از كشور به  -  ۷۱  ماده

اطلاع    فرستند و مراتب را از طريق وزارت امور خارجه بهاي كه امكان داشته باشد براي خوانده مي  وسيله مأمورين سفارت يا هر وسيله  آن را  

طريقي كه درصورتي كه در كشور محل اقامت خوانده، مأموران كنسولي يا سياسي نباشند اين اقدام را وزارت امور خارجه به  رسانند.  دادگاه مي  

 دهد. مقتضي بداند انجام مي  

 

هرگاه معلوم شود محلي را كه خواهان در دادخواست معين كرده است نشاني خوانده نبوده يا قبل از ابلاغ تغيير كرده باشد و مأمور    -  ۷۲  ماده

صورت برابر ماده    نتواند نشاني او را پيدا كند بايد اين نكته را در برگ ديگر اخطاريه قيد كند و ظرف دو روز اوراق را عودت دهد. در اينهم  

 ( قانون مدني تعيين شده باشد كه درهمان محل ابلاغ خواهد شد. ۱۰۱۰كه اقامتگاه خوانده برابر ماده )خواهد شد مگر در مواردي  ( رفتار۵۴)

 

درصورتي كه خواهان نتواند نشاني خوانده را معين نمايد يا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعيين نشاني اعلام ناتواني    -  ۷۳  ماده

  دهاي كثيرالانتشار به هزينه خواهان آگهي خواه بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست يك نوبت در يكي از روزنامه    كند

 آگهي تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر از يك ماه باشد. شد. تاريخ انتشار 
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در دعاوي راجع به اهالي معين اعم از ده يا شهر يا بخشي از شهر كه عده آنها غيرمحصور است علاوه بر آگهي مفاد دادخواست به    -  ۷۴  ماده

 شود. كند ابلاغ مي  ماده قبل، يك نسخه از دادخواست به شخص يا اشخاصي كه خواهان آنها را معارض خود معرفي مي    شرح 

 

دولت و مؤسسات مأمور خدمات عمومي و شهرداريها و نيز مؤسساتي كه در دعاوي راجع به ادارات دولتي و سازمانهاي وابسته به    -  ۷۵  ماده

يا بخشي از سرمايه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاريه و ضمايم به رئيس دفتر مرجع مخاطب يا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول  تمام  

شود. دراين مورد    مقام او از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاريه قيد و اوراق اعاده مي  شود. در صورت امتناع رئيس دفتر يا قائم  مي  اخذ   درسي

اعلام    حهمراجع صال  وسيله مدير دفتر دادگاه به اوراق اخطاريه و ضمايم و ندادن رسيد تخلف از انجام وظيفه خواهد بود و به  استنكاف از گرفتن  

 رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد. و به مجازات مقرر در قانون  

 

 در دعاوي مربوط به شعب مراجع بالا يا وابسته به دولت به مسؤول دفتر شعبه مربوط يا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد.   -  تبصره

 

مقام او يا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امكان    در دعاوي راجع به ساير اشخاص حقوقي دادخواست و ضمائم آن به مدير يا قائم  -  ۷۶  ماده

 ( ابلاغ خواهد شد. ۷۲و    ۶۹،  ۶۸مسؤول دفتر مؤسسه با رعايت مقررات مواد )به  

 

در مورد اين ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعيين شده ممكن نگردد، اوراق به آدرس آخرين محلي كه به اداره ثبت شركتها    -  ۱  تبصره

 شده ابلاغ خواهد شد. معرفي  

 

 در دعاوي مربوط به ورشكسته، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفيه امور ورشكستگي يا مدير تصفيه ابلاغ خواهد شد.   -  ۲  تبصره

 

در دعاوي مربوط به شركتهاي منحل شده كه داراي مدير تصفيه نباشند، اوراق اخطاريه و ضمائم آن به آخرين مدير قبل از انحلال    -  ۳  تبصره

 ابلاغ خواهد شد. آخرين محلي كه به اداره ثبت شركتها معرفي شده است،  در

 

اي كه ممكن  هر وسيله    اگر خوانده درحوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشد داد خواست و ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه به  -  ۷۷  مماده

شود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهي نباشد توسط مأمورين انتظامي يا بخشداري يا شوراي اسلامي محل يا با پست  مي    باشد ابلاغ 

برابر مقررات، مسؤول اجراي صحيح امر ابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود. در صورتي كه خوانده    شود. اشخاص ياد شده   مي  سفارشي دو قبضه ابلاغ 

 وسيله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد.   دادخواست و اوراق دعوا به   در بازداشتگاه يا زندان باشد، 

 

  توانند محلي را براي ابلاغ اوراق اخطاريه و ضمايم آن در شهري كه مقر دادگاه است انتخابهريك از اصحاب دعوا يا وكلاي آنان مي    -  ۷۸  ماده

 گردد.  نموده، به دفتر دادگاه اعلام كنند در اين صورت كليه برگهاي راجع به دعوا در محل تعيين شده ابلاغ مي 

 

كرده تغيير دهد ابلاغ اوراق انتخاب    هرگاه يكي از طرفين دعوا محلي را كه اوراق اوليه در آن محل ابلاغ شده يا محلي را كه براي   -  ۷۹  ماده

دفتر دادگاه اطلاع دهد. تا    در صورتي كه نشاني معين در دادخواست اشتباه باشد بايد فوري محل جديد و مشخصات صحيح را بهوهمچنين  

 شود. عمل نشده است، اوراق در همان محل سابق ابلاغ مي  اين ترتيب    كه به  تيوق

 

توانند مسافرتهاي موقتي خود را تغيير محل اقامت حساب كرده، ابلاغ اوراق    يك از اصحاب دعوا و وكلاي دادگستري نمي  هيچ  -  ۸۰  ماده

شود كه محل اقامت برابر ماده    مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست كنند. اعلام مربوط به تغيير محل اقامت وقتي پذيرفته ميدعواي  

  ه ( قانون مدني به طور واقعي تغيير يافته باشد. چنانچه بر دادگاه معلوم شود كه اعلام تغيير محل اقامت بر خلاف واقع بوده است اوراق ب۱۰۰۴)

 خواهد شد.   همان محل اوليه ابلاغ 

 

 گردد.  تاريخ و وقت جلسه به خواهان نيز برابر مقررات اين قانون ابلاغ مي  -  ۸۱  ماده
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( ، تاريخ ابلاغ محسوب خواهد  ۶۸( و ندادن رسيد به شرح مندرج در ماده )۶۷تاريخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق يادشده در ماده )  -  تبصره

 شد. 

 

 نامه تصريح و امضاء نمايد:   مأمور ابلاغ بايد مراتب زير را در نسخه اول و دوم ابلاغ   -  ۸۲  ماده

 

 طور روشن و خوانا.   نام و مشخصات خود به   -  ۱

 

 او ابلاغ شده با تعيين اين كه چه سمتي نسبت به مخاطب اخطاريه دارد.  نام كسي كه دادخواست به   -  ۲

 

 محل و تاريخ ابلاغ با تعيين روز، ماه و سال با تمام حروف.   -  ۳

 

در كليه مواردي كه به موجب مقررات اين مبحث اوراق به غير شخص مخاطب ابلاغ شود درصورتي داراي اعتبار است كه براي    -  ۸۳  ماده

 محرز شود كه اوراق به اطلاع مخاطب رسيده است.   دادگاه 

 

 ايرادات و موانع رسيدگي  -سوم    مبحث

 

 تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهيت دعوا ايراد كند:   در موارد زير خوانده مي   -  ۸۴  ماده

 

 دادگاه صلاحيت نداشته باشد.   -  ۱

 

دعوا بين همان اشخاص در همان دادگاه يا دادگاه هم عرض ديگري قبلاً اقامه شده و تحت رسيدگي باشد و يا اگر همان دعوا نيست    -  ۲

 باشد كه با ادعاي خواهان ارتباط كامل دارد. دعوايي  

 

  خواهان به جهتي ازجهات قانوني از قبيل صغر، عدم رشد، جنون يا ممنوعيت از تصرف در اموال در نتيجه حكم ورشكستگي، اهليت قانوني   -  ۳

 براي اقامه دعوا نداشته باشد. 

 

 ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.  -  ۴

 

 كسي كه به عنوان نمايندگي اقامه دعوا كرده از قبيل وكالت يا ولايت يا قيمومت و سمت او محرز نباشد.   -  ۵

 

دعواي طرح شده سابقاً بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسيدگي شده نسبت به آن حكم قطعي    -  ۶

 شده باشد. صادر

 

 بدون قبض.  دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانوني نداشته باشد از قبيل وقف و هبه  -  ۷

 

 مورد دعوا مشروع نباشد.   -  ۸

 

 دعوا جزمي نبوده بلكه ظني يا احتمالي باشد.   -  ۹

 

 نفع نباشد.   خواهان در دعواي مطروحه ذي   -  ۱۰

 

 دعوا خارج از موعد قانوني اقامه شده باشد.   -  ۱۱
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خواهان حق دارد نسبت به كسي كه به عنوان وكالت يا ولايت يا قيمومت يا وصايت پاسخ دعوا را داده است در صورتي كه سمت او    -  ۸۵  ماده

 محرز نباشد، اعتراض نمايد. 

 

 تواند از پاسخ در ماهيت دعوا امتناع كند.در صورتي كه خوانده اهليت نداشته باشد مي    -  ۸۶  ماده

 

 كه سبب ايراد متعاقباً حادث شود. عمل آيد مگر اين    ايرادات و اعتراضات بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي به   -  ۸۷  ماده

 

  نمايد. در صورت مردود شناختن ايراد، وارد دادگاه قبل از ورود در ماهيت دعوا، نسبت به ايرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصميم مي    -  ۸۸  ماده

 ماهيت دعوا شده رسيدگي خواهد نمود. 

 

 عمل (  ۲۷)  ماده  طبق  و  نمايد  مي  صلاحيت  عدم  قرار  صدور  به  مبادرت  نداند  صالح  را  خود  دادگاه،  هرگاه(  ۸۴)  ماده(  ۱)  بند  مورد  در  –  ۸۹  ماده

  به  را  پرونده  كرده  خودداري  دعوا  به  رسيدگي  از  باشد،  رسيدگي  تحت  ديگري  دادگاه  در  دعوا  هرگاه(  ۸۴)  ماده(  ۲)  بند  مورد  در  و  كند  مي

 نمايد. ( قرار رد دعوا صادر مي  ۸۴فرستد و در ساير موارد ياد شده در ماده )  در آن مطرح است ميكه دعوا    دگاهيدا

 

 هرگاه ايرادات تا پايان جلسه اول دادرسي اعلام نشده باشد دادگاه مكلف نيست جدا از ماهيت دعوا نسبت به آن رأي دهد.  -  ۹۰  ماده

 

 توانند او را رد كنند.دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع نموده و طرفين دعوا نيز مي    -  ۹۱  ماده

 

 قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس با يكي از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.   -  الف

 

 دادرس قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور دادرس يا همسر او باشد.   -  ب

 

 دادرس يا همسر يا فرزند او، وارث يكي از اصحاب دعوا باشد.   -  ج

 

 دادرس سابقاً در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهارنظر كرده باشد.   -  د

 

بين دادرس و يكي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم    -هـ

 دو سال نگذشته باشد. قطعي  

 

 دادرس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح باشند.   -  و

 

( دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسيدگي با ذكر جهت، رسيدگي نسبت به مورد را به دادرس يا دادرسان ديگر  ۹۱در مورد ماده )  -  ۹۲  ماده

پرونده را براي تكميل دادرسان يا ارجاع به شعبه ديگر نزد رئيس  نمايد. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد كافي باشد،  محول مي  دادگاه  

 نمايد.   عرض ارسال مي   كه دادگاه فاقد شعبه ديگر باشد، پرونده را به نزديكترين دادگاه هم   دارد و در صورتيمي    شعبه اول ارسال 

 

 جلسه دادرسي   -چهارم    فصل

 

 توانند در جلسه دادرسي حضور يافته يا لايحه ارسال نمايند.   اصحاب دعوا مي  -  ۹۳  ماده

 

كه دادرس حضور شخص خواهان يا  توانند به جاي خود وكيل به دادگاه معرفي نمايند ولي در مواردي    هريك از اصحاب دعوا مي   -  ۹۴  ماده

 صورت شخصاً مكلف به حضور خواهند بود. شود. دراين  يا هر دو را لازم بداند اين موضوع در برگ اخطاريه قيد مي  خوانده 
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كه دادگاه به  عدم حضور هريك از اصحاب دعوا و يا وكيل آنان در جلسه دادرسي مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست. در موردي    -  ۹۵  ماده

توضيح از خواهان نياز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعيين شده حاضر نشود و با اخذ توضيح از خوانده هم دادگاه نتواند رأي بدهد،  اخذ  

يك از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند در ماهيت دعوا بدون اخذ توضيح رأي صادر كند  در صورتي كه با دعوت قبلي هيچ  همچنين  

 خواهد شد.   دادخواست ابطال 

 

 خواهان بايد اصل اسنادي كه رونوشت آنها را ضميمه دادخواست كرده است در جلسه دادرسي حاضر نمايد. خوانده نيز بايد اصل و   -  ۹۶  ماده

  كعلاوه يخواهد به آنها استناد نمايد در جلسه دادرسي حاضر نمايد. رونوشت اسناد خوانده بايد به تعداد خواهانها بهرونوشت اسنادي را كه مي  

 شود.طرف تسليم مي    باشد. يك نسخه از رونوشتهاي ياد شده در پرونده بايگاني و نسخه ديگر به  نسخه

 

اين ماده هرگاه يكي از اصحاب دعوا نخواهد يا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است بايد اصل اسناد خود را، و اگر خوانده    درمورد

  شدكه آن سند عادي با اصل و رونوشت اسناد را به وكيل يا نماينده خود براي ارايه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتي    است 

شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وي مستند به ادله ديگري  انكار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلايل او خارج مي  ومورد ترديد و 

گردد. درصورتي كه خوانده به واسطه كمي مدت يا دلايل ديگر نتواند اسناد خود را حاضر كند حق دارد تأخير  ابطال مي    نباشد در آن خصوص 

  صحت دانست با تعيين جلسه خارج از نوبت ، نسبت به موضوع رسيدگي مي  چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به  جلسه را درخواست نمايد، 

 نمايد. 

 

  درصورتي كه خوانده تا پايان جلسه اول دادرسي دلايلي اقامه كند كه دفاع از آن براي خواهان جز با ارايه اسناد جديد مقدور نباشد   -  ۹۷  ماده

 درصورت تقاضاي خواهان و تشخيص موجه بودن آن ازسوي دادگاه، مهلت مناسب داده خواهد شد. 

 

تواند خواسته خود را كه در دادخواست تصريح كرده در تمام مراحل دادرسي كم كند ولي افزودن آن يا تغيير نحوه دعوا    خواهان مي   -  ۹۸  ماده

خواسته يا درخواست در صورتي ممكن است كه با دعواي طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدي داشته باشد و تا پايان اولين جلسه آن را به    يا

 كرده باشد. اعلام    دگاهدا

 

 تواند جلسه دادرسي را به درخواست و رضايت اصحاب دعوا فقط براي يكبار به تأخير بيندازد. دادگاه مي    -  ۹۹  ماده

 

هرگاه در وقت تعيين شده دادگاه تشكيل نشود و يا مانعي براي رسيدگي داشته باشد به دستور دادگاه نزديكترين وقت رسيدگي    -  ۱۰۰  ماده

 معين خواهد شد. ممكن  

 

 در مواردي كه عدم تشكيل دادگاه منتسب به طرفين نباشد، وقت رسيدگي حداكثر ظرف مدت دوماه خواهد بود.   -  تبصره

 

جلسه صادر كند و يا تا    تواند دستور اخراج اشخاصي را كه موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذكر نحوه اختلال درصورتدادگاه مي    -  ۱۰۱  ماده

شود و اگر مرتكب از اصحاب دعوا يا وكلاي آنان باشد به حبس از  بيست و چهار ساعت حكم حبس آنان را صادر نمايد. اين حكم فوري اجرا مي  

 پنج روز محكوم خواهد شد.   تا  كي

 

 درموارد زير عين اظهارات اصحاب دعوا بايد نوشته شود:   -  ۱۰۲  ماده

 

 وقتي كه بيان يكي از آنان مشتمل بر اقرار باشد.   -  ۱

 

 وقتي كه يكي از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف ديگر استفاده نمايد.   -  ۲

 

 در صورتي كه دادگاه به جهتي درج عين عبارت را لازم بداند.   -  ۳
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اگر دعاوي ديگري كه ارتباط كامل با دعواي طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامي آنها يكجا رسيدگي مي    -  ۱۰۳  ماده

 چنانچه درچند شعبه مطرح شده باشد در يكي از شعب با تعيين رئيس شعبه اول يكجا رسيدگي خواهد شد.   نمايد و 

 

 مورد اين ماده وكلا يا اصحاب دعوا مكلفند از دعاوي مربوط، دادگاه را مستحضر نمايند.   در

 

در پايان هر جلسه دادرسي چنانچه به جهات قانوني جلسه ديگري لازم باشد، علت مزبور، زير صورتجلسه قيد و روز و ساعت جلسه    -  ۱۰۴  ماده

اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. درصورتي كه دعوا قابل تجزيه بوده و فقط قسمتي از آن مقتضي صدور رأي باشد، دادگاه نسبت  بعد تعيين و به  

 دهد و نسبت به قسمتي ديگر رسيدگي را ادامه خواهد داد. قسمت رأي مي    مانبه ه

 

 توقيف دادرسي و استرداد دعوا و دادخواست   -پنجم    فصل

 

  موجب آن سمت، داخل دادرسي شده زايل گردد  هرگاه يكي از اصحاب دعوا فوت نمايد يا محجور شود يا سمت يكي از آنان كه به  -  ۱۰۵  ماده

نفع، جريان دادرسي  دارد. پس از تعيين جانشين و درخواست ذي  طرف ديگر اعلام مي  دادگاه رسيدگي را به طور موقت متوقف و مراتب را به  

صورت    يابد مگر اين كه فوت يا حجر يا زوال سمت يكي از اصحاب دعوا تأثيري در دادرسي نسبت به ديگران نداشته باشد كه در اينمي    ادامه 

 به ديگران ادامه خواهد يافت.  دادرسي نسبت 

 

در صورت توقيف يا زنداني شدن يكي از اصحاب دعوا يا عزيمت به محل مأموريت نظامي يا مأموريت دولتي يا مسافرت ضروري،    -  ۱۰۶  ماده

 دهد.  شود. لكن دادگاه مهلت كافي براي تعيين وكيل به آنان مي  دادرسي متوقف نمي 

 

 گيرد: استرداد دعوا و دادخواست به ترتيب زير صورت مي  -  ۱۰۷  ماده

 

 نمايد. تواند تا اولين جلسه دادرسي، دادخواست خود را مسترد كند. در اين صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مي  خواهان مي    -  الف

 

 نمايد.كه دادرسي تمام نشده دعواي خود را استرداد كند . در اين صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر مي  تواند مادامي  خواهان مي    -  ب

 

صرف  استرداد دعوا پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوا در موردي ممكن است كه يا خوانده راضي باشد و يا خواهان از دعواي خود به كلي    -  ج

 نظر كند. در اين صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد كرد. 

 

 امور اتفاقي  -ششم    فصل

 

 تأمين خواسته   -اول    مبحث

 

 درخواست تأمين   -  ۱

 

كه حكم قطعي خواهان مي تواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا يا در جريان دادرسي تا وقتي    -  ۱۰۸  ماده

 نشده است در موارد زير از دادگاه درخواست تأمين خواسته نمايد و دادگاه مكلف به قبول آن است: صادر  

 

 دعوا مستند به سند رسمي باشد.   -  الف

 

 خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد.   -  ب
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 موجب قانون، دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمين باشد. در مواردي از قبيل اوراق تجاري واخواست شده كه به    -  ج

 

 صندوق دادگستري بپردازد. طرف مقابل وارد آيد نقداً به    خواهان، خساراتي را كه ممكن است به  -  د

 

پذيرد. صدور قرار  نظر دادگاهي است كه درخواست تأمين را ميتعيين ميزان خسارت احتمالي، بادرنظر گرفتن ميزان خواسته به  -تبصره

 موكول به ايداع خسارت خواهد بود. تأمين

 

  در كليه دعاوي مدني اعم از دعاوي اصلي يا طاري و درخواستهاي مربوط به امور حسبي به استثناي مواردي كه قانون امور حسبي  -  ۱۰۹  ماده

الوكاله كه ممكن است خواهان  تواند براي تأديه خسارات ناشي از هزينه دادرسي و حق  مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده مي  

دادگاه تقاضاي تأمين نمايد. دادگاه در صورتي كه تقاضاي مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و ساير جهات موجه بداند، قرار  محكوم شود از  

كه مدت مقرر در قرار دادگاه براي دادن  وقتي كه خواهان تامين ندهد، دادرسي متوقف خواهد ماند و در صورتي    نمايد و تا تامين صادر مي  

 شود.   ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر مي منقضي شود و خواهان تامين    ينتام

 

چنانچه بر دادگاه محرز شود كه منظور از اقامه دعوا تأخير در انجام تعهد يا ايذاء طرف يا غرض ورزي بوده، دادگاه مكلف است در    -  تبصره

 صدور حكم يا قرار، خواهان را به تأديه سه برابر هزينه دادرسي به نفع دولت محكوم نمايد. ضمن  

 

در دعاويي كه مستند آنها چك يا سفته يا برات باشد و همچنين در مورد دعاوي مستند به اسناد رسمي و دعاوي عليه متوقف،    -  ۱۱۰  ماده

 تواند براي تأمين خسارات احتمالي خود تقاضاي تأمين نمايد.نمي  خوانده  

 

 شود كه صلاحيت رسيدگي به دعوا را دارد.   درخواست تأمين از دادگاهي مي  -  ۱۱۱  ماده

 

كننده تأمين تا ده روز از تاريخ صدور قرار تأمين نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به  در صورتي كه درخواست    -  ۱۱۲  ماده

 نمايد.خوانده، قرار تأمين را لغو مي  درخواست  

 

 شود كه ميزان خواسته معلوم يا عين معين باشد.   درخواست تأمين درصورتي پذيرفته مي  -  ۱۱۳  ماده

 

است، در صورتي كه حق مستند به سند رسمي و در معرض تضييع  نسبت به طلب يا مال معيني كه هنوز موعد تسليم آن نرسيده    -  ۱۱۴  ماده

 توان درخواست تأمين نمود. تفريط باشد مي    يا

 

 طرف، نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به    درصورتي كه درخواست تأمين شده باشد مدير دفتر مكلف است پرونده را فوري به   -  ۱۱۵  ماده

 نمايد.دلايل درخواست كننده رسيدگي نموده، قرار تأمين صادر يا آن را رد مي  به  

 

اين قرار اعتراض نمايد. دادگاه در اولين جلسه به اعتراض    شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به  قرار تأمين به طرف دعوا ابلاغ مي   -  ۱۱۶  ماده

 نمايد.آن تعيين تكليف مي    رسيدگي نموده و نسبت به 

 

كه ابلاغ فوري ممكن نباشد و تأخير اجراء باعث تضييع يا  قرار تأمين بايد فوري به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. درمواردي    -  ۱۱۷  ماده

 شود.   خواسته گردد ابتدا قرار تأمين اجرا و سپس ابلاغ مي تفريط  

 

در صورتي كه موجب تأمين مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمين را خواهد داد. درصورت صدور حكم قطعي عليه خواهان يا استرداد    -  ۱۱۸  ماده

 شود. خود مرتفع مي  و يا دادخواست، تأمين خود بهدعوا  

 

 قرار قبول يا رد تأمين، قابل تجديد نظر نيست.   -  ۱۱۹  ماده
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  موجب رأي قطعي محكوم به بطلان دعوا شود و يا حقي براي او به اثبات نرسد، در صورتي كه قرار تأمين اجرا گردد و خواهان به    -  ۱۲۰  ماده

او وارد شده است با تسليم دلايل به دادگاه خوانده حق دارد ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ حكم قطعي، خسارتي را كه از قرار تأمين به  

دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي صورت مي   مطالبه كند. مطالبه خسارت در اين مورد بدون رعايت تشريفات آيين  قرار،   ركنندهصاد

شود تا چنانچه دفاعي داشته باشد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ با دلايل آن راعنوان نمايد. دادگاه در وقت فوق  مي  طرف ابلاغ  گيرد. مفاد تقاضا به  

نمايد. اين رأي قطعي است. در صورتي كه خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت  مقتضي صادر مي  دلايل طرفين رسيدگي و رأي  العاده به  

 شود. به درخواست خواهان به او مسترد مي    ننمايد وجهي كه بابت خسارت احتمالي سپرده شده 

 

 تأمين در اين قانون عبارت است از توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول.   -  ۱۲۱  ماده

 

 تواند مال ديگري را به عوض آن توقيف نمايد.اگر خواسته، عين معين بوده و توقيف آن ممكن باشد، دادگاه نمي    -  ۱۲۲  ماده

 

  درصورتي كه خواسته عين معين نباشد يا عين معين بوده ولي توقيف آن ممكن نباشد، دادگاه معادل قيمت خواسته از ساير اموال   -  ۱۲۳  ماده

 كند.خوانده توقيف مي  

 

ميزان همان    خواهد توقيف كند و يا توقيف كرده است، وجه نقد يا اوراق بهادار به   عوض مالي كه دادگاه مي   تواند به   خوانده مي   -  ۱۲۴  ماده

  ايدتواند درخواست تبديل مالي را كه توقيف شده است به مال ديگر بنمصندوق دادگستري يا يكي از بانكها وديعه بگذارد. همچنين مي    مال در

كه مال پيشنهاد شده از نظر قيمت و سهولت فروش از مالي كه قبلاً توقيف شده است كمتر نباشد. در مواردي كه عين خواسته    مشروط به اين 

 مال منوط به رضايت خواهان است. توقيف شده باشد تبديل  

 

است. دادگاه مكلف است ظرف دو روز به درخواست  شود كه قرار تأمين را صادر كرده درخواست تبديل تأمين از دادگاهي مي  -  ۱۲۵  ماده

 رسيدگي كرده، قرار مقتضي صادر نمايد.تبديل

 

توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول و صورت برداري و ارزيابي و حفظ اموال توقيف شده و توقيف حقوق استخدامي خوانده    -  ۱۲۶  ماده

 اموال منقول وي كه نزد شخص ثالث موجود است، به ترتيبي است كه در قانون اجراي احكام مدني پيش بيني شده است. و 

 

آوري شده باشد مأمور اجراء سهم خوانده  شود. اگر محصول جمع از محصول املاك و باغها به مقدار دوسوم سهم خوانده توقيف مي  -  ۱۲۷  ماده

عمل خواهد  آوري نشده باشد برداشت آن خواه، دفعتا و يا به دفعات باحضور مأمور اجرا به نمايد. هرگاه محصول جمع مشخص و توقيف ميرا 

گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد،  مكلف است مأمور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مأمور اجرا حق هيچ  واندهخآمد. 

شود حضور پيدا خواهد كرد. خواهان يا نماينده او نيز در موقع برداشت محصول حق حضور  آوري ميتعيين ميزان محصولي كه جمع فقط براي 

 خواهد داشت. 

 

محصولاتي كه در معرض تضييع باشد فوراً ارزيابي و بدون رعايت تشريفات با تصميم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل    -  تبصره

 گردد.حساب سپرده دادگستري توديع ميدر

 

در ورشكستگي چنانچه مال توقيف شده عين معين و مورد ادعاي متقاضي تأمين باشد درخواست كننده تأمين بر ساير طلبكاران    -  ۱۲۸  ماده

 تقدم دارد. حق 

 

مستثنيات دي ن( در كليه مواردي كه تأمين مالي منتهي به فروش آن گردد رعايت مقررات فصل سوم از باب هشتم اين قانون )   -  ۱۲۹  ماده

 است. الزامي 

 

 ورود شخص ثالث   -دوم    مبحث
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هرگاه شخص ثالثي در موضوع دادرسي اصحاب دعواي اصلي براي خود مستقلا حقي قايل باشد و يا خود را در محق شدن يكي    -  ۱۳۰  ماده

كه رسيدگي در مرحله بدوي باشد يا در  اين تواند تا وقتي كه ختم دادرسي اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه نفع بداند، ميطرفين ذياز 

صورت نامبرده بايد دادخواست خود را به دادگاهي كه دعوا در آنجا مطرح است تقديم و در آن منظور خود رابه طور  . دراين دنظرتجديمرحله 

 نمايد. صريح اعلان 

 

دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم آن بايد به تعداد اصحاب دعواي اصلي بعلاوه يك نسخه باشد و    -  ۱۳۱  ماده

 دادخواست اصلي را دارا خواهد بود.شرايط 

 

اي از دادخواست و ضمائم  گردد و نسخهپس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسيدگي به دعواي اصلي به وي نيز اعلام مي   -  ۱۳۲  ماده

دستور دادگاه وقت جلسه دادرسي تغيير و به اصحاب دعوا ابلاغ  شود. درصورت نبودن وقت كافي بهبراي طرفين دعواي اصلي ارسال ميآن

 خواهد شد. 

 

منظور تباني و يا تأخير رسيدگي است و يا رسيدگي به دعواي اصلي منوط به رسيدگي  هرگاه دادگاه احراز نمايد كه دعواي ثالث به  -  ۱۳۳  ماده

 كند.هريك جداگانه رسيدگي ميباشد دعواي ثالث را از دعواي اصلي تفكيك نموده به دعواي ثالث نميبه

 

 رد يا ابطال دادخواست و يا رد دعواي شخص ثالث مانع ازورود او در مرحله تجديدنظر نخواهد بود.   -  ۱۳۴  ماده

 دادرسي در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستين يا تجديدنظر برابرمقررات عمومي راجع به آن مرحله است.   ترتيبات

 

 جلب شخص ثالث   -سوم    مبحث

 

تواند تا پايان جلسه اول دادرسي جهات و دلايل خود را اظهار كرده  هريك از اصحاب دعوا كه جلب شخص ثالثي را لازم بداند، مي  -  ۱۳۵  ماده

 ظرف سه روز پس از جلسه با تقديم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنمايد، چه دعوا در مرحله نخستين باشد يا تجديدنظر. و 

 

تواما  عليه غيابي درصورتي كه بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنمايد، بايد دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض محكوم   -  ۱۳۶  ماده

عليه نيز حق دارد در اولين جلسه رسيدگي به اعتراض، جهات و دلايل خود را اظهار كرده و ظرف سه  به دفتر دادگاه تسليم كند، معترض 

 جلب شخص ثالث را تقديم دادگاه نمايد.   ستدادخواروز 

 

 تعداد اصحاب دعوا بعلاوه يك نسخه باشد. دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم بايد به  -  ۱۳۷  ماده

 دادرسي درموردجلب شخص ثالث، شرايط دادخواست و نيز موارد رد يا ابطال آن همانند دادخواست اصلي خواهد بود.   جريان

 

درصورتي كه از موقع تقديم دادخواست تا جلسه دادرسي، مدت تعيين شده كافي براي فرستادن دادخواست و ضمائم آن    -  ۱۳۸  ماده

 نمايد. اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسي را تغيير داده و به اصحاب دعوا ابلاغ مي براي 

 

شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاري است. هرگاه دادگاه احراز نمايد  شخص ثالث كه جلب مي  -  ۱۳۹  ماده

توانددادخواست جلب را از دادخواست اصلي تفكيك نموده به هريك جداگانه رسيدگي  منظور تأخير رسيدگي است مي جلب شخص ثالث به كه

 كند.

 

 قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر است.   -  ۱۴۰  ماده

عنوان تجديدنظر  كه قرار در مرحله تجديدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسيدگي به آن با دعواي اصلي، در دادگاهي كه به  درصورتي

 آيد.عمل مي نمايد، بهمي رسيدگي
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 دعواي متقابل   -چهارم    مبحث

 

تواند در مقابل ادعاي خواهان، اقامه دعوا نمايد. چنين دعوايي درصورتي كه با دعواي اصلي ناشي از يك منشاء بوده  خوانده مي   -  ۱۴۱  ماده

  انهطور جداگ شود و چنانچه دعواي متقابل نباشد، در دادگاه صالح بهارتباط كامل داشته باشد، دعواي متقابل ناميده شده و تواما رسيدگي مييا

 خواهد شد. رسيدگي

 دو دعوا وقتي ارتباط كامل موجود است كه اتخاذ تصميم در هريك مؤثر در ديگري باشد.   بين

 

شود، ليكن دعاوي تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن كه براي دفاع از  موجب دادخواست اقامه ميدعواي متقابل به   -  ۱۴۲  ماده

 شود، دعواي متقابل محسوب نمي شود و نياز به تقديم دادخواست جداگانه ندارد. اصلي اظهار مي دعواي 

 

دادخواست دعواي متقابل بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي تقديم شود و اگر خواهان دعواي متقابل را در جلسه دادرسي اقامه    -  ۱۴۳  ماده

تواند براي تهيه پاسخ و ادله خود تأخير جلسه را درخواست نمايد. شرايط و موارد رد يا ابطال دادخواست همانند مقررات  خوانده مي نمايد، 

 خواهد بود. اصلي   خواستداد

 

 اخذ تأمين از اتباع دولتهاي خارجي  -پنجم    مبحث

 

عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند. بنابه درخواست طرف دعوا، براي  هاي خارج، چه خواهان اصلي باشند و يا به اتباع دولت   -  ۱۴۴  ماده

آن محكوم گردند بايد تأمين مناسب بسپارند. درخواست اخذ تأمين فقط از  الوكاله به خسارتي كه ممكن است بابت هزينه دادرسي و حق تأديه

 شود. و تا پايان جلسه اول دادرسي پذيرفته مي  ايرانبعهخوانده ت

 

 باشند: درموارد زير اتباع بيگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمين معاف مي  -  ۱۴۵  ماده

 

 در كشور متبوع وي، اتباع ايراني از دادن چنين تأميني معاف باشند.   -  ۱

 

 دعاوي راجع به برات، سفته و چك.  -  ۲

 

 دعاوي متقابل.   -  ۳

 

 باشد. دعاوي كه مستند به سند رسمي مي  -  ۴

 

 شود از قبيل اعتراض به ثبت و دعاوي عليه متوقف. دعاوي كه بر اثر آگهي رسمي اقامه مي  -  ۵

 

هرگاه در اثناي دادرسي، تابعيت خارجي خواهان يا تجديدنظر خواه كشف شود و يا تابعيت ايران از او سلب و يا سبب معافيت    -  ۱۴۶  ماده

 تأمين از او زايل گردد، خوانده يا تجديدنظر خوانده ايراني مي تواند درخواست تأمين نمايد. از 

 

دادگاه مكلف است نسبت به درخواست تأمين، رسيدگي و مقدار و مهلت سپردن آن را تعيين نمايد و تا وقتي تأمين داده نشده    -  ۱۴۷  ماده

دادرسي متوقف خواهد ماند. درصورتي كه مدت مقرر براي دادن تأمين منقضي گردد و خواهان تأمين نداده باشد در مرحله نخستين به  است 

 گردد.در مرحله تجديدنظر به درخواست تجديدنظر خوانده، قرار رد دادخواست صادر مي   وه تقاضاي خواند

 

كند. درصورت چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تأميني كه تعيين گرديده كافي نيست، مقدار كافي را براي تأمين تعيين مي  -  ۱۴۸  ماده

 شود. خواهان يا تجديدنظرخواه از سپردن تأمين تعيين شده برابرماده فوق اقدام مي امتناع 
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 تأمين دليل و اظهارنامه   -هفتم   فصل

 

 تأمين دليل   -اول    مبحث

 

نفع احتمال دهند كه درآينده استفاده از دلايل و مدارك دعواي آنان ازقبيل تحقيق محلي و كسب كه اشخاص ذي در مواردي   -  ۱۴۹  ماده

مطلعين و استعلام نظر كارشناسان يا دفاتر تجاري يا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و يا دلايلي كه نزد طرف دعوا يا ديگري  اطلاع از 

 توانند از دادگاه درخواست تأمين آنها را بنمايند.متعسر خواهد شد، مي متعذر يا   ست،ا

 گونه دلايل است. برداري از اين از تأمين در اين موارد فقط ملاحظه و صورت   مقصود

 

 درخواست تأمين دليل ممكن است درهنگام دادرسي و يا قبل از اقامه دعوا باشد.   -  ۱۵۰  ماده

 

 درخواست تأمين دليل چه كتبي يا شفاهي بايد حاوي نكات زيرباشد:   -  ۱۵۱  ماده

 

 كننده و طرف او. مشخصات درخواست   -  ۱

 

 شود. موضوع دعوايي كه براي اثبات آن درخواست تأمين دليل مي  -  ۲

 

 اوضاع و احوالي كه موجب درخواست تأمين دليل شده است.   -  ۳

 

نمايد ولي عدم حضور او مانع از تأمين دليل نيست. در اموري كه فوريت داشته  دادگاه طرف مقابل را براي تأمين دليل احضار مي   -  ۱۵۲  ماده

 نمايد.تأمين دليل ميدادگاه بدون احضار طرف، اقدام بهباشد 

 

البدل يا مدير دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردي كه فقط تأمين دليل مبناي حكم  دادرس عليتواند تأمين دليل را بهدادگاه مي   -  ۱۵۳  ماده

 قرار گيرد در اين صورت قاضي صادركننده رأي بايد شخصاً اقدام نمايد يا گزارش تأمين دليل موجب وثوق دادگاه باشد. دادگاه 

 

درخواست تأمين دليل بدون تعيين طرف  كننده تأمين دليل ممكن نباشد، در صورتي كه تعيين طرف مقابل براي درخواست   -  ۱۵۴  ماده

 جريان گذاشته خواهدشد. پذيرفته وبه 

 

 باشد. تأمين دليل براي حفظ آن است و تشخيص درجه ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه مي  -  ۱۵۵  ماده

 

 اظهارنامه   -دوم    مبحث

 

وسيله اظهارنامه از ديگري مطالبه نمايد، مشروط براين كه موعد  تواند قبل از تقديم دادخواست، حق خود را به هركس مي   -  ۱۵۶  ماده

وي  طور رسمي به طور كلي هركس حق دارد اظهاراتي راكه راجع به معاملات و تعهدات خود با ديگري است و بخواهد بهرسيده باشد. بهمطالبه

 طرف ابلاغ نمايد. به  اظهارنامهن برساند ضم

 شود. توسط اداره ثبت اسناد و املاك كشور يا دفاتر دادگاهها ابلاغ مي  اظهارنامه

 

كه حاوي مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاكت باشد، خودداري  هاييتوانند از ابلاغ اظهارنامه اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها مي   -  تبصره

 نمايند. 
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درصورتي كه اظهارنامه مشعر به تسليم چيزي يا وجه يا مال يا سندي از طرف اظهاركننده به مخاطب باشد بايد آن چيز يا وجه يا    -  ۱۵۷  ماده

سند هنگام تسليم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گيرد، مگر آن كه طرفين هنگام تعهد محل و ترتيب  مال يا

 باشند. تعيين كرده  راديگري  

 

 دعاوي تصرف عدواني، ممانعت از حق و مزاحمت   -هشتم   فصل

 

 دعواي تصرف عدواني عبارتست از:   -  ۱۵۸  ماده

متصرف سابق مبني براين كه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف وي خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن    ادعاي

 نمايد. درخواست مي مال 

 

 دعواي ممانعت از حق عبارت است از:   -  ۱۵۹  ماده

 كسي كه رفع ممانعت از حق ارتفاق يا انتفاع خود را در ملك ديگري بخواهد.   تقاضاي

 

 دعواي مزاحمت عبارت است از:   -  ۱۶۰  ماده

نمايد كه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون  موجب آن متصرف مال غيرمنقول درخواست جلوگيري از مزاحمت كسي را ميكه به  دعوايي

 مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد. اين كه

 

ملك  در دعاوي تصرف عدواني، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان بايد ثابت نمايد كه موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن   -  ۱۶۱  ماده

از تصرف وي و يا قبل از ممانعت و يا مزاحمت در تصرف و يا مورد استفاده او بوده و بدون رضايت او و يا به غير وسيله قانوني از تصرف  

 خارج شده است. وي 

 

باشد مگر آن  در دعاوي تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالكيت دليل بر سبق تصرف و استفاده از حق مي  -  ۱۶۲  ماده

 طريق ديگر ثابت نمايد. طرف ديگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به كه

 

تواند نسبت به تصرف عدواني و ممانعت از حق،  كسي كه راجع به مالكيت يا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا كرده است، نمي   -  ۱۶۳  ماده

 دعوا نمايد. طرح 

 

باقي هرگاه در ملك مورد تصرف عدواني، متصرف پس از تصرف عدواني، غرس اشجار يا احداث بنا كرده باشد، اشجار و بنا درصورتي   -  ۱۶۴  ماده

ماند كه متصرف عدواني مدعي مالكيت مورد حكم تصرف عدواني باشد و در ظرف يك ماه از تاريخ اجراي حكم، در باب مالكيت به  مي

 دادخواست بدهد.   ارصلاحيتد دادگاه 

 

درصورتي كه در ملك مورد حكم تصرف عدواني زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد متصرف عدواني    -  ۱۶۵  ماده

المثل را تأديه نمايد. چنانچه موقع برداشت محصول نرسيده باشد، چه اينكه بذر روييده يا نروييده باشد  فوري محصول را برداشت و اجرت بايد 

پس از جلب رضايت متصرف عدواني مخير است بين اينكه قيمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت كند و  لهمحكوم 

المثل آن را دريافت كند. همچنين نمايد يا ملك را تا پايان برداشت محصول در تصرف متصرف عدواني باقي بگذارد و اجرت ملك را تصرف 

 به معدوم كردن زراعت و اصلاح آثار تخريبي كه توسط وي انجام گرفته مكلف نمايد.   امتصرف عدواني رتواند له ميمحكوم 

 

 نمايد. المثل زمان تصرف نيز محكوم ميله، دادگاه متصرف عدواني را به پرداخت اجرت درصورت تقاضاي محكوم   -  تبصره

 

هرگاه تصرف عدواني مال غيرمنقول و يا مزاحمت يا ممانعت ازحق در مرئي و منظر ضابطين دادگستري باشد، ضابطين مذكور    -  ۱۶۶  ماده

مراجع قضايي  به موضوع شكايت خواهان رسيدگي و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدي خوانده جلوگيري نمايند و جريان را به مكلفند 

 نظر مراجع يادشده اقدام نمايند.   برابراطلاع داده، 
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علت يكي از اقدامات مذكور در اين ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمي داده شود، ضابطين بايد فوراً از وقوع  چنانچه به  -  تبصره

 درگيري و وقوع جرم در حدود وظايف خود جلوگيري نمايند. هرگونه 

 

اند و بعضي از آنان مانع تصرف  كرده طور مشترك در تصرف داشته يا استفاده ميدرصورتي كه دو يا چند نفر مال غيرمنقولي را به   -  ۱۶۷  ماده

استفاده و يا مزاحم استفاده بعضي ديگر شود حسب مورد درحكم تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات اين  يا

 بود.   واهدخفصل

 

از قبيل بالابر و پله برقي و امثال آنها( كه مورد استفاده در  دعاوي مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسايل تهويه و نقاله )  -  ۱۶۸  ماده

  ونيباشد مگر اينكه اقدامات بالا از طرف مؤسسات مربوط چه دولتي يا خصوصي با مجوز قانغيرمنقول است مشمول مقررات اين فصل مياموال 

 به قرارداد صورت گرفته باشد. يا مستند

 

هرگاه شخص ثالثي در موضوع رسيدگي به دعواي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق در حدود مقررات يادشده خود    -  ۱۶۹  ماده

تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به اين امر  نفع بداند، تا وقتي كه رسيدگي خاتمه نيافته چه در مرحله بدوي يا تجديدنظر باشد، مي ذيرا 

 حكم مقتضي صادر خواهد كرد.  ده،نمورسيدگي

 

توانند به قائم مقامي مالك  باشند ميطور كلي اشخاصي كه ملكي را از طرف ديگري متصرف مي مستأجر، مباشر، خادم، كارگر و به   -  ۱۷۰  ماده

 مقررات بالا شكايت كنند. برابر 

 

طور كلي هر امين ديگري، چنانچه پس از ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه مالك يا مأذون از طرف مالك  سرايدار، خادم، كارگر و به  -  ۱۷۱  ماده

 شود. كسي كه حق مطالبه دارد مبني بر مطالبه مال اماني، از آن رفع تصرف ننمايد، متصرف عدواني محسوب مي يا

 

دعواي تخليه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهني و شرطي و نيز درمواردي كه بين صاحب مال و امين يا متصرف قرارداد و    -  تبصره

 خاصي براي تخليه يا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات اين ماده نخواهند بود. شرايط 

 

اگر در جريان رسيدگي به دعواي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق، سند ابرازي يكي از طرفين با رعايت مفاد ماده    -  ۱۷۲  ماده

قانون مدني مورد ترديد يا انكار يا جعل قرار گيرد، چه تعيين جاعل شده يا نشده باشد، چنانچه سند يادشده مؤثر در دعوا باشد و نتوان  ( ۱۲۹۲)

 كننده به اصالت سند نيز رسيدگي خواهد كرد. حقيقت را احراز نمود، مرجع رسيدگي طريق ديگري   زا

 

دعاوي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق كه يك طرف آن وزارتخانه يا مؤسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته به  به  -  ۱۷۳  ماده

 باشد نيز برابر مقررات اين قانون رسيدگي خواهد شد. دولت 

 

طور مقتضي احراز كند خوانده، ملك متصرفي خواهان را عدواناً تصرف و  دهد كه بهدادگاه درصورتي رأي به نفع خواهان مي   -  ۱۷۴  ماده

 مزاحمت يا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است .يا

قبل از صدور رأي، خواهان تقاضاي صدور دستور موقت نمايد و دادگاه دلايل وي را موجه تشخيص دهد، دستور جلوگيري از ايجاد آثار    چنانچه

و يا تكميل اعياني از قبيل احداث بنا يا غرس اشجار يا كشت و زرع، يا از بين بردن آثار موجود و يا جلوگيري از ادامه مزاحمت و يا  تصرف 

 ملك مورد دعوا صادر خواهد كرد . از حق را در   انعتمم

 كه مرجع تجديدنظر دستور مجددي در اين خصوص صادر نمايد.شود مگر اين دستور با صدور رأي به رد دعوا مرتفع مي   اين

 

درصورتي كه رأي صادره مبني بر رفع تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادركننده،    -  ۱۷۵  ماده

باشد. در صورت فسخ رأي در مرحله اجراي دادگاه يا ضابطين دادگستري اجرا خواهد شد و درخواست تجديدنظر مانع اجرا نميتوسط 
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شود و درصورتي كه محكوم به، عين معين بوده و  دستور دادگاه اجراكننده حكم به حالت قبل از اجرا اعاده مي به   اجراييتجديدنظر، اقدامات 

 قيمت آن وصول و تأديه خواهد شد. استرداد آن ممكن نباشد، مثل يا

 

اشخاصي كه پس از اجراي حكم رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق دوباره مورد حكم را تصرف يا مزاحمت    -  ۱۷۶  ماده

زات  ممانعت از حق بنمايند يا ديگران را به تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق مورد حكم وادار نمايند، به مجازات مقرر در قانون مجايا

 خواهند شد.   محكوماسلامي 

 

 آيد. دعاوي موضوع اين فصل تابع تشريفات آيين دادرسي نبوده و خارج از نوبت بعمل ميرسيدگي به  -  ۱۷۷  ماده

 

 سازش و درخواست آن   -نهم    فصل

 

 سازش   -اول    مبحث

 

 توانند دعواي خود را به طريق سازش خاتمه دهند. درهرمرحله از دادرسي مدني طرفين مي  -  ۱۷۸  ماده

 

 تواند جدا از سايرين با طرف خود سازش نمايد. درصورتي كه در دادرسي خواهان يا خوانده متعدد باشند، هركدام از آنان مي   -  ۱۷۹  ماده

 

شود يا در دادگاه و نيز ممكن است در خارج از دادگاه واقع شده و  سازش بين طرفين يا در دفتر اسناد رسمي واقع مي   -  ۱۸۰  ماده

 غيررسمي باشد. نامه سازش 

 

نمايد و  نامه در پرونده مربوط قيد ميموجب سازش هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمي واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را به   -  ۱۸۱  ماده

 الاجرا خواهد بود. آن تابع مقررات راجع به اجراي مفاد اسناد، لازماجراي 

 

مجلس منعكس و به امضاي  هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده در صورت   -  ۱۸۲  ماده

 رسد. يا دادرسان و طرفين ميدادرس و 

 

نامه تنظيمي توسط قاضي مجري قرار در حكم سازش به عمل آمده در دادگاه  چنانچه سازش در حين اجراي قرار واقع شود، سازش   -  تبصره

 است. 

 

نامه غير رسمي باشد طرفين بايد در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمايند.  هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش   -  ۱۸۳  ماده

رسد در صورت عدم حضور طرفين در دادگاه بدون عذر موجه  مجلس نوشته شده و به امضاي دادرس دادگاه و طرفين ميطرفين در صورتاقرار 

 نامه دادرسي را ادامه خواهد داد. توجه به مندرجات سازش دادگاه بدون 

 

نمايد مفاد  دادگاه پس از حصول سازش بين طرفين به شرح فوق رسيدگي را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحي مي   -  ۱۸۴  ماده

شود نسبت به طرفين و وراث و قائم مقام قانوني آنها نافذ و معتبر است و مانند احكام دادگاهها به موقع  طبق مواد فوق تنظيم مينامه كه سازش 

 چه اين كه مورد سازش مخصوص به دعواي مطروحه بوده يا شامل دعاوي يا امور ديگري باشد. شود، مي   هاجرا گذاشت

 

 الرعايه نيست.اند لازمعمل آورده هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشتهايي كه طرفين هنگام تراضي به سازش به  -  ۱۸۵  ماده

 

 درخواست سازش   -دوم    مبحث

 

 تواند در مورد هر ادعايي از دادگاه نخستين بطوركتبي درخواست نمايد كه طرف او را براي سازش دعوت كند. هركس مي   -  ۱۸۶  ماده
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نامه بايد قيد گردد كه طرف براي  است كه براي احضار خوانده مقرر است ولي در دعوت ترتيب دعوت براي سازش همان  -  ۱۸۷  ماده

 شود. دادگاه دعوت مي به سازش 

 

نمايد. درصورت عدم موفقيت  سازش و سعي در انجام آن ميبعد از حضور طرفين، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تكليف به  -  ۱۸۸  ماده

رساند. هرگاه يكي از طرفين يا هر دو طرف نخواهند امضا كنند،  امضا طرفين ميمجلس نوشته به سازش تحقيقات و عدم موفقيت را در صورتبه

 كند.مجلس قيد ميرا در صورت  مراتبگاه داد

 

 درصورتي كه دادگاه احراز نمايد طرفين حاضر به سازش نيستند آنان را براي طرح دعوا ارشاد خواهد كرد.  -  ۱۸۹  ماده

 

طوركتبي پاسخ دهد كه حاضر به سازش نيست، دادگاه مراتب را در  نامه، طرف حاضر نشد يا به هرگاه بعد از ابلاغ دعوت   -  ۱۹۰  ماده

 نمايد. كننده سازش براي اقدام قانوني اعلام ميدرخواست قيد كرده و بهمجلس صورت

 

 نامه حاضر شده و پس از آن استنكاف از سازش نمايد، برابر ماده بالا عمل خواهد شد. هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوت   -  ۱۹۱  ماده

 

شود كه طرفين بار ديگر از همين دادگاه  استنكاف طرف از حضور در دادگاه يا عدم قبول سازش بعد از حضور در هرحال مانع نمي  -  ۱۹۲  ماده

 دادگاه ديگر خواستار سازش شوند. يا

 

 درصورت حصول سازش بين طرفين برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد.   -  ۱۹۳  ماده

 

 درخواست سازش با پرداخت هزينه دادرسي دعاوي غيرمالي و بدون تشريفات مطرح و مورد بررسي قرار خواهد گرفت.   -  تبصره

 

 رسيدگي به دلايل   -دهم    فصل

 

 كليات   -اول    مبحث

 

 نمايند. دليل عبارت از امري است كه اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد مي   -  ۱۹۴  ماده

 

شود، تابع قوانيني است كه در موقع انعقاد آنها مجري  دلايلي كه براي اثبات عقود يا ايقاعات يا تعهدات يا قراردادها اقامه مي  -  ۱۹۵  ماده

 اي باشد كه مجري نبوده و يا خلاف آن در قانون تصريح شده باشد. است، مگر اين كه دلايل مذكور از ادله شرعيه بوده 

 

تابع قانوني است كه در موقع طرح دعوا  شود، دلايلي كه براي اثبات وقايع خارجي از قبيل ضمان قهري، نسب و غيره اقامه مي   -  ۱۹۶  ماده

 باشد. مي مجري 

 

صورت با سوگند خوانده  اصل برائت است، بنابراين اگر كسي مدعي حق يا ديني برديگري باشد بايد آنرا اثبات كند، درغير اين  -  ۱۹۷  ماده

 برائت صادر خواهد شد. حكم 

 

 اصل بر بقاي آن است مگر اين كه خلاف آن ثابت شود. يني برعهده كسي ثابت شد، درصورتي كه حق يا د   -  ۱۹۸  ماده

 

در كليه امور حقوقي، دادگاه علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استناد طرفين دعوا، هرگونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت    -  ۱۹۹  ماده

 باشد، انجام خواهد داد. لازم
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آيد مگر  عمل مي نهايي باشد در جلسه دادرسي بهرسيدگي به دلايلي كه صحت آن بين طرفين مورد اختلاف و مؤثر درتصميم  -  ۲۰۰  ماده

 مواردي كه قانون طريق ديگري معين كرده باشد. در

 

كه قانون طريق ديگري تعيين كرده باشد. عدم حضور اصحاب  شود مگر در مواردي تاريخ و محل رسيدگي به طرفين اطلاع داده مي   -  ۲۰۱  ماده

 شود.مانع از اجراي تحقيقات و رسيدگي نميدعوا 

 

 اقرار   -دوم    مبحث

 

 حق بودن طرف او باشد، دليل ديگري براي ثبوت آن لازم نيست.هرگاه كسي اقرار به امري نمايد كه دليل ذي  -  ۲۰۲  ماده

 

عمل آيد، اقرار در دادگاه  اگراقرار در دادخواست يا حين مذاكره در دادگاه يا در يكي از لوايحي كه به دادگاه تقديم شده است به  -  ۲۰۳  ماده

 شود.مي شود، درغير اين صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقي ميمحسوب 

 

عمل آيد و كتبي است درصورتي كه در يكي از اسناد يا لوايحي كه به دادگاه كه حين مذاكره در دادگاه به اقرار شفاهي است وقتي   -  ۲۰۴  ماده

 گرديده اظهار شده باشد. تقديم

 مجلس قيد شود. خواهد از اقرار طرف ديگر استفاده نمايد بايد از دادگاه بخواهد كه اقرار او در صورتاقرار شفاهي، طرفي كه مي  در

 

شود اعم از اين كه اقرار در دادگاه يا خارج از دادگاه  اقرار وكيل عليه موكل خود نسبت به اموري كه قاطع دعوا است پذيرفته نمي  -  ۲۰۵  ماده

 آمده باشد . عملبه

 

 اسناد   -سوم    مبحث

 

 مواد عمومي  -  الف

 

آيد و ممكن است در محلي كه اسناد در آنجا قرار دارد انجام گيرد. در هرصورت  عمل ميرسيدگي به حسابها و دفاتر در دادگاه به   -  ۲۰۶  ماده

 تواند رسيدگي را به يكي از دادرسان دادگاه محول نمايد. ميدادگاه 

 

صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد  نفع طرف مقابل دليل باشد، در اين شود ممكن است بهسندي كه در دادگاه ابراز مي  -  ۲۰۷  ماده

 بگيرد و يا از دادگاه درخواست نمايد سند او را ناديده بگيرد. ابرازكننده سند حق ندارد آنرا پس نمايد 

 

هرگاه يكي از طرفين سندي ابراز كند كه در آن به سند ديگري رجوع شده و مربوط به دادرسي باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز    -  ۲۰۸  ماده

 ديگر را از دادگاه درخواست نمايد و دادگاه به اين درخواست ترتيب اثر خواهد داد. سند 

 

هرگاه سند معيني كه مدرك ادعا يا اظهار يكي از طرفين است نزد طرف ديگر باشد، به درخواست طرف، بايد آن سند ابراز شود.    -  ۲۰۹  ماده

 تواند آنرا ازجمله قرائن مثبته بداند. وجود سند نزد خود اعتراف كند ولي از ابراز آن امتناع نمايد، دادگاه مي طرف مقابل بههرگاه 

 

چنانچه يكي از طرفين به دفتر بازرگاني طرف ديگر استناد كند، دفاتر نامبرده بايد در دادگاه ابراز شود. درصورتي كه ابراز دفاتر در    -  ۲۱۰  ماده

 نويسي نمايد.نمايد كه با حضور طرفين دفاتر را معاينه و آنچه لازم است خارج ممكن نباشد، دادگاه شخصي را مأمور مي دادگاه 

عذر نداشتن دفتر از ابراز و يا ارائه دفاتر خود امتناع كند، مگر اين كه ثابت نمايد كه دفتر او تلف شده يا دسترسي  تواند بهبازرگاني نمي  هيچ

ثابت كند، دادگاه    دهرگاه بازرگاني كه به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداري نمايد و تلف يا عدم دسترسي به آنرا هم نتوان آن ندارد. به

 مثبته اظهار طرف قراردهد. تواند آنرا از قرائن مي
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اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد يا ابراز تمام يا قسمتي از آن يا اظهار علني مفاد آن در دادگاه برخلاف نظم يا عفت عمومي يا    -  ۲۱۱  ماده

لازم و    كهعامه يا حيثيت اصحاب دعوا يا ديگران باشد رئيس دادگاه يا دادرس يا مدير دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفين آنچه را  مصالح 

 نمايد. نويس مياختلاف است خارج راجع به مورد 

 

هرگاه سند يا اطلاعات ديگري كه مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتي يا بانكها يا شهرداريها يا مؤسساتي كه با سرمايه    -  ۲۱۲  ماده

شوند موجود باشد و دادگاه آنرا مؤثر در موضوع تشخيص دهد، به درخواست يكي از اصحاب دعوا بطور كتبي به اداره يا  تأسيس و اداره مي دولت 

دارد. اداره يا سازمان مربوط مكلف است فوري دستور دادگاه را انجام  ارسال رونوشت سند يا اطلاع لازم را با ذكر موعد، مقرر مي   مربوط،سازمان 

اعلام    گاهصورت بايد مراتب با توضيح لازم به دادكه ابراز سند با مصالح سياسي كشور و يا نظم عمومي منافات داشته باشد كه دراينمگراين دهد، 

دادگاه ارائه شود. درصورت  نحو مقتضي سند بهصورت بايد بهدرغير اين چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد، شود. 

از    دولتيكسي كه مسؤوليت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسيدگي در همين دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات  امتناع، 

 سال محكوم خواهد شد. شش ماه تا يك

 

 در مورد تحويل اسناد سري دولتي بايد با اجازه رئيس قوه قضائيه باشد.   -  ۱  تبصره

 

ادارات دولتي و بانكها و شهرداريها و ساير مؤسسات يادشده در اين ماده درصورتي كه خود نيز طرف دعوا باشند، ملزم به رعايت    -  ۲  تبصره

 اين ماده خواهند بود. مفاد 

 

چنانچه در موعدي كه دادگاه معين كرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، بايد در پاسخ دادگاه با ذكر دليل تأخير، تاريخ    -  ۳  تبصره

 اسناد و اطلاعات را اعلام نمايند. ابراز 

 

طور مستقيم به  در مواردي كه ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمانها و بانكها پس از دريافت دستور دادگاه، اصل سند را به  -  ۲۱۳  ماده

  اشدفرستند. فرستادن دفاتر امور جاري به دادگاه لازم نيست بلكه قسمت خارج نويسي شده از آن دفاتر كه از طرف اداره گواهي شده بميدادگاه 

 كافي است. 

 

تواند پرونده را مطالبه  استناد پرونده كيفري ادعايي نمايد كه رجوع به آن پرونده لازم باشد، دادگاه مي هرگاه يكي از اصحاب دعوا به   -  ۲۱۴  ماده

 ربط مكلف است پرونده درخواستي را ارسال نمايد. مرجع ذي كند.

 

چنانچه يكي از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعواي مدني ديگري نمايد، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع    -  ۲۱۵  ماده

تواند پرونده مورد استناد  او داده شود . درصورت لزوم دادگاه ميدهد كه رونوشت موارد استنادي درمدت معيني بهاي به وي مي تقاضانامه ربطذي 

 نمايد.   ملاحظهرا خواسته و 

 انكار و ترديد   -  ب

 

تواند خط يا مهر يا امضا و يا اثر انگشت منتسب به خود را انكار نمايد و احكام منكر  كسي كه عليه او سند غير رسمي ابراز شود مي   -  ۲۱۶  ماده

 تواند ترديد كند.گردد و اگر سند ابرازي منتسب به شخص او نباشد مي او مترتب مي بر 

 

عمل آيد و چنانچه در جلسه  الامكان بايد تا اولين جلسه دادرسي به اظهار ترديد يا انكار نسبت به دلايل و اسناد ارائه شده حتي  -  ۲۱۷  ماده

منكر شود و يا نسبت به صحت و سقم آن سكوت نمايد حسب مورد آثار انكار و سكوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردي كه رأي  دادرسي 

دارد. نسبت به مداركي كه در دادگاه اعلام ميشود، خوانده ضمن واخواهي از آن، انكار يا ترديد خود را به خوانده صادرمي دادگاه بدون دفاع

 عمل آيد.شود نيز اظهار ترديد يا انكار بايد تا اولين جلسه دادرسي به واقع مي مرحله واخواهي مورداستناد 

 



27 
 

كند. استرداد  كننده سند، سند خود را استرداد نمايد، دادگاه به اسناد و دلايل ديگر رجوع مي درمقابل ترديد يا انكار، هرگاه ارائه   -  ۲۱۸  ماده

آن    باربر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نكرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مكلف است به اعتسند دليل 

 نمايد. سند رسيدگي 

 ادعاي جعليت  -  ج

 

( اين قانون با ذكر دليل اقامه شود، مگر اينكه دليل ادعاي  ۲۱۷ادعاي جعليت نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده بايد برابر ماده )  -  ۲۱۹  ماده

 دهد.صورت دادگاه به آن ترتيب اثر نميبعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأي يافت شده باشد درغير اين جعليت

 

شود. درصورتي كه طرف به استفاده از سند باقي باشد، موظف  طرف مقابل ابلاغ ميادعاي جعليت و دلايل آن به دستور دادگاه به  -  ۲۲۰  ماده

  ضينظر قادفتر دادگاه تسليم نمايد. مدير دفتر پس از دريافت سند، آن را به ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعاي جعل را بهاست 

 نمايد. و دادگاه آنرا فوري مهر و موم مي دادگاه رسانيده 

 درموعد مقرر صاحب سند از تسليم آن به دفتر خودداري كند، سند از عداد دلايل او خارج خواهد شد.   چنانچه

 

كه وكيل يا نماينده قانوني ديگري در دادرسي مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسي به اصل سند نداشته باشد حق  در مواردي   -  تبصره

 دهد. او ميدارد و دادگاه مهلت مناسبي براي ارائه اصل سند به استمهال 

 

است، تعيين دادگاه مكلف است ضمن صدور حكم راجع به ماهيت دعوا نسبت به سندي كه در مورد آن ادعاي جعل شده   -  ۲۲۱  ماده

صاحب سند صادر نمايد و درصورتي كه آنرا مجعول بداند، تكليف اينكه بايد  نموده، اگر آنرا مجعول تشخيص ندهد، دستور تحويل آنرا به تكليف

شود و يا قسمت مجعول در روي سند ابطال گردد يا كلماتي محو و يا تغيير داده شود تعيين خواهد كرد. اجراي رأي    بردهبين  تمام سند از 

كه است به قطعي شدن حكم دادگاه در ماهيت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجديدنظر يا ابرام حكم در مواردي خصوص منوط دادگاه دراين 

دعواي جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و  هاي راجع به وجود اسناد و نوشته   كهتيباشد و درصورقابل تجديدنظر مي 

 دهد.ها را به صاحبان آنها مي نوشته 

 

كارمندان دادگاه مجاز نيستند تصوير يا رونوشت اسناد و مداركي را كه نسبت به آنها ادعاي جعليت شده مادام كه به موجب حكم    -  ۲۲۲  ماده

صورت نيز بايد در حاشيه آن تصريح شود  نسبت به آنها تعيين تكليف نشده است، به اشخاص تسليم نمايند، مگر با اجازه دادگاه كه در اينقطعي

 اين سند ادعاي جعليت شده است. نسبت به  كه

 از مفاد اين ماده مستلزم محكوميت از سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي خواهد بود.   تخلف

 رسيدگي به صحت و اصالت سند   -  د

 

توان اساس تطبيق قرار  خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادي را كه نسبت به آن انكار يا ترديد يا ادعاي جعل شده باشد، نمي  -  ۲۲۳  ماده

 هرچند كه حكم به صحت آن شده باشد. داد، 

 

توان كسي را كه خط يا مهر يا امضا يا اثر انگشت منعكس در سند به او نسبت داده شده است، اگردر حال حيات باشد،  مي  -  ۲۲۴  ماده

تواند قرينه صحت  استكتاب يا اخذ اثر انگشت يا تصديق مهر دعوت نمود. عدم حضور يا امتناع او از كتابت يا زدن انگشت يا تصديق مهر مي براي 

 . شودقيسند تل

 

هاو مداركي كه بايد اساس تطبيق قرار گيرد در يكي از ادارات يا شهرداريها يا بانكها يا مؤسساتي كه با سرمايه  اگر اوراق و نوشته   -  ۲۲۵  ماده

  نباشدمحل تطبيق ممكن  آورند. چنانچه آوردن آنها به محل تطبيق مي( آنها را به۲۱۲تأسيس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده )دولت 

ها،  توان در محلي كه نوشتهموجب قرار دادگاه ميدادگاه مصلحت نباشد و يا دارنده آنها در شهر يا محل ديگري اقامت داشته باشد به نظر و يا به

 عمل آورد. يادشده قراردارد، تطبيق بهاوراق و مدارك 
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كارشناس رسمي يا  دادگاه موظف است درصورت ضرورت، دقت در سند، تطبيق خط، امضا، اثر انگشت يا مهر سند را به  -  ۲۲۶  ماده

الملل،  الملل كه مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نمايد. اداره تشخيص هويت و پليس بينتشخيص يا اداره تشخيص هويت و پليس بيناداره 

بايد هويت و مشخصات كسي را كه در اعلام نظر دخالت مستقيم داشته است معرفي نمايد. شخص    كننده،ارجاع دادگاه نظر به هنگام اعلام 

 باشد.رد، درحكم كارشناس رسمي مي يادشده ازجهت مسؤوليت و نيز موارد 

 

چنانچه مدعي جعليت سند در دعواي حقوقي، شخص معيني را به جعل سند مورد استناد متهم كند، دادگاه به هر دو ادعا يك    -  ۲۲۷  ماده

 نمايد. رسيدگي ميجا 

اگر  كه دعواي حقوقي درجريان رسيدگي باشد، رأي قطعي كيفري نسبت به اصالت يا جعليت سند، براي دادگاه متبع خواهد بود .   درصورتي

موجب رأي قطعي كيفري ثابت شده و سند يادشده مستند دادگاه در امر حقوقي باشد، رأي كيفري برابر مقررات مربوط  جعليت سند به اصالت يا

باشد. هرگاه درضمن رسيدگي، دادگاه از طرح ادعاي جعل مرتبط با دعواي حقوقي در دادگاه ديگري مطلع  استفاده مي   قابلادرسي به اعاده د 

 رسد تا با توجه به سبق ارجاع براي رسيدگي توأم اتخاذ تصميم نمايد. حوزه قضايي مياطلاع رئيس شود، موضوع به 

 

شود، ولي چنانچه پس از ترديد يا انكار سند، ادعاي جعل  پس از ادعاي جعليت سند، ترديد يا انكار نسبت به آن سند پذيرفته نمي  -  ۲۲۸  ماده

 فقط به ادعاي جعل رسيدگي خواهد شد. شود، 

كه ادعاي جعل يا اظهار ترديد و انكار نسبت به سند شده باشد، ديگر ادعاي پرداخت وجه آن سند يا انجام هرنوع تعهدي نسبت به    درصورتي

شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعواي پرداخت وجه يا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعاي پرداخت وجه يا  نميآن پذيرفته

 باشد.خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسيدگي نميرسيدگي  هدانجام تع

 

 گواهي  -چهارم    مبحث

 

 گردد. در مواردي كه دليل اثبات دعوا يا مؤثر در اثبات آن، گواهي گواهان باشد برابر مواد زير اقدام مي   -  ۲۲۹  ماده

 

 باشد: حقوقي( تعداد و جنسيت گواه ، همچنين تركيب گواهان با سوگند به ترتيب ذيل ميدر دعاوي مدني )   -  ۲۳۰  ماده

 

اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نيز دعاوي غير مالي از قبيل مسلمان بودن ، بلوغ ، جرح و تعديل، عفو از قصاص ، وكالت    -  الف

 وصيت با گواهي دو مرد. ،

 

ين ، ثمن مبيع ، معاملات ، وقف ، اجاره ، وصيت به نفع مدعي، غصب،  باشد از قبيل د دعاوي مالي يا آنچه كه مقصود از آن مال مي   -  ب

 خطائي و شبه عمد كه موجب ديه است با گواهي دو مرد يا يك مرد و دو زن.جنايات 

تواند با معرفي يك گواه مرد يا دو زن به ضميمه يك سوگند ادعاي خود را اثبات كند.  براي خواهان امكان اقامه بينه شرعي نباشد مي   چنانچه

 شود. دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا ميمذكور در اين بند، ابتدا گواه واجد شرايط شهادت ميدرموارد 

 

دعاوي كه اطلاع بر آنها معمولاً دراختيار زنان است ازقبيل ولادت ، رضاع، بكارت ، عيوب دروني زنان با گواهي چهار زن، دو مرد يا يك    -  ج

 و دو زن.مرد 

 

 اصل نكاح با گواهي دو مرد و يا يك مرد و دو زن.   -  د

 

مالي و غير آن( به شرح ماده فوق هرگاه به علت غيبت يا  الناسي دارد اعم از امور جزائي يا مدني )در كليه دعاوي كه جنبه حق   -  ۲۳۱  ماده

 سفر ، حبس و امثال آن حضور گواه اصلي متعذر يا متعسر باشد گواهي بر شهادت گواه اصلي مسموع خواهد بود. بيماري، 

 

 گواه بر شاهد اصلي بايد واجد شرايط مقرر براي گواه و گواهي باشد.   -  تبصره
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 اند ، بايد گواهان خود را در زماني كه دادگاه تعيين كرده حاضر و معرفي نمايند. هر يك از طرفين دعوا كه متمسك به گواهي شده   -  ۲۳۲  ماده

 

 باشد. صلاحيت گواه و موارد جرح وي برابر شرايط مندرج در بخش چهارم از كتاب دوم، در امور كيفري، اين قانون مي   -  ۲۳۳  ماده

 

توانند گواهان طرف خود را با ذكر علت جرح نمايند. چنانچه پس از صدور رأي براي دادگاه معلوم شود  هر يك از اصحاب دعوا مي  -  ۲۳۴  ماده

قبل از اداي گواهي جهات جرح وجود داشته ولي بر دادگاه مخفي مانده و رأي صادره هم مستند به آن گواهي بوده، مورد از موارد نقض  كه

 چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأي حادث شده باشد، مؤثر در اعتبار رأي دادگاه نخواهد بود. و   دباش مي

 

 درصورتي كه طرف دعوا براي جرح گواه از دادگاه استمهال نمايد دادگاه حداكثر به مدت يك هفته مهلت خواهد داد.   -  تبصره

 

تواند از گواهها  كند و بعد از اداء گواهي مياند استماع مي دادگاه، گواهي هر گواه را بدون حضور گواههايي كه گواهي نداده  -  ۲۳۵  ماده

 تحقيق نمايد. مجتمعاً

 

قبل از اداي گواهي، دادگاه حرمت گواهي كذب و مسؤوليت مدني آن و مجازاتي كه براي آن مقرر شده است را به گواه خاطر    -  ۲۳۶  ماده

كنند كه تمام حقيقت را  خانوادگي، شغل، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند ياد ميسازد. گواهان قبل از اداي گواهي نام و نام مينشان 

 حقيقت چيزي اظهار ننمايند. گفته و غير از

 

 در صورتي كه احقاق حق متوقف به گواهي باشد و گواه حاضر به اتيان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است.   -  تبصره

 

صورت پس از  تواند براي اينكه آزادي گواه بهتر تأمين شود گواهي او را بدون حضور اصحاب دعوا استماع نمايد. درايندادگاه مي   -  ۲۳۷  ماده

 سازد. گواهي بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع مي اداي 

 

توانند توسط دادگاه سؤالاتي را كه مربوط به  يك از اصحاب دعوا نبايد اظهارات گواه را قطع كند، لكن پس از اداي گواهي ميهيچ  -  ۲۳۸  ماده

 عمل آورند. باشد از گواه به ميدعوا 

 

تواند گواه را به اداء گواهي ترغيب يا از آن منع يا او را در كيفيت گواهي راهنمايي يا در بيان مطالب كمك نمايد، بلكه  دادگاه نمي  -  ۲۳۹  ماده

 گذارد. مورد گواهي را طرح نموده و او را در بيان مطالب خود آزاد ميفقط

 

امضا يا اثر انگشت او برسد و اگر گواه نخواهد يا نتواند امضا كند، مراتب در  اظهارات گواه بايد عيناً درصورت مجلس قيد و به  -  ۲۴۰  ماده

 مجلس قيد خواهد شد. صورت

 

 تشخيص ارزش و تأثير گواهي با دادگاه است.   -  ۲۴۱  ماده

 

درخواست يكي از اصحاب دعوا همچنين درصورتي كه مقتضي بداند گواهان را احضار نمايد. در ابلاغ  تواند به دادگاه مي   -  ۲۴۲  ماده

هفته قبل از تشكيل دادگاه به گواه يا گواهان ابلاغ  گردد و بايد حداقل يكمقرراتي كه براي ابلاغ اوراق قضايي تعيين شده رعايت مي احضاريه، 

 شود. 

 

 گواهي كه برابر قانون احضار شده است، چنانچه درموعد مقرر حضور نيابد، دوباره احضار خواهد شد   -  ۲۴۳  ماده

 

تواند گواهي گواه را در منزل يا  درصورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنين در مواردي كه دادگاه مقتضي بداند مي   -  ۲۴۴  ماده

 كار او يا در محل دعوا توسط يكي از قضات دادگاه استماع كند.محل
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تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد كه گواهي او را استماع  كه گواه در مقر دادگاه ديگري اقامت داشته باشد دادگاه ميدر صورتي  -  ۲۴۵  ماده

 كند.

 

( از  ۲۳۱( چنانچه مبناي رأي دادگاه گواهي گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده )۲۴۵( و )۲۴۴در موارد مذكور در مادتين )  -  ۲۴۶  ماده

 تواند به گواهي شاهد بر گواه اصلي استناد نمايد. دادگاه معذور باشد استناد كننده به گواهي فقط ميحضور در 

 

هرگاه گواه براي حضور در دادگاه درخواست هزينه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آنرا بنمايد، دادگاه ميزان آن را معين و    -  ۲۴۷  ماده

 نمايد. كننده را به تأديه آن ملزم مياستناد 

 

 معاينه محل و تحقيق محلي  -پنجم    مبحث

 

درخواست هريك از اصحاب دعوا قرار معاينه محل را صادر نمايد. موضوع قرار و وقت اجراي آن بايد  تواند راساً يا به دادگاه مي   -  ۲۴۸  ماده

 طرفين ابلاغ شود. به

 

طور كلي باشد و اسامي مطلعين را هم  درصورتي كه طرفين دعوا يا يكي از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمايند، اگرچه به   -  ۲۴۹  ماده

درخواست يكي از طرفين صادر گردد، طرف ديگر دعوا  نمايد. چنانچه قرار تحقيق محلي بهنكنند، دادگاه قرار تحقيق محلي صادر ميذكر

 تحقيقات، مطلعين خود را در محل حاضر نمايد كه اطلاع آنها نيز استماع شود. موقع   درتواند  مي

 

آيد. وقت و محل  عمل اجراي قرار معاينه محل يا تحقيق محلي ممكن است توسط يكي از دادرسان دادگاه يا قاضي تحقيق به  -  ۲۵۰  ماده

تواند اجراي تحقيقات را از  بايد ازقبل به طرفين اطلاع داده شود. درصورتي كه محل تحقيقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه ميتحقيقات

نمايد مگر اين كه مبناي رأي دادگاه معاينه و يا تحقيقات محلي باشد كه در اين صورت بايد اجراي قرارهاي مذكور    درخواستمحل دادگاه  

 صادركننده رأي صورت گيرد يا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد. توسط شخص قاضي

 

 رساند. متصدي اجراي قرار معاينه محل يا تحقيقات محلي صورت جلسه تنظيم و به امضاي مطلعين و اصحاب دعوا مي   -  ۲۵۱  ماده

 

نحوي است كه براي گواهان مقرر گرديده است. هريك از  ترتيب استعلام و اجراي تحقيقات از اشخاص يادشده درماده قبل به  -  ۲۵۲  ماده

 تواند مطلعين طرف ديگر را برابر مقررات جرح گواه، رد نمايد. مي طرفين

 

گواهي آنها تراضي نمايند. متصدي تحقيقات  توانند اشخاصي را براي كسب اطلاع از آنان در محل معرفي و بهطرفين دعوا مي   -  ۲۵۳  ماده

 رساند. امضاي طرفين مياند نوشته و به اشخاصي را كه اصحاب دعوا انتخاب كرده صورت

 

 عدم حضور يكي از اصحاب دعوا مانع از اجراي قرار معاينه محل و تحقيقات محلي نخواهد بود.   -  ۲۵۴  ماده

 

گردد كه ممكن است موجب علم يا اطمينان قاضي دادگاه  اطلاعات حاصل از تحقيق و معاينه محل از امارات قضايي محسوب مي   -  ۲۵۵  ماده

 مؤثر در آن باشد. يا

 

باشد. و اگر  عدم تهيه وسيله اجراي قرار معاينه محل يا تحقيق محلي توسط متقاضي، موجب خروج آن از عداد دلايل وي مي  -  ۲۵۶  ماده

باشد .  قرار مذكور را دادگاه لازم بداند، تهيه وسائل اجراء در مرحله بدوي با خواهان دعوا و در مرحله تجديدنظر با تجديدنظرخواه مياجراي 

علت عدم تهيه وسيله، اجراي قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأي نمايد دادخواست بدوي ابطال و در مرحله  كه به  رتيدرصو

 خواهي متوقف، ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود.تجديدنظر، تجديد نظر 

 

 كارشناس رجوع به  -ششم    مبحث
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تواند راساً يا به درخواست هريك از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به كارشناس را صادر نمايد. در قرار دادگاه، موضوعي  دادگاه مي   -  ۲۵۷  ماده

 گردد.نظر كارشناس نسبت به آن لازم است و نيز مدتي كه كارشناس بايد اظهار عقيده كند، تعيين ميكه

 

دادگاه بايد كارشناس مورد وثوق را از بين كساني كه داراي صلاحيت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نمايد و درصورت    -  ۲۵۸  ماده

نظر، نظر اكثريت ملاك  شود. درصورت لزوم تعدد كارشناسان، عده منتخبين بايد فرد باشد تا درصورت اختلاف قيد قرعه انتخاب مي آنها، بهتعدد

 گيرد.قرار   لعم

 

 اعتبار نظر اكثريت درصورتي است كه كارشناسان از نظر تخصص با هم مساوي باشند.   -  تبصره

 

ايداع دستمزد كارشناس به عهده متقاضي است و هرگاه ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابلاغ آنرا پرداخت نكند، كارشناسي از    -  ۲۵۹  ماده

 شود. دلايل وي خارج مي عداد 

كارشناسي انشاء رأي نمايد، پرداخت دستمزد كارشناسي درمرحله بدوي به  انجام باشد ودادگاه نيز نتواند بدون نظر دادگاه قرار كارشناسي به   هرگاه

  وگندكه در مرحله بدوي دادگاه نتواند بدون نظر كارشناس حتي باسعهده تجديدنظر خواه است، درصورتيخواهان و درمرحله تجديدنظر بهعهده 

 حكم بدوي نخواهد بود. گردد واگر در مرحله تجديدنظر باشد تجديدنظرخواهي متوقف ولي مانع اجراي ميصادرنمايد، دادخواست ابطال نيز حكم 

 

كند كه ظرف مهلت تعيين شده  پس از صدور قرار كارشناسي و انتخاب كارشناس و ايداع دستمزد، دادگاه به كارشناس اخطار مي   -  ۲۶۰  ماده

هفته از تاريخ ابلاغ  توانند ظرف يكطرفين ابلاغ خواهد شد، طرفين ميكارشناسي، نظر خود را تقديم نمايد. وصول نظر كارشناس به در قرار

مراجعه كنند و با ملاحظه نظر كارشناس چنانچه مطلبي دارند نفيا يا اثباتاً بطور كتبي اظهار نمايند. پس از انقضاي مدت يادشده،  دادگاه   ردفتبه

 نمايد. ملاحظه و درصورت آماده بودن، مبادرت به انشاي رأي مي دادگاه پرونده را 

 

كه داراي عذري باشد كه به تشخيص باشد، مگر اين او ارجاع شده مي كارشناس مكلف به قبول امر كارشناسي كه از دادگاه به   -  ۲۶۱  ماده

دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن  كارشناسي مراتب را به طور كتبي بهصورت بايد قبل از مباشرت بهموجه شناخته شود، در اين دادگاه 

 معذور بودن دادرس است. همان موارد   سكارشنا 

 

كه موضوع از اموري باشد كه اظهار نظر در آن مدت ميسر  كارشناس بايد درمدت مقرر نظر خود را كتباً تقديم دارد، مگراين  -  ۲۶۲  ماده

كند. درهرحال اظهار نظر  كارشناس و طرفين اعلام مي تقاضاي كارشناس دادگاه مهلت مناسب ديگري تعيين و بهصورت بهدراين نباشد. 

 موجه باشد. و  ريحكارشناس بايد ص

شود. چنانچه قبل ازانتخاب يا اخطار به  كارشناس ظرف مدت معين نظر خود را كتباً تقديم دادگاه ننمايد، كارشناس ديگري تعيين مي  هرگاه

 دارد. دار اعلام مي دهد و تخلف كارشناس را به مرجع صلاحيت آن ترتيب اثر ميدادگاه واصل شود، دادگاه به ديگر نظر كارشناس به كارشناس 

 

درصورت لزوم تكميل تحقيقات يا اخذ توضيح از كارشناس، دادگاه موارد تكميل و توضيح را در صورت مجلس منعكس و    -  ۲۶۳  ماده

 نمايد. درصورت عدم حضور، كارشناس جلب خواهد شد. كارشناس اعلام و كارشناس را براي اداي توضيح دعوت مي به

همان كارشناس يا كارشناس ديگر محول  پس از اخذ توضيحات، دادگاه كارشناسي را ناقص تشخيص دهد، قرار تكميل آن را صادر و به  هرگاه

 نمايد. مي

 

كند. هرگاه بعد از اظهار نظر كارشناس معلوم گردد  الزحمه كارشناس را با رعايت كميت و كيفيت و ارزش كار تعيين ميدادگاه حق   -  ۲۶۴  ماده

 دهد.طور قطعي تعيين و دستور وصول آن را مي الزحمه تعيين شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به حق كه

 

درصورتي كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتيب اثر    -  ۲۶۵  ماده

 داد.نخواهد 
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اگر يكي از كارشناسان در موقع رسيدگي و مشاوره حاضر بوده ولي بدون عذر موجه ازاظهار نظر يا حضور در جلسه يا امضا    -  ۲۶۶  ماده

نمايد، نظر اكثريت كارشناساني كه از حيث تخصص با هم مساوي باشند ملاك عمل خواهد بود. عدم حضور كارشناس يا امتناعش از  امتناع 

 رأي، بايد ازطرف كارشناسان ديگر تصديق و به امضاء برسد.   ضاياماظهار نظر يا 

 

هرگاه يكي از اصحاب دعوا از تخلف كارشناس متضرر شده باشد درصورتيكه تخلف كارشناس سبب اصلي در ايجاد خسارات    -  ۲۶۷  ماده

 النفع قابل مطالبه نيست. تواند از كارشناس مطالبه ضرر نمايد. ضرر و زيان ناشي از عدم متضرر باشد مي به

 

توانند قبل از اقدام كارشناس يا كارشناسان منتخب،  شود، مي كارشناس صادر مي طرفين دعوا در هر مورد كه قرار رجوع به  -  ۲۶۸  ماده

جاي كارشناس منتخب  الطرفين بهصورت كارشناس مرضيدادگاه معرفي نمايند. دراين كارشناسان ديگري را با تراضي، انتخاب و بهكارشناس يا

 شود ممكن است غير از كارشناس رسمي باشد. قرار كارشناسي اقدام خواهد كرد. كارشناسي كه به تراضي انتخاب مياجراي   رايدادگاه ب

 

باشد كه تحقيقات كارشناسي درخارج از مقر دادگاه رسيدگي كننده اجرا شود وطرفين كارشناس رابا تراضي تعيين  اگر لازم   -  ۲۶۹  ماده

 شود واگذار نمايد. دادگاهي كه تحقيقات در مقر آن دادگاه اجراء ميطريق قرعه به تواند انتخاب كارشناس را به ميدادگاه باشند، نكرده 

 

 سوگند   -هفتم    مبحث

 

درخواست متقاضي، قرار اتيان سوگند صادر كرده و در  باشد، دادگاه به كه صدور حكم دادگاه منوط به سوگند شرعي مي درمواردي   -  ۲۷۰  ماده

 نمايد. موضوع سوگند و شخصي را كه بايد سوگند يادكند تعيين ميآن، 

 

الناس از قبيل نكاح ، طلاق ، رجوع در طلاق ، نسب ، وكالت و وصيت كه فاقد دلائل و مدارك  در كليه دعاوي مالي و ساير حقوق   -  ۲۷۱  ماده

 تواند ملاك و مستند صدور حكم دادگاه قرار گيرد.ديگر باشد سوگند شرعي به شرح مواد آتي ميمعتبر

 

مدعي عليه( منكر ادعاي خواهان بوده به تقاضاي خواهان،  مدعي( فاقد بينه و گواه واجد شرايط باشد و خوانده )هرگاه خواهان )   -  ۲۷۲  ماده

 نمايد و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد. اداي سوگند مي منكر 

 

شود ودرصورت  چنانچه خوانده از اداي سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نمايد، با سوگند وي ادعايش ثابت مي   -  ۲۷۳  ماده

 گردد.ادعاي او ساقط و به موجب آن حكم صادر مي نكول 

 

چنانچه منكر از اداي سوگند و رد آن به خواهان نكول نمايد دادگاه سه بار جهت اتيان سوگند يا رد آن به خواهان ، به منكر    -  ۲۷۴  ماده

 صورت ناكل شناخته خواهد شد. كند، در غيراين مياخطار 

شود  اصرار خوانده بر موضع خود ، دادگاه اداي سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وي ادعا ثابت و به موجب آن حكم صادر مي  با

 درصورت نكول خواهان از اداي سوگند، ادعاي او ساقط خواهد شد. و 

 

هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعايي مبني بر برائت ذمه از سوي خواهان يا دريافت مال مورد ادعا يا صلح و هبه نسبت به آن و   -  ۲۷۵  ماده

  تارشود و حسب مورد با آنان رفتمليك مال به موجب يكي از عقود ناقله نمايد، دعوا منقلب شده، خواهان، خوانده و خوانده، خواهان تلقي مييا

 شد. خواهد 

 

اي از قبيل لكنت زبان يا لال بودن سكوت نمايد قاضي  هرگاه خوانده در جلسه دادرسي در قبال ادعاي خواهان به علت عارضه   -  ۲۷۶  ماده

نمايد و چنانچه سكوت خوانده و استنكاف وي از باب  رأساً يا به وسيله مترجم يا متخصص امر مراد وي را كشف يا عارضه را برطرف مي دادگاه 

نمايد كه در نتيجه استنكاف، ناكل  باشد دادگاه ضمن تذكر عواقب شرعي و قانوني كتمان حقيقت، سه بار به خوانده اخطار ميتعمد و ا يذاء 

 صورت با سوگند خواهان دعوا ثابت و حكم بر محكوميت خوانده صادر خواهد شد. شود، در اين شناخته مي 
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الاجاره ، ديه جنايات ، مهريه ،  گيرد از قبيل قرض، ثمن معامله ، مال در كليه دعاوي مالي كه به هر علت و سببي به ذمه تعلق مي  -  ۲۷۷  ماده

همچنين دعاوي كه مقصود از آن مال است ازقبيل بيع ، صلح ، اجاره، هبه ، وصيت به نفع مدعي ، جنايت    -ضمان به تلف يا اتلاف  نفقه ،

تواند با معرفي يك گواه مرد يا دو گواه زن به ضميمه چنانچه براي خواهان امكان اقامه بينه شرعي نباشد مي   -موجب ديه  و شبه عمد   طائيخ

 اثبات كند.يك سوگند ادعاي خود را 

 

 شود. دهد سپس سوگند توسط خواهان اداء ميدر موارد مذكور در اين ماده ابتدا گواه واجد شرايط ، شهادت مي   -  تبصره

 

 شود. در دعواي بر ميت پس از اقامه بينه ، سوگند خواهان نيز لازم است و درصورت امتناع از سوگند، حق وي ساقط مي  -  ۲۷۸  ماده

 

هرگاه خواهان، در دعواي بر ميت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعاي خود اقامه بينه كند علاوه بر آن بايد اداء سوگند    -  ۲۷۹  ماده

 درصورت عدم اتيان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد. نمايد. 

 

درصورت تعدد وراث هر يك نسبت به سهم خود بايد اداي سوگند نمايند چنانچه بعضي اداي سوگند نموده و بعضي نكول كنند    -  ۱  تبصره

 نسبت به كساني كه اداي سوگند كرده ثابت و نسبت به نكول كنندگان ساقط خواهد شد. ادعا 

 

 كند.چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص ديگري باشد پس از اقامه بينه توسط خواهان، اداي يك سوگند كفايت مي   -  ۲  تبصره

 

الناسي آن سوگند ثابت است ولي حد سرقت با آن  در حدود شرعي حق سوگند نيست مگر در سرقت كه فقط نسبت به جنبه حق  -  ۲۸۰  ماده

 ثابت نخواهد شد. سوگند 

 

تالله( يا نام خداوند متعال به ساير زبانها ادا گردد و درصورت نياز به    -بالله    -والله  سوگند بايد مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله )   -  ۲۸۱  ماده

سوگند به    اداينمايد. در هر حال فرقي بين مسلمان و غيرمسلمان در  دادگاه كيفيت اداي آن را از حيث زمان ، مكان و الفاظ تعيين ميتغليظ

 گردد.نخواهد بود. مراتب اتيان سوگند صورتجلسه مينام خداوند متعال 

 

نمايد. دراحضار نامه  درصورتي كه طرفين حاضر نباشند، دادگاه محل اداي سوگند، تعيين وقت نموده و طرفين را احضار مي  -  ۲۸۲  ماده

 گردد. حضور قيد ميعلت 

 

تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثري بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از  دادگاه نمي  -  ۲۸۳  ماده

 درخواست اجراي سوگند شود بايد سوگند تجديد گردد. آن، 

 

درخواست سوگند ازسوي متقاضي ممكن است شفاهي يا كتبي باشد. درخواست شفاهي در صورت مجلس نوشته شده و    -  ۲۸۴  ماده

 توان انجام داد. رسد و اين درخواست را تا پايان دادرسي ميكننده ميدرخواست امضاي به

 

درصورتي كه سوگند از سوي منكر باشد، سوگند بر عدم وجود يا عدم وقوع ادعاي مدعي، ياد خواهد شد و چنانچه سوگند از    -  ۲۸۵  ماده

كننده سوگند معلوم و صريح باشد  هرحال بايد مقصود درخواست عمل خواهد آمد. بهمدعي باشد، سوگند بر وجود يا وقوع ادعا عليه منكر به سوي 

 اين امور است.   ازك كه كدامي

 

دهد  بعد از صدورقرار اتيان سوگند، درصورتي كه شخصي كه بايد سوگند ياد كند حاضر باشد، دادگاه درهمان جلسه سوگند مي   -  ۲۸۶  ماده

كند. اگر كسي كه بايد سوگند يادكند بدون عذر موجه حاضر نشود يا بعد از  درصورت عدم حضور تعيين وقت نموده، طرفين را دعوت مي و 

كند و با اتيان سوگند، حكم صادر خواهد شد وگرنه  نمايد نكول محسوب و دادگاه اتيان سوگند را به طرف دعوا رد مي  امتناعسوگند  حضور از 

 دربرگ احضاريه جهت حضور و نتيجه عدم حضور بايد قيد گردد.گردد.دعوا ساقط مي 
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اي كه موجب ضرر طرف نشود به او  اندازه تواند بهاگر كسي كه بايد سوگند يادكند براي قبول يا رد سوگند مهلت بخواهد، دادگاه مي  -  ۲۸۷  ماده

 بار مهلت بدهد. يك

 

كننده به دعوا انجام شود. درصورتي كه ادا كننده سوگند بواسطه عذر موجه نتواند در  اتيان سوگند بايد درجلسه دادگاه رسيدگي   -  ۲۸۸  ماده

شود يا به قاضي ديگر نمايد يا دادرس دادگاه نزد او حاضر مي حضور يابد، دادگاه، حسب اقتضاي مورد، وقت ديگري براي سوگند معين ميدادگاه 

 نمايد. دهد تا او راسوگند داده و صورت مجلس را براي دادگاه ارسال كند و براساس آن رأي صادر مي مينيابت 

 

هرگاه كسي كه درخواست سوگند كرده است از تقاضاي خود صرف نظر نمايد دادگاه با توجه به ساير مستندات به دعوا رسيدگي    -  ۲۸۹  ماده

 نمايد. و رأي مقتضي صادر مينموده 

 

 نيابت قضايي   -هشتم    مبحث

 

بايست  درهر موردي كه رسيدگي به دلايلي از قبيل تحقيقات از مطلعين و گواهان يا معاينه محلي و يا هر اقدام ديگري كه مي   -  ۲۹۰  ماده

دهد تا  كننده به دعوا انجام گيرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذكور به دادگاه صلاحيتدار محل نيابت ميمقر دادگاه رسيدگيخارج از 

مجلس به دادگاه نيابت دهنده ارسال نمايد. اقدامات مذكور درصورتي معتبر خواهد بود كه  لازم معمول و نتيجه را طي صورتمورد اقدام   بحس

 مورد وثوق دادگاه باشد. 

 

عمل آيد، دادگاه در حدود مقررات معهود بين دولت ايران و كشور مورد نظر،  در مواردي كه تحقيقات بايد خارج از كشور ايران به   -  ۲۹۱  ماده

  اثرعمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد. ترتيب  دهد تا تحقيقات را بهدادگاه كشوري كه تحقيقات بايد در قلمرو آن انجام شود نيابت مي به

 باشد. تحقيقات معموله در خارج از كشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتيجه تحقيقات ميبر 

 

شرط معامله متقابل، نيابتي كه ازطرف دادگاههاي كشورهاي ديگر راجع به تحقيقات قضايي به آنها  توانند بهدادگاههاي ايران مي   -  ۲۹۲  ماده

 شود قبول كنند. ميداده 

 

دهند، لكن چنانچه دادگاه كشور خارجي ترتيب خاصي  دادگاههاي ايران نيابت تحقيقات قضايي را برابر قانون ايران انجام مي   -  ۲۹۳  ماده

تواند به شرط معامله متقابل و در صورتي كه مخالف با موازين اسلام و قوانين مربوط به نظم  رسيدگي معين كرده باشد، دادگاه ايران مي براي 

 حسنه نباشد برابر آن عمل نمايد.و اخلاق   ميعمو

 

در نيابت تحقيقات قضايي خارج از كشور، دادگاه نحوه بررسي و تحقيق را برابر قوانين ايران تعيين و از دادگاه خارجي كه به آن   -  ۲۹۴  ماده

  قطريق ديگري اقدام به بررسي و تحقيخواهد كه براساس آن كار تحقيقات را انجام دهد. درصورتي كه دادگاه يادشده به شود ميداده مي نيابت 

 نظر دادگاه خواهد بود. منوط بهنمايد اعتبار آن 

 

 رأي  -يازدهم    فصل

 

 صدور و انشاء رأي  -اول    مبحث

 

نمايد در غير  پس از اعلام ختم دادرسي درصورت امكان دادگاه درهمان جلسه انشاء رأي نموده و به اصحاب دعوا اعلام مي   -  ۲۹۵  ماده

 كند.صورت حداكثر ظرف يك هفته انشاء و اعلام رأي مي اين

 

 امضاي دادرس يا دادرسان برسد و نكات زير در آن رعايت گردد: رأي دادگاه پس از انشاء لفظي بايد نوشته شده و به  -  ۲۹۶  ماده

 

 تاريخ صدور رأي.  -  ۱
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 مشخصات اصحاب دعوا يا وكيل يا نمايندگان قانوني آنان با قيد اقامتگاه.   -  ۲

 

 موضوع دعوا و درخواست طرفين.   -  ۳

 

 جهات، دلايل، مستندات، اصول و مواد قانوني كه رأي براساس آنها صادر شده است.   -  ۴

 

 مشخصات و سمت دادرس يا دادرسان دادگاه.   -  ۵

 

 امضاي دادرس يا دادرسان صادركننده رأي برسد. رأي دادگاه بايد ظرف پنج روز از تاريخ صدور پاكنويس شده و به  -  ۲۹۷  ماده

 

درصورتي كه دعوا قابل تجزيه بوده و فقط قسمتي از آن مقتضي صدور رأي باشد با درخواست خواهان، دادگاه مكلف به انشاي    -  ۲۹۸  ماده

 دهد.باشد و نسبت به قسمت ديگر، رسيدگي را ادامه مي نسبت به همان قسمت ميرأي 

 

 شود. طور جزيي يا كلي باشد، حكم، و در غير اين صورت قرار ناميده مي چنانچه رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به  -  ۲۹۹  ماده

 

 ابلاغ رأي   -دوم    مبحث

 

كه شخصا يا  مدير دفتر دادگاه موظف است فوري پس از امضاي دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهيه و در صورتي  -  ۳۰۰  ماده

 يا نماينده قانوني آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نمايد و الا به مأمور ابلاغ تسليم و توسط وي به اصحاب دعوا ابلاغ گردد. وكيل

 

ها برسد، نبايد رونوشت آن را به كسي تسليم مدير يا اعضاي دفتر قبل از آنكه رأي يا دادنامه به امضاي دادرس يا دادرس   -  ۳۰۱  ماده

 -( قانون رسيدگي به تخلفات اداري  ۹درصورت تخلف مرتكب به حكم هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به مجازات بند )ب( ماده )نمايند. 

 محكوم خواهد شد.   بالاترو۱۳۷۲مصوب  

 

كه به صورت حضوري و يا به صورت دادنامه يا رونوشت گواهي شده آن  توان اجراء نمود مگر اين هيچ حكم يا قراري را نمي  -  ۳۰۲  ماده

 يا وكيل آنان ابلاغ شده باشد.طرفين به

 ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و ساير اوراق رسمي خواهد بود.   نحوه

 

هاي كثيرالانتشار مركز  المكان باشد، مفاد رأي بوسيله آگهي در يكي از روزنامه عليه مجهول چنانچه رأي دادگاه غيابي بوده و محكوم   -  تبصره

 شود. عليه ابلاغ خواهد شد. تاريخ انتشار آگهي، تاريخ ابلاغ رأي محسوب ميخواهان براي يكبار به محكوم محلي با هزينهيا

 

 حكم حضوري و غيابي  -سوم    مبحث

 

يك از جلسات دادگاه حاضر نشده  مقام يا نماينده قانوني وي در هيچحكم دادگاه حضوري است مگر اين كه خوانده يا وكيل يا قائم  -  ۳۰۳  ماده

 طوركتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد. بهو 

 

درصورتي كه خواندگان متعدد باشند و فقط بعضي از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند و يا لايحه دفاعيه تسليم نمايند، دادگاه    -  ۳۰۴  ماده

نمايد، رأي دادگاه نسبت به كساني كه در جلسات  دعوا مطروحه عليه كليه خواندگان رسيدگي كرده سپس مبادرت به صدور رأي مينسبت به

 اند و يا اخطاريه، ابلاغ واقعي نشده باشد غيابي محسوب است. دفاعيه نداده و لايحه  هحاضر نشد

 

 واخواهي  -چهارم    مبحث
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شود. دادخواست واخواهي در  محكوم عليه غايب حق دارد به حكم غيابي اعتراض نمايد. اين اعتراض واخواهي ناميده مي   -  ۳۰۵  ماده

 صادر كننده حكم غيابي قابل رسيدگي است. دادگاه 

 

مهلت واخواهي از احكام غيابي براي كساني كه مقيم كشورند بيست روز و براي كساني كه خارج از كشور اقامت دارند دوماه از    -  ۳۰۶  ماده

دليل عذر موجه بوده است.  واخواهي در اين مهلت بهابلاغ واقعي خواهد بود مگر اينكه معترض به حكم ثابت نمايد عدم اقدام به تاريخ

دلايل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهي به دادگاه صادركننده رأي اعلام نمايد. اگر دادگاه ادعا را موجه  بايد  تصوردراين 

 گردد: شود. جهات زير عذر موجه محسوب ميدادخواست واخواهي را صادر و اجراي حكم نيز متوقف ميتشخيص داد قرار قبول 

 

 مرضي كه مانع از حركت است.   -  ۱

 

 فوت يكي از والدين يا همسر يا اولاد.  -  ۲

 

 حوادث قهريه از قبيل سيل، زلزله و حريق كه بر اثر آن تقديم دادخواست واخواهي در مهلت مقرر ممكن نباشد.   -  ۳

 

 توقيف يا حبس بودن به نحوي كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهي تقديم كرد.  -  ۴

 

عمل آيد، آن ابلاغ معتبر بوده و حكم غيابي پس از  چنانچه ابلاغ واقعي به شخص محكوم عليه ميسر نباشد و ابلاغ قانوني به  -  ۱  تبصره

 موقع اجراء گذارده خواهد شد. مهلت قانوني و قطعي شدن بهانقضاء 

تواند دادخواست واخواهي به دادگاه صادركننده  كه حكم ابلاغ واقعي نشده باشد و محكوم عليه مدعي عدم اطلاع از مفاد رأي باشد مي   درصورتي

  خواستكند. قرار قبول دادغيابي تقديم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در اين مورد رسيدگي نموده قرار رد يا قبول دادخواست را صادر ميحكم 

 حكم خواهد بود. مانع اجراي 

 

اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تأمين متناسب از محكوم له خواهد بود. مگر اينكه دادنامه يا اجرائيه    -  ۲  تبصره

 محكوم عليه غايب ابلاغ واقعي شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ دادنامه واخواهي نكرده باشد. به

 

تقديم دادخواست خارج از مهلت يادشده بدون عذر موجه قابل رسيدگي در مرحله تجديدنظر برابر مقررات مربوط به آن    -  ۳  تبصره

 باشد. ميمرحله 

 

نفع او صادر شود، خواهان ملزم به  چنانچه محكوم عليه غايب پس از اجراي حكم، واخواهي نمايد و در رسيدگي بعدي حكم به  -  ۳۰۷  ماده

 باشد. واخواه مي خسارت ناشي از اجراي حكم اولي بهجبران 

 

شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل كسي كه واخواهي نكرده  رأئي كه پس از رسيدگي واخواهي صادر مي   -  ۳۰۸  ماده

كه رأي صادره قابل تجزيه و تفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت به كساني كه مشمول حكم غيابي بوده ولي  نخواهد شد مگر اين است 

 تسري خواهد داشت.   يزناند واخواهي نكرده 

 

 تصحيح رأي   -پنجم    مبحث

 

اي يا زياد شدن آن و يا اشتباهي در محاسبه  هرگاه در تنظيم و نوشتن رأي دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن كلمه  -  ۳۰۹  ماده

نمايد. رأي تصحيحي به نفع، رأي را تصحيح ميباشد تا وقتي كه از آن درخواست تجديدنظر نشده، دادگاه رأساً يا به درخواست ذي صورت گرفته

 شد. تسليم رونوشت رأي اصلي بدون رونوشت رأي تصحيحي ممنوع است. ابلاغ خواهد   ينطرف

 دادگاه درقسمتي كه مورد اشتباه نبوده درصورت قطعيت اجراء خواهد شد .   حكم
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در مواردي كه اصل حكم يا قرار دادگاه قابل واخواهي يا تجديدنظر يا فرجام است تصحيح آن نيز در مدت قانوني قابل واخواهي    -  ۱  تبصره

 تجديدنظر يا فرجام خواهد بود. يا

 

 چنانچه رأي مورد تصحيح به واسطه واخواهي يا تجديدنظر يا فرجام نقض گردد رأي تصحيحي نيز از اعتبار خواهد افتاد.   -  ۲  تبصره

 

 دادرسي فوري   -ششم    مبحث

 

 نمايد. نفع برابر مواد زير دستور موقت صادر ميدرخواست ذي دراموري كه تعيين تكليف آن فوريت دارد، دادگاه به   -  ۳۱۰  ماده

 

صورت  چنانچه اصل دعوا در دادگاهي مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و درغيراين   -  ۳۱۱  ماده

 باشد كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد. درخواست، دادگاهي مي مرجع 

 

هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهي غير از دادگاههاي يادشده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از    -  ۳۱۲  ماده

 آيد، اگرچه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را نداشته باشد. عمل ميدادگاه به آن

 

درخواست دستور موقت ممكن است كتبي يا شفاهي باشد. درخواست شفاهي در صورت مجلس قيد و به امضاي    -  ۳۱۳  ماده

 رسد. ميكننده درخواست 

 

كه فوريت كار نمايد. درمواردي دادگاه دعوت ميبراي رسيدگي به امور فوري، دادگاه روز و ساعت مناسبي را تعيين و طرفين را به  -  ۳۱۴  ماده

 توان بدون تعيين وقت و دعوت ازطرفين و حتي در اوقات تعطيل و يا در غير محل دادگاه به امور ياد شده رسيدگي نمود. كند مياقتضاء 

 

 درخواست را دارد.باشد كه صلاحيت رسيدگي بهتشخيص فوري بودن موضوع درخواست با دادگاهي مي   -  ۳۱۵  ماده

 

 دستور موقت ممكن است داير بر توقيف مال يا انجام عمل و يا منع از امري باشد.   -  ۳۱۶  ماده

 

 وجه تأثيري در اصل دعوا نخواهد داشت. دستور موقت دادگاه به هيچ  -  ۳۱۷  ماده

 

كننده بايد حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ كه از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست پس از صدور دستور موقت در صورتي  -  ۳۱۸  ماده

دستور، به منظور اثبات دعواي خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقديم و گواهي آن را به دادگاهي كه دستور موقت صادر  صدور 

 صورت دادگاه صادركننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد كرد.. در غير ايننمايدسليمكرده ت

 

شود ازخواهان تأمين مناسبي اخذ نمايد.  دادگاه مكلف است براي جبران خسارت احتمالي كه از دستور موقت حاصل مي   -  ۳۱۹  ماده

 باشد. صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمين ميصورتدراين 

 

 تواند مقرر دارد كه قبل از ابلاغ اجراء شود. فوريت كار، دادگاه ميدستور موقت پس ازابلاغ قابل اجراست و نظر به   -  ۳۲۰  ماده

 

درصورتي كه طرف دعوا تأميني بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه درصورت مصلحت از دستور موقت رفع    -  ۳۲۱  ماده

 خواهد نمود. اثر 

 

نمايد و اگر اصل دعوا  هرگاه جهتي كه موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادركننده دستور موقت آن را لغو مي  -  ۳۲۲  ماده

 كننده، دستور را لغو خواهد نمود. دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسيدگيدر
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( اقامه دعوا نشود و يا درصورت اقامه دعوا، ادعاي خواهان رد شود، متقاضي دستور موقت به  ۳۱۸درصورتي كه برابر ماده )   -  ۳۲۳  ماده

 خساراتي كه طرف دعوا در اجراي دستور متحمل شده است محكوم خواهد شد. جبران 

 

درخصوص تأمين اخذ شده از متقاضي دستور موقت يا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي نهايي، براي    -  ۳۲۴  ماده

 خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تأمين رفع توقيف خواهد شد. مطالبه

 

تواند ضمن  قبول يا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجديدنظر و فرجام نيست. لكن متقاضي مي  -  ۳۲۵  ماده

اصل رأي نسبت به آن نيز اعتراض و درخواست رسيدگي نمايد. ولي در هرحال رد يا قبول درخواست دستور موقت قابل  تجديدنظر بهتقاضاي 

 نيست. رسيدگي فرجامي

 

 باشد. اجراي دستور موقت مستلزم تأييد رئيس حوزه قضايي مي  -  ۱  تبصره

 

 درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزينه دادرسي معادل دعاوي غيرمالي است.   -  ۲  تبصره

 

 تجديدنظر   -چهارم    باب

 

 احكام و قرارهاي قابل نقض و تجديدنظر   -اول    فصل

 

 قاضي صادركننده رأي متوجه اشتباه خود شود.   -  الف

 

 نحوي كه اگر به قاضي صادركننده رأي تذكر دهد، متنبه شود.قاضي ديگري پي به اشتباه رأي صادره ببرد به -  ب

 

 اند و يا بعداً كشف شود كه قاضي فاقد صلاحيت براي رسيدگي بوده است. دادگاه صادركننده رأي يا قاضي، صلاحيت رسيدگي را نداشته   -  ج

 

منظور از قاضي ديگر مذكور در بند )ب( عبارت است از رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، رئيس حوزه قضايي و يا    -  ۱  تبصره

 گيرد.قاضي ديگري كه طبق مقررات قانوني پرونده تحت نظر او قرار مي هر

 

كند  كه دادگاه انتظامي قضات تخلف قاضي را مؤثر در حكم صادره تشخيص دهد مراتب را به دادستان كل كشور اعلام مي درصورتي  -  ۲  تبصره

 به اعمال مقررات اين ماده اقدام نمايد. تا

 

دارد. دادگاه يادشده باتوجه  چنانچه قاضي صادركننده رأي متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال مي  -  ۳۲۷  ماده

 دليل ابرازي، رأي صادره را نقض و رسيدگي ماهوي خواهد كرد. به

 

( پي به اشتباه رأي صادره ببرند با ذكر استدلال پرونده را به  ۳۲۶( ماده )۱كه هر يك از مقامات مندرج در تبصره )درصورتي  -  ۳۲۸  ماده

نمايد والا رأي را  دارند. دادگاه يادشده درصورت پذيرش استدلال تذكردهنده، رأي را نقض و رسيدگي ماهوي مي تجديدنظر ارسال مي دادگاه 

 نمايد. به دادگاه بدوي اعاده ميتأييد و براي اجراء 

 

در صورتي كه عدم صلاحيت قاضي صادركننده رأي ادعا شود، مرجع تجديدنظر ابتدا به اصل ادعا رسيدگي و درصورت احراز،    -  ۳۲۹  ماده

 رانقض و دوباره رسيدگي خواهد كرد.رأي 

 

 آراي قابل تجديدنظر   -دوم    فصل
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 آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور حقوقي قطعي است، مگر در مواردي كه طبق قانون قابل درخواست تجديدنظر باشد.   -  ۳۳۰  ماده

 

 باشد :احكام زير قابل درخواست تجديدنظر مي   -  ۳۳۱  ماده

 

 ( ريال متجاوز باشد. ۳  ۰۰۰  ۰۰۰در دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن از سه ميليون )  -  الف

 

 كليه احكام صادره در دعاوي غيرمالي.   -  ب

 

 حكم راجع به متفرعات دعوا درصورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر باشد.   -  ج

 

احكام مستند به اقرار در دادگاه يا مستند به رأي يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين كتباً رأي آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند    -  تبصره

 درخواست تجديدنظر نيست مگر درخصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادركننده رأي. قابل

 

 قرارهاي زير قابل تجديدنظر است، درصورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجديدنظر باشد:   -  ۳۳۲  ماده

 

 قرار ابطال دادخواست يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شود.   -  الف

 

 قرار رد دعوا يا عدم استماع دعوا. -  ب

 

 قرار سقوط دعوا.   -  ج

 

 قرار عدم اهليت يكي از طرفين دعوا.   -  د

 

درصورتي كه طرفين دعوا با توافق كتبي حق تجديدنظرخواهي خود را ساقط كرده باشند تجديدنظرخواهي آنان مسموع نخواهد    -  ۳۳۳  ماده

 مگر درخصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادركننده رأي.بود 

 

 باشد. اي، دادگاه تجديدنظر مركز همان استان ميمرجع تجديدنظر آراي دادگاههاي عمومي وانقلاب هر حوزه   -  ۳۳۴  ماده

 

 اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر دارند :   -  ۳۳۵  ماده

 

 طرفين دعوا يا وكلا و يا نمايندگان قانوني آنها.   -  الف

 

 ( در حدود وظايف قانوني خود.۳۲۶( ماده )۱مقامات مندرج در تبصره )  -  ب

 

 مهلت تجديدنظر   -سوم    فصل

 

مهلت درخواست تجديدنظر اصحاب دعوا، براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دوماه از    -  ۳۳۶  ماده

 ابلاغ يا انقضاي مدت واخواهي است. تاريخ

 



40 
 

كه حق تجديدنظرخواهي دارند قبل از انقضاء مهلت تجديدنظر ورشكسته يا محجور يا فوت شود، مهلت جديد  هرگاه يكي از كساني   -  ۳۳۷  ماده

  ارثمقام يا نماينده قانوني ومدير تصفيه و درمورد محجور به قيم و درصورت فوت به وارث يا قائمتاريخ ابلاغ حكم يا قرار در مورد ورشكسته به از 

 شود. ميشروع 

 

اند قبل از انقضاي  عنوان نمايندگي از قبيل ولايت يا قيمومت و يا وصايت در دعوا دخالت داشته اگرسمت يكي از اشخاصي كه به  -  ۳۳۸  ماده

شود، شروع خواهد شد و اگر زوال  اين سمت تعيين ميكه بهتجديد نظر خواهي زايل گردد، مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار به كسيمدت 

 گردد. كسي كه از وي رفع حجر شده است، شروع ميواسطه رفع حجر باشد، مهلت تجديدنظرخواهي از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار به سمت به   ينا

 

 دادخواست و مقدمات رسيدگي  -چهارم    فصل

 

صادركننده رأي يا دفتر شعبه اول دادگاه تجديدنظر  متقاضي تجديدنظر بايد دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه  -  ۳۳۹  ماده

 دفتر بازداشتگاهي كه در آنجا توقيف است، تسليم نمايد.بهيا

از مراجع يادشده در بالا بايد بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسيدي مشتمل بر نام متقاضي و طرف دعوا، تاريخ تسليم،   هريك

كننده تسليم و در روي كليه برگهاي دادخواست تجديدنظر همان تاريخ را قيد كند. اين تاريخ، تاريخ تجديدنظر  ثبت و دادنامه به تقديمشماره 

 گردد. ميمحسوب   خواهي

 

دادگاه صادركننده  دفتر مرجع تجديدنظر يا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به درصورتي كه دادخواست به  -  ۱  تبصره

 دارد.ارسال مي رأي 

مرجع  دادخواست تجديدنظر در مهلت قانوني تقديم شده باشد، مدير دفتر دادگاه بدوي پس از تكميل آن، پرونده را ظرف دو روز به   چنانچه

 دارد. ارسال ميتجديدنظر 

 

درصورتي كه دادخواست خارج از مهلت داده شود و يا در مهلت قانوني رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادركننده رأي    -  ۲  تبصره

 شود. رد ميبدوي 

 قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ در مرجع تجديدنظر قابل اعتراض است، رأي دادگاه تجديدنظر قطعي است.  اين

 

دادگاه بايد ذيل رأي خود، قابل تجديدنظر بودن يا نبودن رأي و مرجع تجديدنظر آن را معين نمايد. اين امر مانع از آن نخواهد بود    -  ۳  تبصره

 رأي دادگاه قابل تجديدنظر بوده و دادگاه آن را قطعي اعلام كند، هريك از طرفين درخواست تجديدنظر نمايد. كه اگر

 

درصورتي كه در مهلت مقرر دادخواست تجديدنظر به مراجع مذكور در ماده قبل تقديم نشده باشد، متقاضي تجديدنظر با دليل و    -  ۳۴۰  ماده

موجب عدم  شده كه بهنمايد. دادگاه مكلف است ابتدا به عذر عنوان عذر خود تقاضاي تجديدنظر را به دادگاه صادركننده رأي تقديم ميبيان

 نمايد. مهلت مقرر بوده رسيدگي و درصورت وجود عذر موجه نسبت به پذيرش دادخواست تجديدنظر اتخاذ تصميم مي  دردادخواست تقديم  

 

 باشد.( مي ۳۰۶جهات عذر موجه همان موارد مذكور در ذيل ماده )  -  تبصره

 

 در دادخواست بايد نكات زير قيد شود:  -  ۳۴۱  ماده

 

 نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظر خواه و وكيل او درصورتي كه دادخواست را وكيل داده باشد.   -  ۱

 

 نام و نام خانوادگي، اقامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظر خوانده.   -  ۲

 

 حكم يا قراري كه از آن درخواست تجديدنظر شده است.   -  ۳
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 دادگاه صادركننده رأي.  -  ۴

 

 تاريخ ابلاغ رأي.  -  ۵

 

 دلايل تجديد نظر خواهي.  -  ۶

 

هرگاه دادخواست دهنده عنوان قيمومت يا ولايت يا وصايت يا وكالت يا مديريت شركت و امثال آنرا داشته باشد، بايد رونوشت    -  ۳۴۲  ماده

 باشد، پيوست دادخواست نمايد. تصوير سندي را كه مثُب ت سمت او مييا

 

 تعداد آنها بعلاوه يك نسخه باشد. دادخواست و برگهاي پيوست آن بايد در دونسخه و درصورت متعدد بودن طرف به   -  ۳۴۳  ماده

 

باشد يا اقامتگاه او  اگر مشخصات تجديدنظر خواه در دادخواست معين نشده و معلوم نباشد كه دادخواست دهنده چه كسي مي  -  ۳۴۴  ماده

موجب قرار دادگاهي كه نباشد و قبل از انقضاي مهلت، دادخواست تكميل يا تجديد نشود، پس از انقضاي مهلت، دادخواست يادشده به معلوم 

گردد. اين قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف ده روز از تاريخ الصاق به ديوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه  نموده رد مي  دريافتدادخواست را 

 تجديدنظر، خواهد بود. 

 

 ( نخواهد بود. ۳۲۶( شامل موارد نقض مذكور درماده )۳۳۶مهلت مقرر دراين ماده و ماده )  -  تبصره

 

( در آن رعايت نشده باشد به  ۳۴۳( و )۳۴۲( و مواد )۳۴۱( ماده )۶و    ۵،  ۴،  ۳،  ۲هر دادخواستي كه نكات يادشده دربندهاي )  -  ۳۴۵  ماده

طور كتبي دهنده به دادخواست طور تفصيل بهافتد و مدير دفتر دادگاه بدوي ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست، نقايص را به نميجريان 

دهد كه نقايص را رفع كند و اگر محتاج به تجديد دادخواست است آن را تجديد نمايد، در  او مهلت ميروز ابلاغ ده روز به و از   ادهاطلاع د

 ( اقدام خواهد شد. ۳۳۹ماده )( ۲صورت برابر تبصره )غيراين 

 

مدير دفتر دادگاه بدوي ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست و ضمائم آن و يا پس از رفع نقص، يك نسخه از دادخواست    -  ۳۴۶  ماده

فرستد كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضاي مهلت يادشده اعم از اين كه پاسخي  هاي آن را براي طرف دعوا ميپيوست و 

 فرستد. مرجع تجديدنظر مي باشد، پرونده را به   يدهنرسرسيده يا 

 

تجديدنظرخواهي از آراي قابل تجديدنظر كه در قانون احصاء گرديده مانع اجراي حكم خواهد بود، هرچند دادگاه صادركننده رأي    -  ۳۴۷  ماده

 قطعي اعلام نموده باشد مگر در مواردي كه طبق قانون استثناء شده باشد. آن را

 

 جهات تجديدنظر   -پنجم    فصل

 

 جهات درخواست تجديدنظر به قرار زير است :   -  ۳۴۸  ماده

 

 ادعاي عدم اعتبار مستندات دادگاه .  -  الف

 

 ادعاي فقدان شرايط قانوني شهادت شهود.   -  ب

 

 ادعاي عدم توجه قاضي به دلايل ابرازي.   -  ج

 

 ادعاي عدم صلاحيت قاضي يا دادگاه صادر كننده رأي   -  د
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 ادعاي مخالف بودن رأي با موازين شرعي و يا مقررات قانوني.   -ه

 

عمل آمده باشد درصورت وجود جهات ديگر، مرجع تجديدنظر  اگر درخواست تجديدنظر به استناد يكي از جهات مذكور در اين ماده به  -  تبصره

 نمايد. آن جهت هم رسيدگي ميبه

 

 نمايد. مرجع تجديدنظر فقط به آنچه كه مورد تجديدنظرخواهي است و در مرحله نخستين موردحكم قرار گرفته رسيدگي مي  -  ۳۴۹  ماده

 

عدم رعايت شرايط قانوني دادخواست و يا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانوني در مرحله بدوي، موجب نقض رأي در    -  ۳۵۰  ماده

كند كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نسبت به تجديدنظر نخواهد بود. در اين موارد دادگاه تجديدنظر به دادخواست دهنده بدوي اخطار مي مرحله 

دهنده محرز نباشد دادگاه رأي صادره را نقض و قرار رد  . درصورت عدم اقدام و همچنين درصورتي كه سمت دادخواست نمايدم رفع نقص اقدا

 نمايد. ميدعواي بدوي را صادر 

 

افتادگي در چنانچه دادگاه تجديدنظر در رأي بدوي غيراز اشتباهاتي از قبيل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفين و يا از قلم  -  ۳۵۱  ماده

 اثبات رسيده اشكال ديگري ملاحظه نكند ضمن اصلاح رأي، آن را تأييد خواهد كرد.قسمت از خواسته كه بهآن

 

هرگاه دادگاه تجديدنظر، دادگاه بدوي را فاقد صلاحيت محلي يا ذاتي تشخيص دهد رأي را نقض و پرونده را به مرجع صالح    -  ۳۵۲  ماده

 دارد. ميارسال 

 

صورت  كند. درغير اينكه قرار مورد شكايت را مطابق با موازين قانوني تشخيص دهد، آن را تأييد ميدادگاه تجديدنظر در صورتي  -  ۳۵۳  ماده

 دهد.نقض، پرونده را براي رسيدگي ماهوي به دادگاه صادركننده قرار عودت ميپس از 

 

شود  قرار تحقيق و معاينه محل در دادگاه تجديدنظر توسط رئيس دادگاه يا به دستور او توسط يكي از مستشاران شعبه اجرا مي  -  ۳۵۴  ماده

تواند اجراي قرار را از دادگاه محل درخواست نمايد و در صورتي چنانچه محل اجراي قرار در شهر ديگر همان استان باشد دادگاه تجديدنظر مي و 

 اجراي قرار در حوزه قضايي استان ديگر باشد با اعطاي نيابت قضايي به دادگاه محل، درخواست اجراي قرار را خواهد نمود. محل  هك

 

در مواردي كه مبناي رأي دادگاه فقط گواهي گواه يا معاينه محل باشد توسط قاضي صادر كننده رأي انجام خواهد شد مگر اين كه    -  تبصره

 مورد وثوق دادگاه باشد. گزارش 

 

جهت يادشده در قرار، موجه نداند ولي به  درصورتي كه دادگاه تجديدنظر قرار دادگاه بدوي را در مورد رد يا عدم استماع دعوا به   -  ۳۵۵  ماده

 قانوني ديگر دعوا را مردود يا غير قابل استماع تشخيص دهد، در نهايت قرار صادره را تأييد خواهد كرد. جهات 

 

موجب قانون ترتيب ديگري مقرر  شود در مرحله تجديدنظر نيز جاري است مگر اين كه بهمقرراتي كه در دادرسي بدوي رعايت مي   -  ۳۵۶  ماده

 باشد. شده 

 

كه قانون  تواند در مرحله تجديدنظر وارد شود، مگر در مواردي مقام قانوني آنان، كس ديگري نمي غير از طرفين دعوا يا قائم  -  ۳۵۷  ماده

 دارد. ميمقرر 

 

چنانچه دادگاه تجديدنظر ادعاي تجديدنظرخواه را موجه تشخيص دهد، رأي دادگاه بدوي را نقض و رأي مقتضي صادر    -  ۳۵۸  ماده

 دادگاه بدوي اعاده خواهد كرد. صورت با رد درخواست و تأييد رأي، پرونده را به درغير اين نمايد. مي

 

تواند مورد استفاده غير طرفين تجديدنظر خواهي قرار گيرد، مگر در مواردي كه رأي صادره قابل تجزيه رأي دادگاه تجديدنظر نمي  -  ۳۵۹  ماده

 اند، تسري خواهد داشت. صورت نسبت به اشخاص ديگر هم كه مشمول رأي بدوي بوده و تجديدنظرخواهي نكرده تفكيك نباشد كه در اينو 
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( آن را اصلاح خواهد  ۳۰۹هرگاه در تنظيم و نوشتن رأي دادگاه تجديدنظر، سهو يا اشتباهي رخ دهد همان دادگاه با رعايت ماده )  -  ۳۶۰  ماده

 كرد.

 

 باشد. تنظيم دادنامه و ابلاغ آن به ترتيب مقرر در مرحله بدوي مي   -  ۳۶۱  ماده

 

 شود:ادعاي جديد در مرحله تجديدنظر مسموع نخواهد بود ولي موارد زير ادعاي جديد محسوب نمي   -  ۳۶۲  ماده

 

به كه عين آن، موضوع رأي بدوي بوده و يا مطالبه عين مالي كه قيمت آن در مرحله بدوي مورد حكم قرار گرفته  مطالبه قيمت محكوم   -  ۱

 است. 

 

المثل و ديوني كه موعد پرداخت آن در جريان رسيدگي بدوي، رسيده و ساير متفرعات  ادعاي اجاره بهاء و مطالبه بقيه اقساط آن و اجرت   -  ۲

ن  قبيل ضرر و زيان كه در زمان جريان دعوا يا بعد از صدور رأي بدوي به خواسته اصلي تعلق گرفته و مورد حكم واقع نشده يا موعد پرداخت آاز 

 صدور رأي رسيده باشد. از   بعد

 

 المثل يا بالعكس. المسمي به اجرت تغيير عنوان خواسته از اجرت   -  ۳

 

چنانچه هريك از طرفين دعوا دادخواست تجديدنظر خود را مسترد نمايند، مرجع تجديدنظر، قرار ابطال دادخواست تجديدنظر    -  ۳۶۳  ماده

 نمايد. صادر ميرا 

 

در مواردي كه رأي دادگاه تجديدنظر مبني بر محكوميت خوانده باشد و خوانده يا وكيل او در هيچيك از مراحل دادرسي حاضر    -  ۳۶۴  ماده

عليه يا وكيل او  اي هم نداده باشند رأي دادگاه تجديدنظر ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ واقعي به محكوم لايحه دفاعيه و يا اعتراضيهنبوده و 

 باشد، رأي صادره قطعي است. و رسيدگي در همان دادگاه تجديدنظر مياعتراض   قابل

 

 باشد. ( قطعي مي۳۲۶آراي صادره درمرحله تجديدنظر جز در موارد مقرر در ماده )  -  ۳۶۵  ماده

 

 خواهي فرجام   -پنجم    باب

 

 خواهي در امور مدنيفرجام   -اول    فصل

 

 خواهي و آراي قابل فرجام فرجام   -اول    مبحث

 

 رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق رأي مورددرخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني.  -  ۳۶۶  ماده

 

 خواهي نيست مگر در موارد زير: آراي دادگاههاي بدوي كه به علت عدم درخواست تجديدنظر قطعيت يافته قابل فرجام   -  ۳۶۷  ماده

 

 احكام:   -  الف

 

 ( ريال باشد. ۲۰  ۰۰۰  ۰۰۰احكامي كه خواسته آن بيش از مبلغ بيست ميليون )  -  ۱

 

 احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و توليت.   -  ۲
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 قرارهاي زير مشروط به اين كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد.  -  ب

 

 قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شده باشد.   -  ۱

 

 قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا.   -  ۲

 

 خواهي نيست مگر در موارد زير:آراي دادگاههاي تجديدنظر استان قابل فرجام   -  ۳۶۸  ماده

 

 احكام :  -  الف

 راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.   احكام

 

 قرارهاي زير مشروط به اين كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد.  -  ب

 

 قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه تجديدنظر صادر شده باشد.   -  ۱

 

 قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا.   -  ۲

 

 الف( در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسيدگي فرجامي نخواهد بود: احكام زير اگرچه از مصاديق بندهاي )   -  ۳۶۹  ماده

 

 احكام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.   -  ۱

 

 طور كتبي رأي آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند. احكام مستند به نظريه يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين به  -  ۲

 

 احكام مستند به سوگند كه قاطع دعوا باشد.   -  ۳

 

 خواهي خود را نسبت به آن ساقط كرده باشند. احكامي كه طرفين حق فرجام   -  ۴

 

شود، درصورتي كه حكم راجع به اصل دعوا  دعاوي اصلي راجع به متفرعات آن صادر مياحكامي كه ضمن يا بعد از رسيدگي به  -  ۵

 رسيدگي فرجامي نباشد. قابل

 

 خواهي است. موجب قوانين خاص غيرقابل فرجام احكامي كه به  -  ۶

 

 موارد نقض   -دوم    مبحث

 

نمايد. چنانچه  خواسته اتخاذ تصميم ميكننده پس از رسيدگي با نظر اكثريت اعضاء در ابرام يا نقض رأي فرجام شعبه رسيدگي  -  ۳۷۰  ماده

نمايد و الا طبق مقررات آتي اقدام  مطابق قانون ودلايل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر كننده اعاده مي رأي 

 شد.   خواهد

 

 گردد:در موارد زير حكم يا قرار نقض مي  -  ۳۷۱  ماده

 

دادگاه صادركننده رأي، صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعايت صلاحيت محلي، وقتي كه نسبت    -  ۱

 آن ايراد شده باشد. به
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 رأي صادره خلاف موازين شرعي و مقررات قانوني شناخته شود.   -  ۲

 

 اي از اهميت باشد كه رأي را از اعتبار قانوني بيندازد. عدم رعايت اصول دادرسي و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتي كه به درجه  -  ۳

 

 آراي مغاير با يكديگر، بدون سبب قانوني در يك موضوع و بين همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.   -  ۴

 

 تحقيقات انجام شده ناقص بوده و يا به دلايل و مدافعات طرفين توجه نشده باشد.   -  ۵

 

 گردد.چنانچه رأي صادره با قوانين حاكم درزمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمي  -  ۳۷۲  ماده

 

اي كه داراي معناي ديگري  چنانچه مفاد رأي صادره با يكي از مواد قانوني مطابقت داشته باشد، لكن اسباب توجيهي آن با ماده  -  ۳۷۳  ماده

 گردد. تطبيق شده، رأي يادشده نقض مياست 

 

آن قرارداد معناي ديگري غير  نامه مربوط بهدر مواردي كه دعوا ناشي از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صريح سند يا قانون يا آيين  -  ۳۷۴  ماده

 گردد.معناي مورد نظر دادگاه صادركننده رأي داده شود، رأي صادره در آن خصوص نقض مي از 

 

اند ثابت شود، رأي صادره  هاي مبناي رأي كه طرفين درجريان دادرسي ارايه نمودهچنانچه عدم صحت مدارك، اسناد و نوشته   -  ۳۷۵  ماده

 گردد. مينقض

 

سبب چنانچه در موضوع يك دعوا آراي مغايري صادر شده باشد بدون اين كه طرفين و يا صورت اختلاف تغيير نمايد و يا به  -  ۳۷۶  ماده

گردد. همچنين رأي  نفع بي اعتباري آن اعلام مي اعتبار بوده و به درخواست ذي يا اعاده دادرسي رأي دادگاه نقض شود، رأي مؤخر بي تجديدنظر 

 با قانون نقض خواهد شد، اعم از اين كه آراي يادشده از يك دادگاه و يا دادگاههاي متعدد صادر شده باشند.   مخالفتصورت اول در

 

آن جهت كه مورد نقض قرار  خواه به شود اگرچه فرجام درصورت وجود يكي از موجبات نقض، رأي مورد تقاضاي فرجام نقض مي  -  ۳۷۷  ماده

 استناد نكرده باشد. گرفته

 

 خواهي ترتيب فرجام   -سوم    مبحث

 

 توانند با رعايت مواد آتي درخواست رسيدگي فرجامي نمايند: افراد زير مي   -  ۳۷۸  ماده

 

 طرفين دعوا، قائم مقام، نمايندگان قانوني و وكلاي آنان.   -  ۱

 

 دادستان كل كشور.  -  ۲

 

آيد. مدير دفتر دادگاه مذكور بايد دادخواست را در دفتر ثبت عمل ميدادگاه صادركننده رأي بهخواهي با تقديم دادخواست به فرجام   -  ۳۷۹  ماده

  واستكننده تسليم و در روي كليه برگهاي دادخ خواه و طرف او و تاريخ تقديم دادخواست با شماره ثبت به تقديمرسيدي مشتمل بر نام فرجام و 

 شود. خواهي محسوب مي تقديم را قيد نمايد. تاريخ تقديم دادخواست ابتداي فرجام تاريخ

 

 در دادخواست بايد نكات زير قيد شود:  -  ۳۸۰  ماده

 

 خواه و وكيل او درصورتي كه دادخواست را وكيل داده باشد. نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات فرجام   -  ۱
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 نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات فرجام خوانده.   -  ۲

 

 حكم يا قراري كه از آن درخواست فرجام شده است.   -  ۳

 

 دادگاه صادركننده رأي.  -  ۴

 

 تاريخ ابلاغ رأي .  -  ۵

 

 خواهي. دلايل فرجام   -  ۶

 

 به دادخواست فرجامي بايد برگهاي زير پيوست شود:   -  ۳۸۱  ماده

 

 شود. رونوشت يا تصوير مصدق حكم يا قراري كه از آن فرجام خواسته مي   -  ۱

 

 لايحه متضمن اعتراضات فرجامي.  -  ۲

 

 خواه دادخواست را نداده باشد. كننده دادخواست فرجامي درصورتي كه خود فرجام وكالتنامه وكيل يا مدرك مثُب ت س مَت تقديم  -  ۳

 

دادخواست و برگهاي پيوست آن بايد در دو نسخه و درصورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها بعلاوه يك نسخه باشد،    -  ۳۸۲  ماده

 شود. مدرك مثبت سمت كه فقط به نسخه اول ضميمه مياستثناي به

 

 افتد.دادخواستي كه برابر مقررات يادشده در دو ماده قبل تقديم نشده و يا هزينه دادرسي آن پرداخت نگرديده باشد به جريان نمي   -  ۳۸۳  ماده

نمايد و از  دهنده اخطار مي دادخواست طور مشخص به دفتر دادگاه در موارد يادشده ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست، نقايص آن را به  مدير

 دهد كه نقايص را رفع كند.ابلاغ ده روز به او مهلت ميروز 

شده، يا در مدت يادشده تكميل نشود، بموجب قراردادگاهي كه دادخواست به آن تسليم گرديده  كه دادخواست خارج ازمهلت داده   درصورتي

 شود. ميرد

 باشد. رأي ديوان قطعي است. عالي كشور ميقرار ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در ديوان   اين

 

خواه در دادخواست فرجامي معين نشده و درنتيجه هويت دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست  اگر مشخصات فرجام   -  ۳۸۴  ماده

شود. قرار يادشده ظرف بيست  خواهي بموجب قرار دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده شده، رد ميماند و پس از انقضاي مهلت فرجام مي بلااثر 

 باشد. رأي ديوان قطعي است. عالي كشور ميديوار دفتر دادگاه صادركننده، قابل شكايت در ديوان به  الصاقروز از تاريخ

 

خواهي تكميل باشد، مدير دفتر دادگاه يك نسخه ازدادخواست و پيوستهاي آن را براي طرف  درصورتي كه دادخواست فرجام   -  ۳۸۵  ماده

طور كتبي پاسخ دهد. پس از انقضاي مهلت يادشده اعم از اين كه پاسخي رسيده يا نرسيده باشد،  دارد تا ظرف بيست روز بهارسال مي دعوا، 

 فرستد. عالي كشور ميپرونده مربوط به رأي فرجام خواسته، به ديوان با   اهپرونده را همر

 

 گردد:اندازد و لكن به ترتيب زير عمل ميدرخواست فرجام ، اجراي حكم را تا زماني كه حكم نقض نشده است به تأخير نمي  -  ۳۸۶  ماده

 

 له تأمين مناسب اخذ خواهد شد. به مالي باشد، درصورت لزوم به تشخيص دادگاه قبل از اجراء از محكوم چنانچه محكومُ   -  الف
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به غيرمالي باشد و به تشخيص دادگاه صادركننده حكم، محكوم عليه تأمين مناسب بدهد اجراي حكم تا صدور رأي  چنانچه محكومُ   -  ب

 به تأخير خواهد افتاد. فرجامي

 

موارد قرار رد دادخواست فرجامي صادر  خواهي نشده، يا به هر علتي در آنهرگاه از رأي قابل فرجام در مهلت مقرر قانوني فرجام   -  ۳۸۷  ماده

تواند از طريق دادستان كل كشور تقاضاي رسيدگي فرجامي  نفع مدعي خلاف شرع يا قانون بودن آن رأي باشد، ميقطعي شده باشد و ذي و 

 تقاضاي يادشده مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي فرجامي است. بنمايد .

 

رأي  خواهي يا قطعي شدن قرار رد دادخواست فرجامي يا ابلاغ مهلت تقديم دادخواست يك ماه حسب مورد از تاريخ انقضاء مهلت فرجام   -  تبصره

 باشد. ديوان عالي كشور درخصوص تأييد قرار رد دادخواست فرجامي مي 

 

كشور دادخواست رسيدگي فرجامي را دريافت و درصورت تكميل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و  دفتر دادستان كل  -  ۳۸۸  ماده

 رساند. كشور مينظر دادستان كلدادرسي برابر مقررات، آن را ثبت و به ضميمه پرونده اصلي به هزينه

عالي كشور  كل چنانچه ادعاي آنها را درخصوص مخالفت بين رأي با موازين شرع يا قانون، مقرون به صحت تشخيص دهد، از ديوان   دادستان

 عالي كشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم اين قانون اقدام خواهد شد. نمايد. درصورت نقض رأي در ديواننقض آن را مي درخواست 

 

نمايد كه ظرف ده روز از آن رفع  كننده دادخواست ابلاغ مي چنانچه دادخواست تقديمي ناقص باشد دفتر دادستان كل كشور به تقديم  -  تبصره

كند. هرگاه در مهلت مذكور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتيب اثر نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت نيز قابل ترتيب اثر  نقص

 .ستني

 

دادگاه اجرا كننده رأي،  تواند با ارايه گواهي لازم بهپس از درخواست نقض از طرف دادستان كل، محكوم عليه رأي يادشده مي  -  ۳۸۹  ماده

 توقف اجراي آن را بنمايد. تقاضاي 

 مكلف است پس از اخذ تأمين مناسب دستور توقف اجرا را تا پايان رسيدگي ديوانعالي كشور صادر نمايد.   دادگاه

 

 ترتيب رسيدگي  -چهارم    مبحث

 

عالي كشور، رئيس ديوان يا يكي از معاونان وي پرونده رابا رعايت نوبت و ترتيب وصول به يكي  پس از وصول پرونده به ديوان   -  ۳۹۰  ماده

كند مگر در مواردي كه به موجب قانون يا به تشخيص رئيس ديوانعالي  اليه به نوبت رسيدگي مينمايد شعبه مرجوع شعب ديوان ارجاع مياز 

 خارج از نوبت ضروري باشد.   سيدگيركشور، 

 

اليه اخذ و به شعبه ديگر ارجاع كرد مگر به تجويز قانون، رعايت مفاد اين ماده  توان آن را از شعبه مرجوع پس از ارجاع پرونده نمي   -  ۳۹۱  ماده

 مورد رسيدگي كليه دادگاهها نيز الزامي است. در

 

يكي از اعضاي شعبه براي تهيه گزارش  نوبت، به كند يا بهرئيس شعبه، موضوع دادخواست فرجامي را مطالعه و گزارش تهيه مي  -  ۳۹۲  ماده

 نمايد.مي ارجاع

خواه و جهات قانوني مورد رسيدگي فرجامي با  بايد جامع يعني حاوي جريان ماهيت دعوا و بررسي كامل در اطراف اعتراضات فرجام   گزارش

 استدلال باشد. ذكر

اند تخلف از مواد  شعبه مكلف است ضمن مراجعه به پرونده براي تهيه گزارش، چنانچه از هريك از قضات كه در آن پرونده دخالت داشته   عضو

طور مشروح و با استدلال درگزارش خود تذكر دهد. به دستور رئيس  اطلاعي از مباني قضايي مشاهده نمود، آن را به يا اعمال غرض و بي قانوني، 

 از گزارش يادشده به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال خواهد شد. رونوشتي   بهشع

 

كننده ديوان، حضور آنان  گيرد مگر در موردي كه شعبه رسيدگيرسيدگي در ديوانعالي كشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت مي  -  ۳۹۳  ماده

 لازم بداند. را 
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محض  شود. آن دادگاه مكلف است احضاريه را بهدادگاه بدوي محل اقامت هريك از طرفين فرستاده مي برگهاي احضاريه به  -  ۳۹۴  ماده

 عالي كشور ارسال نمايد. ابلاغ و رسيد آن را به ديوان وصول، 

 

نمايد و طرفين يا وكلاء آنان در صورت  در موقع رسيدگي، عضو مميز گزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه لازم است قرائت مي   -  ۳۹۵  ماده

 نمايد.توانند با اجازه رئيس شعبه مطالب خود را اظهار نمايند و همچنين نماينده دادستان كل در موارد قانوني نظر خود را اظهار مي مي حضور 

تواند قبل از صدور رأي،  رسد . عضو مميز باتوجه به اظهارات آنان ميالذكر درصورت جلسه قيد و به امضاي آنان مي اشخاص فوق   اظهارات

 را اصلاح نمايد. گزارش خود 

 

پس ازاقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسيدگي كننده طبق نظر اكثريت در ابرام يا نقض رأي فرجام خواسته اتخاذ تصميم   -  ۳۹۶  ماده

نمايد والا طبق مقررات  اگر رأي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادركننده اعاده مي نمايد مي

 شد. اقدام خواهد   تيآ

 

 خواهيمهلت فرجام   -پنجم    مبحث

 

 باشد. خواهي براي اشخاص ساكن ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج دو ماه مي مهلت درخواست فرجام   -  ۳۹۷  ماده

 

 خواهي به قرار زير است: ابتداي مهلت فرجام   -  ۳۹۸  ماده

 

 خواهي دادگاه تجديدنظر استان از روز ابلاغ. براي احكام و قرارهاي قابل فرجام   -  الف

 

 تجديدنظر دادگاه بدوي كه نسبت به آن تجديدنظرخواهي نشده از تاريخ انقضاي مهلت تجديد نظر. براي احكام و قرارهاي قابل   -  ب

 

 واسطه مغاير بودن دو حكم باشد ابتداي مهلت، تاريخ آخرين ابلاغ هريك از دو حكم خواهد بود. خواهي بهاگر فرجام   -  ۳۹۹  ماده

 

 باشد. الرعايه ميخواهي از احكام و قرارها نيز لازم ( اين قانون در مورد فرجام ۳۳۸( و )۳۳۷مقررات مواد )  -  ۴۰۰  ماده

 

 اقدامات پس از نقض   -ششم    مبحث

 

شود و  گردد ارجاع ميشرح زير تعيين ميدادگاهي كه بهعالي كشور، رسيدگي مجدد بهپس از نقض رأي دادگاه در ديوان  -  ۴۰۱  ماده

 باشد: اليه مكلف به رسيدگي ميمرجوع دادگاه 

 

دادگاه صادركننده  علت نقص تحقيقات نقض شده است، رسيدگي مجدد بهصورت قرار بوده و يا حكمي باشد كه بهاگر رأي منقوض به   -  الف

 شود. ارجاع مي آن

 

 گردد.عالي كشور صالح بداند ارجاع ميعلت عدم صلاحيت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهي كه ديواناگر رأي به  -  ب

 

شود و اگر آن حوزه بيش از  در ساير موارد نقض، پرونده به شعبه ديگر از همان حوزه دادگاه كه رأي منقوض را صادر نموده ارجاع مي  -  ج

 شود. شعبه دادگاه نداشته باشد به نزديكترين دادگاه حوزه ديگر ارجاع مي يك

 

 صورت يكجا و مشروح ذكر نمايد. عالي كشور مكلف است نواقص را به علت نقص تحقيقات، ديواندرصورت نقض رأي به  -  ۴۰۲  ماده
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اگر رأي مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محكوم به يا خسارات يا مشخصات طرفين دعوا و نظير آن متضمن اشتباهي باشد    -  ۴۰۳  ماده

صورت حكم صادر شود ولي از  نمايد. همچنين اگر رأي دادگاه بهعالي كشورآن را اصلاح و رأي را ابرام مياساس رأي لطمه وارد نكند، ديوانبهكه

نمايد و نيز آن قسمت از  عالي كشور آن را قرار تلقي و تأييد ميو نتيجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشكال ديگري نباشد، ديوان   استدلاليث ح

 خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد. رأي دادگاه كه 

 

 عالي كشور خواهد بود. هرگاه سهو يا اشتباه يادشده دراين ماده در رأي فرجامي واقع شود، تصحيح آن با ديوان  -  تبصره

 

كه رأي يادشده قابل  خواهي قرار گيرد، مگر در مواردي تواند مورد استفاده غيرطرفين فرجام عالي كشور نميرأي فرجامي ديوان   -  ۴۰۴  ماده

اند، تسري  خواسته بوده و درخواست فرجام نكرده تفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت به اشخاص ديگر هم كه مشمول رأي فرجام تجزيه و

 . تخواهد داش

 

 نمايد: اليه به شرح زير اقدام ميدادگاه مرجوع  -  ۴۰۵  ماده

 

عالي كشور را انجام داده، سپس با در نظرگرفتن آن مبادرت  علت نقص تحقيقات، تحقيقات مورد نظر ديواندرصورت نقض حكم به   -  الف

 نمايد. صدور رأي مي به

 

اي براي  عالي كشور به دعوا رسيدگي كند مگر اينكه بعد از نقض، سبب تازهدر صورت نقض قرار، دادگاه مكلف است برابر رأي ديوان   -  ب

دادگاه  خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحله تجديد نظر صادر شده باشد، بهاز رسيدگي به ماهيت دعوا حادث گردد. دراينامتناع 

 گردد.شود و اگر در تأييد قرار دادگاه بدوي بوده، پرونده براي رسيدگي به همان دادگاه بدوي ارجاع مي مي  ارجاعقرار صادركننده  

 

عالي كشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام ديگري  اليه با لحاظ رأي ديوان درمورد ماده قبل و ساير موارد نقض حكم، دادگاه مرجوع   -  ۴۰۶  ماده

و    مولنمايد و الا با تعيين وقت و دعوت از طرفين، اقدام لازم را معلازم نداند، بدون تعيين وقت، رسيدگي كرده و مبادرت به انشاء رأي ميرا 

 خواهد نمود. انشاء رأي 

 

هرگاه يكي از دو رأي صادره كه مغاير با يكديگر شناخته شده، موافق قانون بوده و ديگري نقض شده باشد، رأي معتبر    -  ۴۰۷  ماده

 ( اقدام خواهد شد. ۴۰۶ماده  باشد و چنانچه هر دو رأي نقض شود برابر ماده قبل )ميالاجرا لازم

 

عالي كشور دادگاه با ذكر استدلال طبق رأي اوليه اقدام به صدور رأي  خواسته در ديوان درصورتي كه پس از نقض حكم فرجام   -  ۴۰۸  ماده

نمايد و اين رأي مورد درخواست رسيدگي فرجامي واقع شود، شعبه ديوان عالي كشور در صورت پذيرش استدلال، رأي دادگاه را ابرام،  اصراري 

پرونده در هيأت عمومي شعب حقوقي مطرح و چنانچه نظر شعبه ديوان عالي كشور مورد ابرام قرار گرفت حكم صادره نقض و    صورتن غيرايدر

نمايد. اين  عالي كشور حكم مقتضي صادر مياليه طبق استدلال هيات عمومي ديوان شعبه ديگري ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع پرونده به 

 باشد. ( قطعي مي۳۲۶در ماده )  كورمذحكم در غير موارد 

 

 براي تجديد رسيدگي به دعوا پس از نقض، تقديم دادخواست جديد لازم نيست.   -  ۴۰۹  ماده

 

عالي كشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفين و حكم يا قراري كه از آن فرجام خواسته شده است و  در رأي ديوان  -  ۴۱۰  ماده

گردد و پس از امضاء آن در دفتر مخصوص  طور روشن و كامل ذكر مي شود به اعتراضات و دلايلي كه موجب نقض يا ابرام حكم يا قرار مي خلاصه 

 ثبت خواهد شد.   ريختابا قيد شماره و 

 

 فرجام تبعي  -هفتم    مبحث
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دهد از حكمي كه مورد شكايت فرجامي است نسبت  تواند فقط در ضمن پاسخي كه به دادخواست فرجامي مي خوانده مي فرجام   -  ۴۱۳  ماده

داند تبعاً درخواست رسيدگي فرجامي نمايد در اين صورت  جهتي كه آن را به ضرر خود يا خلاف موازين شرعي و مقررات قانوني ميبه

شود كه ظرف مدت بيست روز به طور كتبي پاسخ دهد، هر چند مدت مقرر براي درخواست فرجام  طرف ابلاغ مي  هتبعي بدرخواست فرجام 

 باشد. نسبت به او منقضي شده 

 

 شود. فرجام تبعي فقط در مقابل فرجام خواه و از كسي كه طرف درخواست فرجام واقع شده، پذيرفته مي  -  ۴۱۴  ماده

 

شود و  اگر فرجام خواه دادخواست فرجامي خود را استرداد نمايد و يا دادخواست او رد شود حق درخواست فرجام تبعي ساقط مي  -  ۴۱۵  ماده

 گردد. درخواست فرجام تبعي شده باشد بلااثر مي اگر 

 

 ( در فرجام تبعي جاري نيست. ۳۸۱( و )۳۸۰هيچيك از شرايط مذكور در مواد )  -  ۴۱۶  ماده

 

 اعتراض شخص ثالث   -دوم    فصل

 

حقوق شخص ثالث خللي وارد آورد و آن شخص يا نماينده او در دادرسي كه منتهي اگر درخصوص دعوايي، رأيي صادره شود كه به  -  ۴۱۷  ماده

 تواند نسبت به آن رأي اعتراض نمايد. عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، مي رأي شده است به به

 

هرگونه رأي صادره از دادگاههاي عمومي، انقلاب و تجديدنظر اعتراض نمايد و نسبت  درمورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به   -  ۴۱۸  ماده

 عنوان شخص ثالث اعتراض كنند.توانند به اند مي حكم داور نيز كساني كه خود يا نماينده آنان در تعيين داور شركت نداشتهبه

 

 اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:   -  ۴۱۹  ماده

 

 اعتراض اصلي عبارتست از اعتراضي كه ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.   -  الف

 

غيراصلي( عبارتست از اعتراض يكي از طرفين دعوا به رأيي كه سابقا دريك دادگاه صادر شده و طرف ديگر براي  اعتراض طاري )   -  ب

 مدعاي خود، در اثناي دادرسي آن رأي را ابراز نموده است. اثبات

 

عليه رأي مورد اعتراض باشد. اين دادخواست  له و محكوم موجب دادخواست و به طرفيت محكوم اعتراض اصلي بايد به   -  ۴۲۰  ماده

 عنه را صادر كرده است. ترتيب دادرسي مانند دادرسي نخستين خواهد بود. شود كه رأي قطعي معترض تقديم ميدادگاهي به

 

تر  اعتراض طاري در دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است بدون تقديم دادخواست بعمل خواهد آمد، ولي اگر درجه دادگاه پايين  -  ۴۲۱  ماده

نمايد و موافق  عنه را صادر كرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهي كه رأي را صادر كرده است تقديم ميدادگاهي باشد كه رأي معترض از 

 دادگاه رسيدگي خواهدشد.   آندر اصول،  

 

توان اعتراض نمود كه  اعتراض شخص ثالث قبل از اجراي حكم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجراي آن درصورتي مي  -  ۴۲۲  ماده

 شود حقوقي كه اساس و مأخذ اعتراض است به جهتي از جهات قانوني ساقط نشده باشد. ثابت 

 

درصورت وصول اعتراض طاري از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخيص دهد حكمي كه درخصوص اعتراض يادشده    -  ۴۲۳  ماده

صورت به دعواي اصلي  اندازد. در غير اين تأخير ميشود مؤثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتيجه اعتراض، رسيدگي به دعوا را به مي صادر

كننده مهلت داده  مدت بيست روز به اعتراض ( با دادگاه ديگري باشد به ۴۲۱و اگر رسيدگي به اعتراض برابر ماده )  ددهكرده رأي مي رسيدگي

 دادگاه مربوط تقديم نمايد. دادخواست خود را به شود كه مي

 در مهلت مقرر اقدام نكند دادگاه رسيدگي به دعوا را ادامه خواهد داد.   چنانچه
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باشد. در مواردي كه جبران ضرر و زيان ناشي از اجراي حكم ممكن نباشد  اعتراض ثالث موجب تأخير اجراي حكم قطعي نمي  -  ۴۲۴  ماده

كننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمين مناسب قرار تأخير اجراي حكم را براي مدت معين صادر  رسيدگيدادگاه 

 كند.مي

 

چنانچه دادگاه پس از رسيدگي، اعتراض ثالث را وارد تشخيص دهد، آن قسمت از حكم را كه مورد اعتراض قرار گرفته نقض    -  ۴۲۵  ماده

 اگر مفاد حكم غيرقابل تفكيك باشد، تمام آن الغاء خواهد شد. نمايد و مي

 

 اعاده دادرسي   -سوم    فصل

 

 جهات اعاده دادرسي   -اول    مبحث

 

 نسبت به احكامي كه قطعيت يافته ممكن است به جهات ذيل درخواست اعاده دادرسي شود:   -  ۴۲۶  ماده

 

 موضوع حكم، مورد ادعاي خواهان نبوده باشد.   -  ۱

 

 ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد. حكم به  -  ۲

 

 وجود تضاد در مفاد يك حكم كه ناشي از استناد به اصول يا به مواد متضاد باشد.   -  ۳

 

حكم صادره با حكم ديگري درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، كه قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنكه    -  ۴

 قانوني موجب اين مغايرت باشد. سبب 

 

 كار برده كه در حكم دادگاه مؤثر بوده است. يله و تقلبي بهكننده اعاده دادرسي ح طرف مقابل درخواست   -  ۵

 

 حكم دادگاه مستند به اسنادي بوده كه پس از صدور حكم، جعلي بودن آنها ثابت شده باشد.   -  ۶

 

كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارك يادشده  دست آيد كه دليل حقانيت درخواست پس از صدور حكم، اسناد و مداركي به  -  ۷

 جريان دادرسي مكتوم بوده و دراختيار متقاضي نبوده است. در

 

 مهلت درخواست اعاده دادرسي   -دوم    مبحث

 

مهلت درخواست اعاده دادرسي براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه به شرح زير    -  ۴۲۷  ماده

 باشد: مي

 

 نسبت به آراي حضوري قطعي، از تاريخ ابلاغ.  -  ۱

 

 نسبت به آراي غيابي، از تاريخ انقضاي مهلت واخواهي و درخواست تجديدنظر.   -  ۲

 

 شود. ( اين قانون عمل مي۳۰۶در مواردي كه درخواست كننده اعاده دادرسي عذر موجهي داشته باشد طبق ماده )  -  تبصره

 

 چنانچه اعاده دادرسي به جهت مغايربودن دو حكم باشد ابتداي مهلت از تاريخ آخرين ابلاغ هريك از دو حكم است.   -  ۴۲۸  ماده



52 
 

 

درصورتي كه جهت اعاده دادرسي جعلي بودن اسناد يا حيله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتداي مهلت اعاده دادرسي، تاريخ ابلاغ    -  ۴۲۹  ماده

 باشد. نهايي مربوط به اثبات جعل يا حيله و تقلب ميحكم 

 

هرگاه جهت اعاده دادرسي وجود اسناد و مداركي باشد كه مكتوم بوده، ابتداي مهلت از تاريخ وصول اسناد و مدارك يا اطلاع از    -  ۴۳۰  ماده

 كند، اثبات گردد. درخواست رسيدگي ميشود. تاريخ يادشده بايد در دادگاهي كه بهآن محاسبه ميوجود 

 

 شود. ( اين قانون در اعاده دادرسي نيز رعايت مي۳۳۸( و )۳۳۷مفاد مواد )  -  ۴۳۱  ماده

 

 ترتيب درخواست اعاده دادرسي و رسيدگي   -سوم    مبحث

 

 اعاده دادرسي بر دو قسم است:   -  ۴۳۲  ماده

 

 طور مستقل آن را درخواست نمايد. اصلي كه عبارتست از اين كه متقاضي اعاده دادرسي به  -  الف

 

عنوان دليل ارائه شود و كسي كه حكم يادشده عليه او ابراز گرديده نسبت به  طاري كه عبارتست از اين كه در اثناي يك دادرسي حكمي به   -  ب

 درخواست اعاده دادرسي نمايد. آن

 

شود كه صادركننده همان حكم بوده است و درخواست اعاده دادرسي طاري  دادخواست اعاده دادرسي اصلي به دادگاهي تقديم مي  -  ۴۳۳  ماده

 عنوان دليل ابراز شده است. گردد كه حكم در آنجا بهدادگاهي تقديم ميبه

 

 پس از درخواست اعاده دادرسي طاري بايد دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقديم گردد.   -  تبصره

 

دارد مكلف است آن را به دادگاه صادركننده حكم ارسال نمايد و  دادگاهي كه دادخواست اعاده دادرسي طاري را دريافت مي  -  ۴۳۴  ماده

باشد،  گردد مؤثر در دعوا مي دلايل درخواست را قوي بداند و تشخيص دهد حكمي كه درخصوص درخواست اعاده دادرسي صادر ميچنانچه 

تأخير  را در قسمتي كه حكم راجع به اعاده دادرسي در آن مؤثر است تا صدور حكم نسبت به اعاده دادرسي به  روحهدعواي مطرسيدگي به

 دهد.صورت به رسيدگي خود ادامه مي اندازد و در غير اين مي

 

عالي كشور تحت رسيدگي باشد و درخواست اعاده دادرسي نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه  چنانچه دعوايي در ديوان   -  تبصره

عالي كشور تا صدور حكم متوقف خواهد  گردد. درصورت قبول درخواست يادشده از طرف دادگاه، رسيدگي در ديوانحكم ارجاع ميصادركننده 

 شد. 

 

 گردد:در دادخواست اعاده دادرسي مراتب زير درج مي   -  ۴۳۵  ماده

 

 كننده و طرف او. نام و نام خانوادگي و محل اقامت و ساير مشخصات درخواست   -  ۱

 

 حكمي كه مورد درخواست اعاده دادرسي است.   -  ۲

 

 مشخصات دادگاه صادركننده حكم.  -  ۳

 

 جهتي كه موجب درخواست اعاده دادرسي شده است.   -  ۴

 كه درخواست اعاده دادرسي را وكيل تقديم نمايد بايد مشخصات او در دادخواست ذكر و وكالتنامه نيز پيوست دادخواست گردد. صورتي  در
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نمايد و در صورت قبول درخواست مبادرت  دادگاه صالح بدواً در مورد قبول يا رد درخواست اعاده دادرسي قرار لازم را صادر مي  -  تبصره

 رسيدگي ماهوي خواهد نمود. به

 ترتيبات رسيدگي مطابق مقررات مربوط به دعاوي است.   ساير

 

 گيرد.در اعاده دادرسي به جز آنچه كه در دادخواست اعاده دادرسي ذكر شده است، جهت ديگري مورد رسيدگي قرار نمي  -  ۴۳۶  ماده

 

 گردد: با درخواست اعاده دادرسي و پس از صدور قرار قبولي آن به شرح ذيل اقدام مي  -  ۴۳۷  ماده

 

 چنانچه محكوم به غير مالي باشد اجراي حكم متوقف خواهد شد.   -  الف

 

له تأمين مناسب اخذ  چنانچه محكوم به مالي است و امكان اخذ تأمين و جبران خسارت احتمالي باشد به تشخيص دادگاه از محكوم   -  ب

 يابد. اجراي حكم ادامه مي و 

 

 گردد.الف( و )ب( اقدام مي در مواردي كه درخواست اعاده دادرسي مربوط به يك قسمت از حكم باشد حسب مورد مطابق بندهاي )  -  ج

 

هرگاه پس از رسيدگي، دادگاه درخواست اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد، حكم مورد اعاده دادرسي را نقض و حكم مقتضي    -  ۴۳۸  ماده

گردد. اين حكم از  نمايد. درصورتي كه درخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حكم باشد، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح ميمي صادر

 خواهي تابع مقررات مربوط خواهد بود.   فرجامتجديدنظر و  حيث 

 

اگر جهت اعاده دادرسي مغايرت دو حكم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسي حكم دوم را نقض و حكم اول به قوت خود    -  ۴۳۹  ماده

 خواهد بود. باقي

 

 گردد، ديگر اعاده دادرسي از همان جهت پذيرفته نخواهد شد. نسبت به حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر مي   -  ۴۴۰  ماده

 

 تواند داخل در دعوا شود. عنوان نمي در اعاده دادرسي غير از طرفين دعوا شخص ديگري به هيچ  -  ۴۴۱  ماده

 

 مواعد   -ششم    باب

 

 تعيين و حساب مواعد   -اول    فصل

 

مواعدي را كه قانون تعيين نكرده است دادگاه معين خواهد كرد. موعد دادگاه بايد به مقداري باشد كه انجام امر مورد نظر در آن    -  ۴۴۲  ماده

 داشته باشد. موعد به سال يا ماه يا هفته و يا روز تعيين خواهد شد. امكان 

 

 از نظر احتساب موارد قانوني، سال دوازده ماه، ماه سي روز، هفته هفت روز و شبانه روز بيست و چهار ساعت است .   -  ۴۴۳  ماده

 

چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطيل ادارات باشد و يا به جهت آماده نبودن دستگاه قضايي مربوط امكان اقدامي نباشد،    -  ۴۴۴  ماده

 شوند. آيد و روز آخر موعد، روزي خواهد بود كه ادارات بعد از تعطيل يا رفع مانع باز ميحساب نميروز به آن

 

 شود. موعدي كه ابتداي آن تاريخ ابلاغ يا اعلام ذكر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنين روز اقدام جزء مدت محسوب نمي  -  ۴۴۵  ماده

 

 باشد. كليه مواعد مقرر دراين قانون از قبيل واخواهي و تكميل دادخواست براي افراد مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ مي   -  ۴۴۶  ماده
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شود شامل ديگران نيز  ترين موعدي كه در مورد يك نفر از آنان رعايت ميچنانچه دريك دعوا خواندگان متعدد باشند، طولاني  -  ۴۴۷  ماده

 شد. خواهد 

 

آيد، انقضاي موعد، روزي خواهد  چنانچه در روزي كه دادگاه براي حضور اصحاب دعوا تعيين كرده است مانعي براي رسيدگي پيش   -  ۴۴۸  ماده

 كند.كه دادگاه براي رسيدگي تعيين ميبود 

 

 مواعدي كه دادگاه تاريخ انقضاي آن را معين كرده باشد در همان تاريخ منقضي خواهد شد.   -  ۴۴۹  ماده

 

 دادن مهلت و تجديد موعد   -دوم    فصل

 

گردد، فقط براي يكبار مجاز خواهد بود، مگر درصورتي كه در اعلام موعد سهو  مهلت دادن در مواعدي كه ازسوي دادگاه تعيين مي  -  ۴۵۰  ماده

خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايد كه عدم انجام كار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعي بوده كه رفع آن در توان او  يا

 است.   ودهنب

 

 باشد. مقررات مربوط به مواعد شامل تجديد جلسات دادرسي نمي  -  تبصره

 

خواهي و اعاده دادرسي ممنوع است. مگر  تجديد مهلت قانوني در مورد اعتراض به حكم غيابي و تجديدنظرخواهي و فرجام   -  ۴۵۱  ماده

 موردي كه قانون تصريح كرده باشد.در

 

مهلت دادن پس از انقضاي مواعدي كه قانون تعيين كرده، درغير موارد يادشده در ماده فوق درصورتي مجاز است كه دراعلام    -  ۴۵۲  ماده

سهو يا خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايد كه عدم استفاده از موعد قانوني بعلت وجود يكي از عذرهاي مذكور در ماده  موعد 

 است.   بودهانون ( اين ق۳۰۶)

 

 شود. درصورت قبول استمهال، مهلت جديدي متناسب با رفع عذر كه در هرحال از مهلت قانوني بيشتر نباشد تعيين مي  -  ۴۵۳  ماده

 

 داوري  -هفتم    باب

 

توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده يا  كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند مي  -  ۴۵۴  ماده

 اي از رسيدگي باشد، به داوري يك يا چند نفر ارجاع دهند. باشد و درصورت طرح در هر مرحلهنشده 

 

موجب قرارداد جداگانه تراضي نمايند كه درصورت بروز اختلاف بين آنان به  توانند ضمن معامله ملزم شوند و يا بهمتعاملين مي  -  ۴۵۵  ماده

 توانند داور يا داوران خود را قبل يا بعد از بروز اختلاف تعيين نمايند. مراجعه كنند و نيز ميداوري 

 

 توانند انتخاب داور يا داوران را به شخص ثالث يا دادگاه واگذار كنند.داور، طرفين ميدركليه موارد رجوع به  -  تبصره

 

تواند  كه اختلافي ايجادنشده است طرف ايراني نميدرمورد معاملات و قراردادهاي واقع بين اتباع ايراني و خارجي، تا زماني   -  ۴۵۶  ماده

  كهداور يا داوران يا هيأتي ارجاع نمايد كه آنان داراي همان تابعيتي باشند  از انحاء ملتزم شود كه درصورت بروز اختلاف حل آن را به نحوي به

 هر معامله و قراردادي كه مخالف اين منع قانوني باشد در قسمتي كه مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود. طرف معامله دارد. 
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وزيران و اطلاع مجلس شوراي اسلامي صورت  داوري پس از تصويب هيأتارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به   -  ۴۵۷  ماده

در مواردي كه طرف دعوا خارجي و يا موضوع دعوا از موضوعاتي باشد كه قانون آن را مهم تشخيص داده، تصويب مجلس شوراي  گيرد.مي

 است. اسلامي نيز ضروري 

 

طوري كه رافع اشتباه  شود بايد موضوع و مدت داوري و نيز مشخصات طرفين و داور يا داوران بهدر هر مورد كه داور تعيين مي  -  ۴۵۸  ماده

طور روشن مشخص و  داوري ارجاع شده بايد بهتعيين گردد. درصورتي كه تعيين داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف كه بهباشد 

 ابلاغ شود. داوران   همراتب ب

 

( قانون اساسي تابع مقررات  ۱۳۹اند با رعايت اصل يكصد و سي و نهم )قراردادهاي داوري كه قبل از اجراي اين قانون تنظيم شده   -  تبصره

 باشند. تنظيم ميزمان 

 

درمواردي كه طرفين معامله يا قرارداد متعهد به معرفي داور شده ولي داور يا داوران خود را معين نكرده باشند و در موقع بروز    -  ۴۵۹  ماده

دادگاه يا شخص ثالث  نخواهند و يا نتوانند در معرفي داور اختصاصي خود اقدام و يا در تعيين داور ثالث تراضي نمايند و تعيين داور به اختلاف 

طرف مقابل معرفي و درخواست تعيين داور نمايد و  وسيله اظهارنامه رسمي به تواند داور خود را معين كرده به طرف مي باشد، يك نيز محول نشده 

و يا در    يصورت طرف مقابل مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفداور ثالث تراضي كند. دراين يا نسبت به تعيين

 دادگاه مراجعه كند. تواند حسب مورد براي تعيين داور به نفع مينمايد. هرگاه تا انقضاي مدت يادشده اقدام نشود، ذي تعيين داور ثالث تراضي

 

يك نفر داور ارجاع شود و طرفين نخواهند يا نتوانند در انتخاب داور تراضي نمايند  كه مقرر گرديده است حل اختلاف به در مواردي   -  ۴۶۰  ماده

  ابنيز در صورتي كه داور يكي ازطرفين فوت شود، يا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشين او را معين كند و يا در هر موردي كه انتخو 

توانند با  شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعيين داور امتناع نمايد يا تعيين داور از طرف او غير ممكن باشد، هريك از طرفين ميداور به 

داور    دمورد نظر خود وسيله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نمايد كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورمعرفي داور 

حسب مورد در تعيين جانشين داور متوفي يا مستعفي يا داوري كه انتخاب او وسيله ثالث متعذر گرديده اقدام نمايد.  واحد اعلام كند و يا

 برابر قسمت اخير ماده قبل عمل خواهد شد. عمل نيايد، اقدامي بهدرصورتي كه با انقضاي مهلت، 

 

 نمايد. هرگاه نسبت به اصل معامله يا قرارداد راجع به داوري بين طرفين اختلافي باشد دادگاه ابتدا به آن رسيدگي و اظهار نظر مي  -  ۴۶۱  ماده

 

درصورتي كه طرفين نسبت به دادگاه معيني براي انتخاب داور تراضي نكرده باشند، دادگاه صلاحيتدار براي تعيين داور،    -  ۴۶۲  ماده

 خواهد بود كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد. دادگاهي

 

هرگاه طرفين ملتزم شده باشند كه درصورت بروز اختلاف بين آنها شخص معيني داوري نمايد و آن شخص نخواهد يا نتواند    -  ۴۶۳  ماده

 داور رسيدگي كند و به داور يا داوران ديگري نيز تراضي ننمايند، رسيدگي به اختلاف درصلاحيت دادگاه خواهد بود. عنوان به

 

درصورتي كه در قرارداد داوري، تعداد داور معين نشده باشد و طرفين نتوانند در تعيين داور يا داوران توافق كنند، هريك از طرفين    -  ۴۶۴  ماده

 اتفاق تعيين نمايند.عنوان داور سوم به يك نفر داور اختصاصي معرفي و يك نفر بهبايد 

 

كننده مكلف است قبولي داوران را اخذ  شود، انتخاب در هر مورد كه داور يا داوران، وسيله يك طرف يا طرفين انتخاب مي  -  ۴۶۵  ماده

ابتداي مدت داوري روزي است كه داوران قبول داوري كرده و موضوع اختلاف و شرايط داوري و مشخصات طرفين و داوران به همه آنها  نمايد. 

 . اشد بابلاغ شده 

 

 عنوان داور انتخاب نمود:توان بهاشخاص زير را هر چند با تراضي نمي  -  ۴۶۶  ماده

 

 اشخاصي كه فاقد اهليت قانوني هستند.  -  ۱
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 اند. موجب حكم قطعي دادگاه و يا دراثر آن از داوري محروم شده اشخاصي كه به  -  ۲

 

كند، بايد حداقل از بين دو برابر تعدادي كه براي داوري لازم  جاي طرفين يا يكي از آنان داور تعيين ميكه دادگاه بهدر مواردي   -  ۴۶۷  ماده

 طريق قرعه معين نمايد. واجد شرايط هستند داور يا داوران لازم را بهاست و 

 

دادگاه پس از تعيين داور يا داوران و اخذ قبولي، نام و نام خانوادگي و ساير مشخصات طرفين و موضوع اختلاف و نام و نام    -  ۴۶۸  ماده

 . دباشنمايد. دراين مورد ابتداي مدت داوري تاريخ ابلاغ به همه داوران مي داور يا داوران و مدت داوري را كتباً به داوران ابلاغ مي خانوادگي 

 

 تواند اشخاص زير را به سمت داور معين نمايد مگر با تراضي طرفين:دادگاه نمي   -  ۴۶۹  ماده

 

 كساني كه سن آنان كمتر از بيست و پنج سال تمام باشد.   -  ۱

 

 نفع باشند. كساني كه در دعوا ذي   -  ۲

 

 كه با يكي از اصحاب دعوا قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند. كساني  -  ۳

 

 باشند يا يكي از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد. كه قيم يا كفيل يا وكيل يا مباشر امور يكي از اصحاب دعوا مي كساني  -  ۴

 

 كساني كه خود يا همسرانشان وارث يكي از اصحاب دعوا باشند.   -  ۵

 

كساني كه با يكي از اصحاب دعوا يا با اشخاصي كه قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم با يكي از اصحاب دعوا دارند،    -  ۶

 يا حال دادرسي كيفري داشته باشند. درگذشته

 

كساني كه خود يا همسرانشان و يا يكي از اقرباي سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم او با يكي از اصحاب دعوا يا زوجه و يا يكي    -  ۷

 اقرباي نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسي مدني دارند. از 

 

 كارمندان دولت در حوزه مأموريت آنان.   -  ۸

 

 توانند داوري نمايند هرچند با تراضي طرفين باشد. كليه قضات و كارمندان اداري شاغل در محاكم قضايي نمي  -  ۴۷۰  ماده

 

توانند پس از اعلام در جلسه، درصورت حضور و درصورت غيبت  شود، هريك از طرفين ميدرمواردي كه داور با قرعه تعيين مي  -  ۴۷۱  ماده

صورت ابتداي مدت روزي است كه علت  كه موجبات رد بعدا حادث شود كه دراينتاريخ ابلاغ تا ده روز، داور تعيين شده را رد كنند، مگر اين از 

 كند.نمايد و چنانچه اعتراض را وارد تشخيص دهد داور ديگري تعيين مي. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسيدگي ميگردددث رد حا

 

 بعد از تعيين داور يا داوران، طرفين حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضي.   -  ۴۷۲  ماده

 

چنانچه داور پس از قبول داوري بدون عذر موجه از قبيل مسافرت يا بيماري و امثال آن در جلسات داوري حاضر نشده يا استعفا    -  ۴۷۳  ماده

 يا از دادن رأي امتناع نمايد، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوري محروم خواهد بود. دهد و

 

شود اگريكي از داوران استعفا دهد يا از دادن رأي امتناع نمايد و يا در جلسه  داوري ارجاع ميكه از طرف دادگاه به نسبت به امري   -  ۴۷۴  ماده

  د،موضوع رسيدگي و رأي خواهند داد. چنانچه بين آنان در صدور رأي اختلاف حاصل شودوبار متوالي حضور پيدا نكند دو داور ديگر به داوري 
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داوري كه استعفا داده يا از دادن رأي امتناع نموده يا دوبار متوالي در جلسه داوري حضور پيدا نكرده ظرف مدت ده روز داور  جاي دادگاه به 

  مدتصورت  كه قبل از انتخاب به اقتضاء مورد، طرفين داور ديگري معرفي كرده باشند. دراين خواهد نمود، مگر اين قيد قرعه انتخابديگري به 

 شود. شروع ميداوري از تاريخ قبول داور جديد 

داوري اشخاص ديگر تراضي  صورتي كه داوران درمدت قرارداد داوري يا مدتي كه قانون معين كرده است نتوانند رأي بدهند و طرفين به  در

 نمايد. دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانوني رسيدگي و رأي صادر مينكرده باشند، 

 

 كه در قرارداد ترتيب ديگري مقرر شده باشد. در موارد فوق رأي اكثريت داوران ملاك اعتبار است، مگر اين   -  تبصره

 

تواند با  داوري وارد دعوا شده باشد، مي دادرسي جلب شده يا قبل يا بعد از ارجاع اختلاف به شخص ثالثي كه برابر قانون به  -  ۴۷۵  ماده

  تدعواي اصلي درارجاع امر به داوري و تعيين داور يا داوران تعيين شده تراضي كند و اگر موافقت حاصل نگرديد، به دعواي او برابر مقرراطرفين

 مستقل رسيدگي خواهد شد. طور به

 

توانند توضيحات لازم را از آنان بخواهند و اگر براي  داوران تسليم نمايند. داوران نيز ميطرفين بايد اسناد و مدارك خود را به   -  ۴۷۶  ماده

 تصميم جلب نظر كارشناس ضروري باشد، كارشناس انتخاب نمايند. اتخاذ 

 

 داوران در رسيدگي و رأي، تابع مقررات قانون آيين دادرسي نيستند ولي بايد مقررات مربوط به داوري را رعايت كنند.   -  ۴۷۷  ماده

 

هرگاه ضمن رسيدگي مسايلي كشف شود كه مربوط به وقوع جرمي باشد و در رأي داور مؤثر بوده و تفكيك جهات مدني از    -  ۴۷۸  ماده

ممكن نباشد و همچنين درصورتي كه دعوا مربوط به نكاح يا طلاق يا نسب بوده و رفع اختلاف در امري كه رجوع به داوري شده متوقف  جزايي

اصل نكاح يا طلاق يا نسب باشد، رسيدگي داوران تا صدور حكم نهايي از دادگاه صلاحيتدار نسبت به امر جزايي يا نكاح يا طلاق  بر رسيدگي به

 گردد.مييا نسب متوقف 

 

ادعاي جعل و تزوير در سند بدون تعيين عامل آن و يا درصورتي كه تعقيب وي به جهتي از جهات قانوني ممكن نباشد مشمول    -  ۴۷۹  ماده

 باشد. قبل نميماده 

 

داوران  كننده دعوا به داوري يا دادگاهي كه داور را انتخاب كرده است به ( توسط دادگاه ارجاع ۴۷۸حكم نهايي يادشده در ماده )  -  ۴۸۰  ماده

شود. هرگاه داور بدون  شود و آنچه از مدت داوري در زمان توقف رسيدگي داوران باقي بوده از تاريخ ابلاغ حكم يادشده حساب ميميابلاغ 

 او ابلاغ خواهد شد. باشد، حكم نهايي وسيله طرفين يا يك طرف بهانتخاب شده دادگاه   التدخ

 توانند برخلاف مفاد حكمي كه در امر جزايي يا نكاح يا طلاق يا نسب صادر شده رأي بدهند. نمي  داوران

 

 رود: در موارد زير داوري از بين مي  -  ۴۸۱  ماده

 

 با تراضي كتبي طرفين دعوا.   -  ۱

 

 با فوت يا حجر يكي از طرفين دعوا.   -  ۲

 

 رأي داور بايد موجه ومدلل بوده و مخالف با قوانين موجد حق نباشد.   -  ۴۸۲  ماده

 

امضاي  كه بهاي نامهصورت صلحتوانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. درايندرصورتي كه داوران اختيار صلح داشته باشند مي  -  ۴۸۳  ماده

 رسيده باشد معتبر و قابل اجراست. داوران 
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شود مطلع باشند و اگر داور از شركت در جلسه يا  اي كه براي رسيدگي يا مشاوره و يا صدور رأي تشكيل ميداوران بايد از جلسه   -  ۴۸۴  ماده

كه در قرارداد ترتيب ديگري مقرر شده باشد.  شود مناط اعتبار است مگر اينرأي يا امضاي آن امتناع نمايد، رأيي كه با اكثريت صادر ميدادن

برگ رأي قيد گردد. ترتيب تشكيل جلسه و نحوه رسيدگي و دعوت براي حضور در جلسه، توسط داوران تعيين خواهد شد. در  مراتب نيز بايد در 

 آيد.عمل ميموجب اخطاريه دفتر دادگاه به حضور در جلسه بهداوري از طريق دادگاه بوده، دعوت به بهكه ارجاع امر مواردي 

 

اند كه درصورت بروز اختلاف بين آنان شخص يا اشخاص معيني داوري نمايد اگر  درمواردي كه طرفين به موجب قرارداد ملزم شده   -  تبصره

شود. اين  داوري معين نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتداي آن از روزي است كه موضوع براي انجام داوري به داور يا تمام داوران ابلاغ مي مدت 

 طرفين قابل تمديد است.توافق   بامدت  

 

بيني نكرده باشند، داور مكلف است رأي خود را  چنانچه طرفين در قرارداد داوري طريق خاصي براي ابلاغ رأي داوري پيش   -  ۴۸۵  ماده

 كننده دعوا به داور يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد تسليم نمايد.دادگاه ارجاع دفتربه

 دارد.دستور دادگاه براي اصحاب دعوا ارسال ميدادگاه اصل رأي را بايگاني نموده و رونوشت گواهي شده آن را به   دفتر

 

 اتفاق بطور كلي و يا قسمتي از آن را رد كنند، آن رأي در قسمت مردود بلااثر خواهد بود. هرگاه طرفين، رأي داور را به  -  ۴۸۶  ماده

 

( اين قانون قبل از انقضاي مدت داوري راساً با داور يا داوران است و پس از انقضاي آن تا  ۳۰۹تصحيح رأي داوري در حدود ماده )  -  ۴۸۷  ماده

ظرف    ندمهلت اعتراض به رأي داور، به درخواست طرفين يا يكي از آنان با داور يا داوران صادر كننده رأي خواهد بود. داور يا داوران مكلفپايان 

صورت رسيدگي به اعتراض  طرفين ابلاغ خواهد شد. دراين تاريخ تقاضاي تصحيح رأي اتخاذ تصميم نمايند. رأي تصحيحي بهبيست روز از 

 ماند. داور يا انقضاي مدت يادشده متوقف ميدردادگاه تا اتخاذ تصميم

 

داوري و يا دادگاهي كه  كننده دعوا بهعليه تا بيست روز بعد ازابلاغ، رأي داوري را اجرا ننمايد، دادگاه ارجاع هرگاه محكوم   -  ۴۸۸  ماده

نفع طبق رأي داور برگ اجرايي صادركند. اجراي رأي برابر مقررات  درخواست طرف ذي رسيدگي به اصل دعوا را دارد مكلف است بهصلاحيت 

 باشد. قانوني مي 

 

 رأي داوري درموارد زير باطل است و قابليت اجرايي ندارد:   -  ۴۸۹  ماده

 

 رأي صادره مخالف با قوانين موجد حق باشد.   -  ۱

 

 داور نسبت به مطلبي كه موضوع داوري نبوده رأي صادر كرده است.   -  ۲

 

 گردد.صورت فقط آن قسمت از رأي كه خارج از اختيارات داور است ابطال مي داور خارج ازحدود اختيار خود رأي صادر نموده باشد. دراين   -  ۳

 

 رأي داور پس از انقضاي مدت داوري صادر و تسليم شده باشد.   -  ۴

 

 رأي داور با آنچه در دفتر املاك يا بين اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمي ثبت شده و داراي اعتبار قانوني است مخالف باشد.   -  ۵

 

 اند. وسيله داوراني صادرشده كه مجازبه صدورراي نبوده رأي به  -  ۶

 

 اعتبار بوده باشد. داوري بي قرارداد رجوع به   -  ۷

 

تواند ظرف بيست روز بعد از ابلاغ رأي داور از دادگاهي كه دعوا را ارجاع به داوري كرده  درمورد ماده فوق هريك از طرفين مي  -  ۴۹۰  ماده

دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد، حكم به بطلان رأي داور را بخواهد در اين صورت دادگاه مكلف است به درخواست  يا
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هرگاه رأي از موارد مذكور در ماده فوق باشد حكم به بطلان آن دهد و تا رسيدگي به اصل دعوا و قطعي شدن حكم به بطلان،    رده،كرسيدگي

 ماند. ميرأي داور متوقف 

 

هاي  باشند دو ماه خواهدبود. شروع مهلت ( نسبت به اشخاصي كه مقيم خارج از كشور مي ۴۸۸مهلت يادشده در اين ماده و ماده )  -  تبصره

اند پس  ( آن بوده ۱( اين قانون و تبصره )۳۰۶( براي اشخاصي كه داراي عذر موجه به شرح مندرج در ماده )۴۸۸شده در اين ماده و ماده )تعيين

 احتساب خواهد شد. عذر   عاز رف

 

داوري ارجاع شده باشد، درصورت اعتراض به رأي داور و صدور حكم  چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از اين طريق به  -  ۴۹۱  ماده

 ماند. بطلان آن، رسيدگي به دعوا تا قطعي شدن حكم بطلان رأي داور متوقف ميبه

 

كه ارجاع امر به داوري از طريق دادگاه نبوده و رأي داور باطل گردد، رسيدگي به دعوا در دادگاه با تقديم دادخواست  درمواردي   -  تبصره

 خواهد آمد. عملبه

 

 اين قرار قطعي است. نمايد. درصورتي كه درخواست ابطال رأي داور خارج ازموعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر مي  -  ۴۹۲  ماده

 

صورت دادگاه قرار توقف منع اجراي آن را  اعتراض به رأي داور مانع اجراي آن نيست، مگر آنكه دلايل اعتراض قوي باشد. دراين   -  ۴۹۳  ماده

 نمايد و در صورت اقتضاء تأمين مناسب نيز از معترض اخذ خواهد شد. پايان رسيدگي به اعتراض و صدور حكم قطعي صادر ميتا

 

چنانچه دعوا درمرحله فرجامي باشد، و طرفين با توافق تقاضاي ارجاع امر به داوري را بنمايند يا مورد از موارد ارجاع به    -  ۴۹۴  ماده

 دارد.تشخيص داده شود، ديوان عالي كشور پرونده را براي ارجاع به داوري به دادگاه صادركننده رأي فرجام خواسته ارسال مي داوري 

 

مقام آنان معتبر است و نسبت  اند و قائم رأي داور فقط درباره طرفين دعوا و اشخاصي كه دخالت و شركت در تعيين داور داشته   -  ۴۹۵  ماده

 اشخاص ديگر تأثيري نخواهد داشت.به

 

 دعاوي زير قابل ارجاع به داوري نيست:   -  ۴۹۶  ماده

 

 دعواي ورشكستگي.  -  ۱

 

 دعاوي راجع به اصل نكاح، فسخ آن، طلاق و نسب.   -  ۲

 

 عهده طرفين است مگرآن كه در قرارداد داوري ترتيب ديگري مقرر شده باشد. الزحمه داوران بهپرداخت حق   -  ۴۹۷  ماده

 

بار توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه  اي است كه هر سه سال يك نامه الزحمه داوري براساس آيين ميزان حق   -  ۴۹۸  ماده

 خواهد رسيد. قضائيه

 

 شود. الزحمه بالسويه بين آنان تقسيم ميدرصورت تعدد داور، حق   -  ۴۹۹  ماده

 

 الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد. چنانچه بين داور و اصحاب دعوا قراردادي درخصوص ميزان حق  -  ۵۰۰  ماده

 

هرگاه در اثر تدليس، تقلب يا تقصير درانجام وظيفه داوران ضرر مالي متوجه يك طرف يا طرفين دعوا گردد، داوران برابر موازين    -  ۵۰۱  ماده

 مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود. قانوني 
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 هزينه دادرسي و اعسار   -هشتم    باب

 

 هزينه دادرسي  -اول    فصل

 

 هزينه دادرسي عبارتست از:  -  ۵۰۲  ماده

 

 شود. دادگاه تقديم ميهزينه برگهايي كه به  -  ۱

 

 هزينه قرارها و احكام دادگاه.   -  ۲

 

هزينه دادخواست كتبي يا شفاهي اعم از دادخواست بدوي و اعتراض به حكم غيابي و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض    -  ۵۰۳  ماده

( قانون  ۳ثالث و دادخواست تجديد نظر و فرجام و اعاده دادرسي و هزينه وكالتنامه و برگهاي اجرايي و غيره همان است كه در ماده )شخص

صورت الصاق و ابطال  و يا ساير قوانين تعيين شده است كه به  -  ۱۳۷۳مصوب    -دولت و مصرف آن در موارد معين    درآمدهايوصول برخي از 

 گردد. حساب خزانه پرداخت مي بهتمبر و يا واريز وجه 

 

 اعسار از هزينه دادرسي   -دوم    فصل

 

طور موقت قادر به تأديه آن معسر از هزينه دادرسي كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود به  -  ۵۰۴  ماده

 نيست.

 

  ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي ضمن درخواست نخستين يا تجديدنظر يا فرجام مطرح خواهد شد. طرح اين ادعا به موجب   -  ۵۰۵  ماده

  باشد كه رأي مورد خواهي با دادگاهي ميدادخواست جداگانه نيز ممكن است. اظهارنظر درمورد اعسار از هزينه تجديد نظرخواهي و يا فرجام 

 تجديد نظر و يا فرجام را صادر نموده است.   تدرخواس

 

افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني )ره( و مددجويان مستمري بگير سازمان بهزيستي كشور با ارائه كارت مددجويي و تأييديه   -  تبصره

 رسمي مراجع مزبور از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي باشند. 

 

درصورتي كه دليل اعسار شهادت شهود باشد، بايد شهادت كتبي حداقل دونفر از اشخاصي كه از وضعيت مالي و زندگاني او    -  ۵۰۶  ماده

 باشند به دادخواست ضميمه شود. ميمطلع 

نامه، مشخصات و شغل و وسيله امرار معاش مدعي اعسار و عدم تمكن مالي او براي تأديه هزينه دادرسي با تعيين مبلغ آن بايد  شهادت   در

 طور روشن ذكر نمايند. و شهود منشأ اطلاعات و مشخصات كامل و اقامتگاه خود را به تصريح شده 

 

نظر قاضي دادگاه ميرساند تا چنانچه حضور شهود را  مدير دفتر ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به   -  ۵۰۷  ماده

 دادرسي لازم بداند به مدعي اعسار اخطار شود كه در روز مقرر شهود خود را حاضر نمايد. درجلسه 

هرحال حكم  نمايد. به دفتر نسخه ديگر دادخواست را براي طرف دعواي اصلي ارسال و درضمن روز جلسه دادرسي را تعيين و ابلاغ مي  مدير

 درخصوص اعسار حضوري محسوب است. صادره 

 

تواند درتمام مراحل مربوط به همان دعوا  طور جداگانه تحصيل شود ولي معسر مي معافيت از هزينه دادرسي بايد براي هر دعوا به  -  ۵۰۸  ماده

 معافيت استفاده كند. از 

 

نمايد حكم اعساري كه نسبت به يكي از دعاوي صادر شود  درمورد دعاوي متعددي كه مدعي اعسار بريك نفر همزمان اقامه مي  -  ۵۰۹  ماده

 به بقيه دعاوي نيز مؤثر خواهد بود. نسبت
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توانند از حكم اعسار هزينه دادرسي مورث استفاده نمايند، لكن فوت مورث درهريك از  اگر معسر فوت شود، ورثه نمي  -  ۵۱۰  ماده

شود، مگرآنكه ورثه نيز  نخستين و تجديد نظر و فرجام مانع جريان دادرسي در آن مرحله نيست و هزينه دادرسي از ورثه مطالبه ميدادرسيهاي 

 .نمايندثابت اعسار خود را  

 

 له واقع شود و از اعسار خارج گردد، هزينه دادرسي از او دريافت خواهد شد. هرگاه مدعي اعساردر دعواي اصلي محكوم   -  ۵۱۱  ماده

 

باشد بايد برابر مقررات قانون  شود. تاجري كه مدعي اعسار نسبت به هزينه دادرسي مي از تاجر، دادخواست اعسار پذيرفته نمي  -  ۵۱۲  ماده

 دادخواست ورشكستگي دهد. كسبه جزء مشمول اين ماده نخواهند بود.تجارت

 

 تواند از مزاياي زير استفاده نمايد: پس ازاثبات اعسار، معسر مي  -  ۵۱۳  ماده

 

 است. معافيت موقت از تأديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي در مورد دعوائي كه براي معافيت از هزينه آن ادعاي اعسار شده   -  ۱

 

 الوكاله. حق داشتن وكيل معاضدتي و معافيت موقت از پرداخت حق   -  ۲

 

هرگاه معسر به تأديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي متمكن گردد، ملزم به تأديه آن خواهد بود همچنين اگر با درآمدهاي خود    -  ۵۱۴  ماده

هاي ضروري زندگي  تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي را بپردازد دادگاه با درنظر گرفتن مبلغ هزينه دادرسي و ميزان درآمد وي و هزينهبتواند 

 پرداخت هزينه دادرسي را تعيين خواهد كرد. مقدار و مدت 

 

 مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد   -نهم    باب

 

 كليات  -اول    فصل

 

طور مستقل جبران خسارات ناشي از دادرسي يا تأخير انجام  خواهان حق دارد ضمن تقديم دادخواست يا در اثناي دادرسي و يا به  -  ۵۱۵  ماده

المثل را  يا عدم انجام آن را كه به علت تقصير خوانده نسبت به اداء حق يا امتناع از آن به وي وارد شده يا خواهد شد ، همچنين اجرت تعهد

 تسليم خواسته يا تأخير تسليم آن ازباب اتلاف و تسبيب از خوانده مطالبه نمايد. عدم   لحاظهب

 تواند خسارتي را كه عمداً از طرف خواهان با علم به غير محق بودن در دادرسي به او وارد شده از خواهان مطالبه نمايد. نيز مي  خوانده

عليه را  در موارد يادشده ميزان خسارت را پس از رسيدگي معين كرده و ضمن حكم راجع به اصل دعوا يا به موجب حكم جداگانه محكوم   دادگاه

 خسارت ملزم خواهد نمود. به تأديه

 صورتي كه قرارداد خاصي راجع به خسارت بين طرفين منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.   در

 

در غير مواردي كه دعواي مطالبه خسارت مستقلاً يا بعد از ختم دادرسي مطرح شود مطالبه خسارتهاي موضوع اين ماده مستلزم    -  ۱  تبصره

 دادخواست نيست. تقديم

 

 باشد. النفع قابل مطالبه نيست و خسارت تأخير تأديه در موارد قانوني، قابل مطالبه ميخسارت ناشي از عدم   -  ۲  تبصره

 

طرف  عليه باشند درصورت تساوي خسارت هريك در مقابل خسارت له و از جهتي محكومچنانچه هريك از طرفين از جهتي محكوم   -  ۵۱۶  ماده

 گردد.ديگر به حكم دادگاه تهاتر خواهد شد درغير اين صورت نسبت به اضافه نيز حكم صادر مي 

 

كه ضمن سازش نسبت  طريق سازش خاتمه يافته باشد، حكم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد، مگر اين دعوائي كه به  -  ۵۱۷  ماده

 خسارات وارده تصميم خاصي اتخاذشده باشد. به
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 نمايد.كه مقدار هزينه و خسارات در قانون يا تعرفه رسمي معين نشده باشد، ميزان آن را دادگاه تعيين ميدر مواردي   -  ۵۱۸  ماده

 

 خسارات   -دوم    فصل

 

طور مستقيم مربوط به دادرسي و  هاي ديگري كه بهالوكاله وكيل و هزينهخسارات دادرسي عبارتست از هزينه دادرسي و حق   -  ۵۱۹  ماده

 الزحمه كارشناسي و هزينه تحقيقات محلي. اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده است از قبيل حقبراي 

 

درخصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان بايد اين جهت را ثابت نمايد كه زيان وارده بلاواسطه ناشي از عدم انجام تعهد يا تأخير    -  ۵۲۰  ماده

 يا عدم تسليم خواسته بوده است در غيراينصورت دادگاه دعواي مطالبه خسارت را رد خواهد كرد. آن و

 

 توان مطالبه نمود. هايي كه براي اثبات دعوا يا دفاع ضرورت نداشته نميهزينه  -  ۵۲۱  ماده

 

  ين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه، داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت در دعاويي كه موضوع آن د   -  ۵۲۲  ماده

  كهتغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه  

كه طرفين به نحو ديگري مصالحه  گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين ميتوسط 

 نمايند. 

 

 ينمستثنيات د   -سوم    فصل

 

شود اجراء رأي از مستثنيات دي ن اموال محكوم عليه  در كليه مواردي كه رأي دادگاه براي وصول دي ن به موقع اجراء گذارده مي  -  ۵۲۳  ماده

 باشد. ميممنوع 

 

 باشد. احكام جزائي دادگاههاي صالح مبني بر استرداد كل يا بخشي از اموال محكوم عليه يا ضبط آن مستثني مي  -  تبصره

 

درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف در ماده قبل با شؤون و نياز محكوم عليه، تشخيص    -  ۵۲۵  ماده

عليه تشخيص داده شود و  الاجراء، ملاك خواهد بود. چنانچه اموال و اشياء مذكور بيش از حد نياز و شؤون محكوم صادركننده حكم لازم دادگاه 

 گردد. به يا دي ن پرداخت مي نباشد به دستور دادگاه به فروش رسيده مازاد بر شأن ، بابت محكوم   تفكيكقابل تجزيه و

 

 مستثنيات دي ن تا زمان حيات محكوم عليه جاري است.   -  ۵۲۶  ماده

 

 چنانچه رأي دادگاه مبني بر استرداد عين مالي باشد مشمول مقررات اين فصل نخواهد بود.   -  ۵۲۷  ماده

 مقررات:   ساير

 

(  ۵ره( تشكيل گرديده طبق اصول پنجم )دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت كه براساس دستور ولايت، رهبر كبير انقلاب امام خميني )   -  ۵۲۸  ماده

( قانون اساسي تا زماني كه رهبر معظم انقلاب اسلامي ادامه كار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحاني رسيدگي  ۵۷پنجاه و هفتم )و 

 باشد. و پرداخت حقوق و مزاياي قضات وكاركنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائيه مي كرد   واهدخ

 

(  ۱۹(، )۱۸و الحاقات و اصلاحات آن و مواد )  ۱۳۱۸دادرسي مدني مصوب سال  شدن اين قانون، قانون آيين الاجراء از تاريخ لازم  -  ۵۲۹  ماده

و ساير قوانين و مقررات در موارد مغاير ملغي    ۱۳۷۳( قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال  ۳۱( و )۲۴( ، )۲۳( ، )۲۱،)

 گردد. مي
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فوق مشتمل بر پانصد و بيست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و يكم فروردين ماه يكهزار و سيصد    قانون

 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.   ۱۳۷۹.۱.۲۸هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ  و 

 

 

 

 رئيس مجلس شوراي اسلامي   -ناطق نوري    اكبرعلي


